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رشد و توسعه اقتصادي و يا سياسي بدون توجه به ارزشهاي والاي فرهنگي مي‌تواند موجبات 

سستي و اعوجاج در اصول اعتقادي و ملي جامعه را فراهم آورد. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 

ارتباطات با انجام تحقيقات و پروژه‌هاي پژوهشي و نيز برگزاري نشستهاي علمي با اصحاب علم 

و فرهنگ و ارايه نتايج حاصل در قالب »گزارش پژوهش« و يا »كتاب«، تلاش خود را مصروف 

گسترش ارزشهاي اصيل فرهنگي مي‌كند. 

اميد است با بهره‌گيري از توان علمي پژوهشگران بتوان گام مؤثري در برنامه‌ريزي جامع توسعه 

كشور برداشت.

اثر حاضر، نتيجة پژوهشي است در موضوع »بازنمايي ايران و اسلام در هاليوود« به کوشش 

دکتر عبدالله بيچرانلو که  در اختيار علاقه‌مندان قرار مي‌گيرد.

يادآوري مي‌شود، مطالب مندرج در کتاب حاضر، لزوماً منعكس‌كنندة ديدگاه‌هاي پژوهشگاه 

نيست.

سخن ناشر

بي‌شك بالاترين و والاترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي 
دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه، هويت و موجوديت آن جامعه 
را تشكيل مي‌دهد و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه از بعدهاي اقتصادي، سياسي، 
صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد ولي پوچ و ميان تهي است. اگر فرهنگ 
جامعه‌اي وابسته و مرتزق از فرهنگ غرب باشد، ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به جانب 
مخالف گرايش پيدا مي‌كند و بالاخره در آن مستهلك مي‌شود و موجوديت خود را در 

تمام ابعاد از دست مي‌دهد )امام خميني)ره(، صحيفه نور، ج 15: 16(.





بالاترين قدرتي كه براي هر كشور مي‌توان متصور شد از دو بخش تشكيل شده است: قدرت 

سخت و قدرت نرم. قدرت سخت و اجزای آن بسيار شناخته‌ شده‌‌تر است؛ براي مثال، قدرت 

نظامي، منابع طبيعي، مساحت و جمعيت از اجزاي قدرت سخت يك كشور به شمار مي‌رود. 

قدرت نرم پيشينه‌اي طولاني دارد؛ براي مثال، »سوفسطاييان باور داشـتند كه مـي‌توان بـا بهره‌گـيري 

از سـخنوري )زبـان(، آثـاري مـادي در جهان پديد آورد يـا فردي همچون گـرامشي1 ســلـطه 

را قــدرت نـاشي از اجـماع و نـه اجــبار، مـي‌دانــسـت« )Chouliaraki ،2007 : 1( اما اين 

اصطلاح تنها دو دهه است كه رايج شده و صاحب‌نظران، تعاريف گوناگوني درخصوص قدرت 

نرم و نيز اجزا‌ و عناصر آن ارائه كـرده‌اند.  

»جوزف ناي«2،‌ مشهورترين فرد صاحب‌نظر و مبدع اصطلاح قدرت نرم كه بيش از دو دهه 

است كه در زمينة قدرت نرم امريكا طرح بحث كرده، در كتاب‌هاي متعددش از جمله خيز 

پيشگفتار

1. Gramsci
2. جوزف ناي، رئيس دانشكدة حكومت »جان اف. كندي«، از سال 1964،‌ عضو هيئت علمي دانشگاه 
هاروارد بوده است كه در طول اين دوره،‌ دستيار وزير دفاع امريكا در امور امنيت بين‌الملل،‌ رئيس شوراي 
اطلاعات ملي )National Intelligence council( و دستيار وزير امور خارجه امريكا در امور امنيت،‌ علم و 

.)Nye, 2004:i  ( فناوري بوده است
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براي رهبري‌1 )1991(، پارادوكس قدرت امريكا2 )2001(، قدرت نرم: ابزار موفقيت در سياست 

بين‌الملل3 و قدرت در عصر اطلاعات جهاني: از رئاليسم تا جهاني‌سازي4 )2004(،‌ موضوع 

قدرت نرم و سخت را، مفصل، تعريف و تبيين كرده است. او قدرت نرم را، به طور خلاصه، اين‌گونه 

معرفي مي‌كند: »توانايي دستيابي ]به اهداف و نتايج[ مطلوب از طريق ايجاد جاذبه؛ ‌نه از طريق اجبار يا 

تطميع« )ناي، ‌1387 :25(. او معتقد است قدرت پليس،‌ قدرت مالي و توانايي به‌كارگيري و استخدام 

افراد يا اخراج آن‌ها نمونه‌هايي ملموس از قدرت سخت هستند كه مي‌توان از آن به‌منظور واداشتن 

ديگران به تغيير وضعيت خود استفاده كرد. قدرت سخت به تشويق )هويج( و تهديد )چماق( متكي 

است. اما گاهي اوقات، مي‌توان به نتايج دلخواه و مطلوب از طريق تعيين برنامه و جذب ديگران، 

بدون تهديد يا هزينة مالي، دست يافت. اين قدرت نرم است: دستيابي به نتايج مطلوب از راه جذب 

ديگران، نه از راه بهره‌گيري از محرك‌هاي مادي. مبناي ‌اين نوع از قدرت، انطباق و هماهنگ شدن با 

مردم است تا اجبار و اعِمال زور بر آن‌ها. قدرت نرم، متكي است‌ بر توانايي شكل‌دهي ترجيح ديگران 

 .)Nye,2004 :29( براي خواستن آنچه مورد نظر شماست

در عرصة جنگ نرم ـ كه صرفاً بر ايران متمركز نيست و تنها در تقابل با كشور ما روي نداده ـ 

رسانه‌ها يكي از ستون‌هاي اصلي جنگ هستند. مشهور است كه جـوانان آلـماني كه ديـوار برلـين 

را فروريخـتند،‌ تي‌شرت‌هايي با آرم شبكة ام تي وي5 امريكا پوشيده بودند،‌ حتي رئيس »هيئت 

 مديرة راديو تلويزيون دولتي امريكا )بي بي جي(«6 با قاطـعيت تأكيد مي‌كـرد: ايـن ام تي وي

بـود كه ديـوار برلـين را فروريخت )Fraser, 2008: 173(. در اين عرصه،‌ رسانه‌ها ذهن و دل‌ 

مخاطبان بسيار گسترده‌اي را در كشورها و جوامع گوناگون هدف قرار مي‌دهند تا بتوانند قدرت 

1. Bound to Lead
2. Paradox of American Power
3. Soft Power: The Means of Success in World Politics
4. Power in The Global Information Age: From Realism to Globalisation
5. MTV
6. BBG



13 پیشگفتار

نرم گروه يا كشور رقيب يا دشمن را تضعيف كنند. اتفاقات قرن بيستم نشان داده است كه 

براي اين منظور، سينما و تلويزيون، اهميت اساسي دارند و كشوري مانند امريكا، كه به ‌جرئت 

مي‌توان گفت قدرتمندترين و تأثيرگذارترين سينما را در جهان دارد،‌ از سينما به‌مثابه يكي از اجزا 

قدرت نرم خود بهره برده است. هاليوود، به دليل بهره‌گيري از نظام استوديويي، توانست به‌نوعي 

انبوه‌سازي در عرصة فيلم‌سازي دست يابد،‌ دستاوردي كه، به‌جز امريكا، در معدود كشورهايي 

مانند هند شاهد آن بوده‌ايم. همچنين، هاليوود، به‌دليل بهره‌گيري از فناوري برتر سينمايي و 

نيروهاي حرفه‌اي و تمركز بر گيشه، محصولاتي اغلب مخاطب‌پسند را توليد كرده است. اكنون 

همگان به اين موضوع باور دارند كه هاليوود سينمايي تجاري است و عمده تلاش آن بر حداكثر 

موفقيت گيشه متمركز است. اين رويكرد كاملًا منطقي است، چون عقلانيت ايجاب مي‌كند كه 

با برخورداري از امكانات، نيروها و فناوري مناسب براي توليد اثري سينمايي، سرمايه‌گذاري 

صورت گرفته بازده مالي درخوري نيز داشته باشد، مخصوصاً در نظام اقتصادي امريكا كه موضوع 

يارانه و حمايت‌هاي مالي مستقيم و امثال آن منتفي است. اما همة آنچه گفته شد، نافي اين نيست 

كه آثار هاليوود ايدئولوژي و بستر معرفتي خاصي داشته باشند. به نظر مي‌رسد كه زمينة جذاب 

فراهم آمده در سينماي هاليوود، بر اثر عناصر اشاره شده و برخي عوامل ديگر همچون ستارگان 

كم‌نظير،‌ اين فرصت را در اختيار امريكايي‌ها، به‌ويژه سينماگراني كه در‌اصطلاح مستقل محسوب 

نمي‌شوند و در زمرة جريان غالب سينماي اين كشورند، قرار داده است تا در موارد گسترده‌اي 

از هاليوود در‌جهت اهداف ديپلماسي امريكا در قبال كشورهاي مختلف بهره گيرند. همين روند 

در مقابل كشور ما و كلًا مسلمانان نيز رخ داده است.1 پس از انقلاب اسلامي ايران و به طور 

خاص پس از تسخير سفارت امريكا‌ مشهور به لانه جاسوسي در ايران، سياست امريكا در قبال 

1. بـراي مطالعة بيش��تر درخصـــوص نقش هاليوود در عرصــة سـياست خــارجي امــريكا، بـه كتاب 
How Hollywood Project Foreign Policy نوش��تة سالي توتمان و مقالة »هاليوود و جهان« نوشتة توبي 

ميلر، ترجمة سيد علي مرتضويان،‌ مجلة ارغنون،‌ ش 23، زمستان 1382 مراجعه كنيد.
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كشورمان، تغييري شگرف داشت. در سه دهة گذشته، به‌موازات تحولات سياست خارجي امريكا 

درخصوص ايران،‌ هاليوود نيز موضع تندتري در قبال ايران، اتخاذ كرده است. درخصوص اسلام 

و مسلمانان نيز، به‌ويژه پس از حوادث بسيار مشكوك يازده سپتامبر 2001، شاهد همين رويكرد 

بوده‌ايم. در اين نوشتار، كوشش شده است تا ضمن بررسي چگونگي بازنمايي و تصويرپردازي 

از ايران و ايرانيان و اسلام و مسلمانان در هاليوود، برخي ريشه‌هاي تاريخي و نظري اين گونة 

خاص بازنمايي نيز تبيين شود.

ناسپاسي است اگر در اين مجال به دست آمده از بزرگواراني كه با همراهي‌ها و مساعدت‌هاي 

بي‌دريغ و بي‌چشمداشت خود،‌ بنده را در اجراي اين تحقيق‌ ياري كرده‌اند، ياد نكنم. مسئولان 

مركز تحقيقات صدا و سيما به ویژه آقایان علیرضا پویا، مجید ملکی‌تبار، جعفر عبدالملکی و 

محمد منصف‌پور كه در طراحي اين تحقيق مشاركت داشتند و بسيار با‌علاقه و جديت اجراي آن 

را پيگيري كردند،‌ بسيار سپاسگزارم. در طول اجراي تحقيق جناب آقاي دكتر سيد جمال اكبرزاده 

جهرمي،‌ در يافتن برخي منابع اساسيِ تحقيق و نيز راهنمايي‌ در بهره‌گيري از مباني نظري مناسب، 

مساعدت داشته‌اند كه از ايشان تشكر و تقدير مي‌كنم.  

خود را قدردانِ جناب آقاي دكتر سيد محمد مهدي‌زاده مي‌دانم كه علاوه بر بهره‌گيري از آثارشان 

براي غناي اين تحقيق، راهنمايي‌ها و پيشنهادهاي ارزندة ايشان، كه زحمت نظارت را نيز بر عهده 

داشتند، سبب تقويت آن شد. از جناب آقاي محمد سروي زرگر كه ضمن راهنمايي بنده، در 

زمينة روش‌شناسي تحقيق، سخاوتمندانه، برخي از تحقيقات خود را براي بهره‌گيري در اين مطالعه 

در اختيارم قرار دادنـد، مـمنونـم. همچنين، از سركار خانم حميده علي‌محمدي زارع، كه زحمت 

حروفچيني متن تحقيق را به عهده داشتند و خانم شکوفه صمدی برای ویرایش آن‌ سپاسگزارم. 

در نهایت از مسئولان پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به ویژه دفتر نشر برای چاپ این اثر که 

برگزیده دوازدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال بوده است، تقدیر می شود.
عبدالله بیچرانلو
1391
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مقدمه 

در سه دهة گذشته، تحولات بسياري در زمينة ارتباطات رسانه‌اي رخ داده است؛ شبکه‌هاي 

ماهواره‌اي گسترش روزافزوني پيدا کرده‌اند و دسترسي صاحبان رسانه‌ به مخاطبان سهل‌تر شده 

است.

در اين مدت، در سرتاسر جهان، انفجار ارتباطات به‌وقوع پيوسته است و سردمدار آن تلويزيون 

بوده است. در امريکا، که بيش از هر كشوري گرايش به تلویزيون ديده مي‌شود، در اواخر دهة 

1980، تلويزيون هر دقيقه و از هر کانال 3600 تصوير نشان مي‌داده است؛ براساس گزارش 

نيلسون1، در هر خانوادة امريکايي، ميانگين هفت ساعت در روز، تلويزيون روشن بود و هر فرد 

بالغ روزانه متوسط چهار و نيم ساعت تلويزيون تماشا مي‌كرد )کاستلز، 1380: ‌388(. اكنون ميزان 

پخش برنامه از شبكه‌هاي محلي،‌ ماهواره‌اي،‌ كابلي و حتي اينترنتي فراتر از تصور است.

از طرف ديگر، پيشرفت‌ در عرصة فناوري اطلاعات نيز باعث بروز پديده‌ها و تحولات 

جديدي در فضاي رسانه و ارتباطات رسانه‌اي شد. در پايان دهة 1990 م، شنيدن يا ديدن 

برنامه‌هاي راديو و تلويزيون از اينترنت امکان‌پذير شد. شبکه‌هاي ماهواره‌اي نيز، پخش جهاني را 

1. Nilsson
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سرعت بخشيدند و کمبود کيفيت پخش اينترنتي را رفع کردند )ميرعابديني، 1388 : 42(. 

رسانه‌ها،  از  مجموعه‌اي  به  واقع،  در  است؛  گذشته  از  متفاوت  امروز  تلويزيون  و  راديو 

چند‌رسانه‌اي‌ها و فناوري‌هاي جديد تبديل شده‌اند که به سبب داشتن توان پاسخگويي به نيازهاي 

توليد خبر، اطلاعات و پيام از راه توليد برنامه‌هاي گوناگون، با هدف آگاهي‌بخشي يا سرگرمي و 

گذران فراغت وسيله‌اي ضروري براي زندگي هستند که تقريباً زندگي بدون دسترسي به آن‌ها 

متصور نيست )همان: 22(. 

در کنار رسانة قدرتمند تلویزیون، سینما در حكم هنر ـ  فناوری ـ صنعت مخاطبان و طرفداران 

خاص خود را دارد و حتی تلویزیون همچنان مصرفک‌نندة تولیدات سینماست؛ بسیاری از 

فیلم‌های سینمایی در شبکه‌های تلویزیونی جهان برای این شبکه‌ها مخاطب جذب میک‌نند و 

حتی شبکه‌های تلویزیونی متعددی ويژة نمایش فیلم‌های سینمایی تأسيس شده‌اند. اين دو تأثير 

متقابل دارند، به‌گونـه‌اي كه بسياري از فيلم‌سازان به دليل آشنايي بيشتر مردم با ستاره‌هاي فيلم‌هاي 

تلويزيوني، براي فروش بيشتر، از آن‌ها بهره مي‌گيرند و از سويي بسياري از شبكه‌هاي تلويزيوني، 

براي جذب مخاطب متنوع‌تر و بيشتر، از ستاره‌هاي سينما دعوت مي‌كنند. جرج كلوني، بازيگر 

مشهور امريكايي، نمونة بارز ستاره‌هايي است كه از تلويزيون به سينما راه پيدا كرد‌ه‌اند.

به ‌موازات تحولات سخت‌افزاري ارتباطات جمعي، در جنبه‌هاي نرم‌افزاري و محتواي ارائه شده 

در رسانه‌ها نيز تغييرات چشمگير و بسيار منظمي رخ داده است. به طور خلاصه می‌توان گفت 

دیپلماسی رسانه‌ای و فرهنگی به‌شدت در خدمت استراتژي‌هاي سياسي و حتي در برخي دوره‌ها 

راهبردهاي نظامی قرار گرفته است. با اين  نگاه،‌ در ادامه اين موضوع بيشتر تبيين مي‌شود.

طرح مسئله

در س��ال‌هاي اخير، شاهد برجسته‌تر ش��دن تصوير ايرانيان و مسلمانان در رسانه‌هاي غرب، 

مخصوصاً س��ينماي هاليوود بوده‌ايم، تصويري که نزد اغلب ايرانيان و مس��لمانان، ناخوشايند، 
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غيرمنصفانه، اغراق‌آميز، مخدوش و کليشه‌اي جلوه کرده و نزد ديگر مخاطبان، به‌ويژه مخاطبان 

غربي، تهديدآميز، افراط‌گرايانه، مشارکت‌گريز و آشفته بوده است. 

آنچه مستندهاي تلويزيوني، اخبار و گزارش‌هاي خبري، کليپ‌هاي تبليغاتي، گفت‌و‌گوها و 

ميزگردهاي راديويي يا تلويزيوني و فيلم‌هاي سينمايي از ايران و ايراني و اسلام و مسلمانان 

بازنمايي کرده‌اند، اغلب حاکي از خشونت‌گرايي و جنگ‌طلبي، افراط‌گرايي ديني، حمايت 

از تروريسم، ترور، ظلم و تبعيض در قبال زنان، ارتجاع، عقب‌ماندگي فرهنگي و اجتماعي و 

اقتصادي مسلمانان در مقابلِ شفقت و دلسوزي، همدردي و همدلي، مشارکت‌جويي و صميميت، 

سخاوت، نرمي و تعامل‌گرايي غربي‌هاست. با مروري بر آثار عرضه شده دربارة ايران و اسلام به 

نظر مي‌رسد که در تصويرپردازي و بازنمايي ايران و ايراني و اسلام و مسلمان در رسانه‌هاي غربي، 

رويكردها و استراتژي‌هاي خاصي پيگيري مي‌شود و گفتمان ويژه‌اي بر آن حاكم است.

تأثير و نتيجة فعاليت اين رسانه‌ها را مي‌توان در نگاه بخشي از مردم امريكا به ايران و اسلام لمس 

كرد؛‌ »براساس نظرسنجي مؤسسة گالوپ در سال 2006،‌ بيشتر امريكايي‌ها ايــران را بـزرگ‌‌ترين 

دشــمن امريكا مي‌دانستند. در اين نظرسنجي، بدون مشخص كردن نام كشور مشخصي، از 

امريكايي‌ها خواسته شده بود يك كشور را در هر نقطه از جهان،‌ نام ببرند كه از نظر آن‌ها امروز 

بزرگ‌ترين دشمن امريكا محسوب مي‌شود. نتيجة نظرسنجي نشان داد كه به اعتقاد 31 درصد 

امريكايي‌ها،‌ ايران بزرگ‌ترين دشمن امريكاست، در حالي كه 22 درصد از آن‌ها عراق، 15 درصد 

.)Totman ،2009 :51( »كرة شمالي و 10 درصد نيز چين را بزرگ‌ترين دشمن امريكا دانسته بودند 

نتايج نسبتاً مشابهي از نظرسنجي‌هاي صورت گرفته از مردم امريكا دربارة اسلام و مسلمانان به 

دست آمده است. براساس پيمايش‌هاي »شوراي روابط اسلام- امريكا«1، در سال‌هاي 2004 و 

2005، كه نتايج تقريباً يكساني را در برداشته و در سال 2006 منتشر شده است، تقريباً يك‌چهارم 

امريكايي‌ها معتقد بودند كه اسلام دين نفرت و خشونت است. در پاسخ به سؤال »هنگامي كه 

1. Council on Islamic- American Relations (CAIR)
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واژة مـسلـمان را مي‌شنويد، نخستين چيزي كه به ذهنتان تبادر مي‌كند، چيست؟« ، 6 درصد از  

پاسخگویان امريكايي با استفاده از واژگان مثبتي مانند »دين خوب«، »مردمان خوب«، »مؤمن«، 

»فداكار« و »بدفهميده شده« در اين باره اظهارنظر كردند. در مقابل، 68 درصد از پاسخگويان از 

واژگاني خنثي مانند »مسجد« و »دين« استفاده كردند. 26 درصد پاسخگويان نيز واژگاني مانند 

»خشونت«، »نفرت«، »تروريست‌«،‌ »جنگ«، »اسلحه«، »خشك‌مغز يا بي‌كله«1 و »مرتجع«2 را به 

 .)CAIR ،2006 : 2-3( زبان آوردند

اما رويكرد كنونيِ بازنمايي و تصويرپردازي از ايران و اسلام،‌ به سال‌هاي اخير محدود نمي‌شود، 

بلكه برخي تحولات سياسي، همچون حوادث مربوط به يازده سپتامبر سال 2001 و نيز تحولات 

گسترده در عرصة فناوري اطلاعات و ارتباطات، ‌باعث تشديد و نمايان‌تر شدن آن شده است. 

از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي ايران، به علت ماهيت فرهنگي و سياسي اين انقلاب، نگاه 

غرب به ايران، در مقايسه با پيش از انقلاب، بسيار تغيير کرد و در نتيجه رسانه‌هاي غرب نيز، به 

تبعيت از سياست‌هاي حاکم بر آن‌ها، رويکرد متفاوتي اتخاذ کردند که در آثار عرضه شده دربارة 

ايران مشهود بوده است. فيلم‌هاي سينمايي و مستند‌هاي بسيار زيادي از اين رسانه‌ها درخصوص 

ايران پخش شده است که چون در اين نوشتار امکان برشمردن همة آن‌ها وجود ندارد، ضمن 

تبيين رويکرد کلي به ايران در اين رسانه‌ها، فضاي برخي از آن‌ها ترسيم مي‌شود. 

از مهم‌ترين فيلم‌هاي ساخته شده دربارة ايران فيلم سينمايي گروگان‌گيري، درخصوص تسخير 

سفارت امريکا به‌دست دانشجويان پيرو خط امام بود که ساخت و پرداخت بسيار ضعيفي داشت، 

به‌گونه‌اي که حتي ايران و کشورهاي عربي را از يکديگر تمايز نداده بود، اما در آن مقطع، اين 

فيلم که دانشجويان ايراني را بسيار خشن و غيرمنعطف نمايش مي‌داد، تأثيرگذار بود. فيلم برجستة 

ديگر بدون دخترم هرگز3 بود که چهره‌اي خشن و مرتجع از زنان و مردان ايراني به نمايش 

1. Towel-Head                 2. Rag- Head         
3. Without My Daughter
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مي‌گذاشت. بدون دخترم هرگز که به زندگي بتي محمودي، همسر دکتر محمودي، در ايران 

مي‌پرداخت نيز ضعف‌هايي جدي داشت، از جمله صحنه‌پردازي بسيار ضعيف خيابان‌هاي تهران، 

نمايش نماز جماعت غلط و برخي اشكالات ديگر. اين فيلم نيز در آن مقطع، به‌مدد تبليغات 

رسانه‌اي و سياسي گسترده، در نوع خود تأثيرگذار بود. در فصول آتي، نقد و تجزيه و تحليل اين 

فيلم، به‌ تفصيل، ارائه خواهد شد. 

بعدها، كارگردان ايراني‌الاصلي به نام »آلكسيس كوروس«1 در فنلاند، مستندي با عنوان بدون 

دخترم ساخت كه در آن، تمناي مرحوم دكتر »بزرگ محمودي« را براي رسيدن به دخترش مهتاب 

‌ـكه بتي محمودي او را از ايران به امريكا برده بود‌ـ به تصوير كشيد. اين مستند از شبكة اول سيماي 

جمهوري اسلامي ايران پخش شده است.

در اين مستند، تلاش شده بود تا از ماجراي دكتر محمودي و نزديك به 25 سال كوشش او 

براي ديدار با دخترش و موانعي كه در امريكا بر سر اين ديدار پديد آمده بود، تصويري واقع‌گرايانه 

ارائه شود، ديداري كه تا پايان عمر دكتر محمودي، در اوايل شهريور 1388، هيچ‌گاه محقق نشد. 

همچنين، فيلم‌هاي مريم2 و خانه‌اي از شن و مه3 نيز به نوبة خود در ارائة تصويري خشن و 

تحمل‌ناپذير از ايرانيان بي‌تأثير نبود. مريم،‌ داستان سفر جواني ايراني به نام علي را به منزل عمويش 

در امريكا در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به تصوير كشيده است. در امريكا،‌ علي و دختر 

 عمويش، مريم،‌ به يكديگر علاقه‌مند مي‌شوند. علي در اين فيلم از طرفداران امام خميني )ره(

است كه قصد ترور محمدرضا پهلوي،‌ شاه مخلوع ايران، را دارد كه پس از فرار از ايران و 

سرگرداني در خارج از كشور، به‌دليل ابتلا به سرطان، براي معالجه در بيمارستاني در امريكا بستري 

شده است. منعطف نبودن و اقدامات خشونت‌بار علي باعث مي‌شود علاقة مريم به خود را نيز از 

دست بدهد و مشكلاتي جدي براي خانوادة عمويش به‌بار آورد.

1. Alexis Corus              2. Maryam
3. A House of Sand and Fog
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خانه‌اي از شن و مه )با بازي شهره آغداشلو،‌ بازيگر ايراني مقيم امريكا( روايت زندگي يك 

سرهنگ ارتش در دورة پهلوي است كه پس از انقلاب به امريكا مهاجرت كرده است. لجاجت 

او در ماجراي خريد مسئله‌دار خانه‌اي در امريكا، در‌نهايت منجر به كشته شدن پسرش، اسماعيل، 

مي‌شود. نقد و تجزيه و تحليل اين فيلم نيز در فصول آتي خواهد آمد.      

فيلم سينمايي کشتی‌گیر كه در سال 2008 اكران شد به‌نوعي با ايران ارتباط پيدا مي‌كرد. اين 

فيلم داستان زندگی رندی رابینسون )با بازی مکیی رورک(، کشتی‌گیر حرفه‌ای دهة ۱۹۸۰ است 

که مشابه داستان فیلم راکی، پس از سال‌ها دوری از ورزش به دلیل مشکلات جسمی، به رینگ 

بازمی‌گردد تا با حریف قدیمی‌اش، »آیت‌الله« )با بازی ارنست میلر(، مبارزه کند؛ مبارزه‌ای که 

ممکن است به قیمت جانش تمام شود. در اين فيلم صحنة حساسي به تصوير كشيده شده است 

كه رندی رابینسون میلة پرچم ایران را، که آيت‌الله با آن به او حمله‌ور شده، می‌شکند و جمعیت 

شعار »امرکیا، امرکیا« سر می‌دهند. همچنين، لباس حریف رندي به رنگ پرچم ایران است و  

حرف الف »الله« در وسط آن قرار دارد.  مؤسسة فیلم امرکیا  اين فيلم را، كه  برندة جایزة شیر 

طلایی جشنوارة فیلم ونیز شد، در فهرست 10 فیلم برتر جهان در سال ۲۰۰۸ قرار داده بود. 

فيلم‌هاي سنگسار م . ثريا و فرزانه از آخرين نمونة فيلم‌هايي هستند كه با مشاركت ايرانيان 

مقيم امريكا دربارة زنان ايراني ساخته شده‌اند و روايتي امريكايي از حيات زنان ايراني را به تصوير 

كشيده‌اند. پيش از اين،‌ انيميشن پرسپوليس ساختة مرجان ساتراپي،‌ كه ظاهراً اتوبيوگرافي به شمار 

مي‌رفت، فضايي سياه را دربارة وضع اجتماعي زنان پس از پيروزي انقلاب اسلامي بازنمايي 

كرده بود.

فيلم شاهزاده پارس1، كه پرداختي ضعيف و بدلي از داستان رستم دستان و همسرش تهمينه به 

شمار مي‌رود، نيز در زمرة آخرين فيلم‌هايي است كه دربارة ايران ساخته شده است.

در سال‌هاي اخير، با تشديد ترويج »اسلام‌هراسي«2 در رسانه‌هاي غرب، تمركز بر روي ايران، 

1. Prince of Persia            2. Islamophobia
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اين كشور خاص در جهان اسلام، نيز افزايش يافته است و مي‌توان گفت »ايران‌هراسي« به طور 

گسترده‌اي از راه اين رسانه‌ها اشاعه داده مي‌شود. علاوه بر فيلم‌هاي سينمايي همچون اسكندر1، 

2300، شبي با پادشاه3 و برخورد )تصادف(4، ارباب آرزو5،‌ سيريانا6 و  ... كه در آن‌ها به انحاء 

مختلف، به طور مستقيم، چهره‌اي ناپسند از ايرانيان به نمايش در آمده است، در بسياري از 

فيلم‌هاي سينمايي ديگر همچون خودي7 نيز ايرانيان در حاشية فيلم‌ها به تصوير كشيده شده‌اند. 

به‌علاوه، مستندهاي زيادي نيز از شبكه‌هاي مختلف تلويزيوني پخش شده‌اند كه تأثير چشمگيري 

بر افكار عمومي جهانيان دربارة ايرانيان داشته‌اند، از جمله اين مستندها مي‌توان به كليه‌هاي ايراني 

براي فروش8 به كارگرداني نيما سروستاني، اشاره كرد كه به فروش كليه در ايران مي‌پرداخت 

و اين موضوع را بسيار برجسته و معضلي جدي و فراگير جلوه مي‌داد. در واقع، در اين مستند،‌ 

داستان چند ايراني نيازمند، كه براي رفع مشكلات مالي خود حاضر به فروش كلية خود شده‌اند، 

در مقابل ايرانيان نيازمندي تصوير شده است كه براي حفظ حيات خود بايد كليه بخرند؛‌ همسر 

فردي به نام مهرداد به علت اينكه پول اجارة مسكن را نداشته‌اند براي فروش كليه اقدام مي‌كند، اما 

به‌دليل بارداري امكان دريافت كليه‌اش نبوده است. سهيلا دختري 27 ساله است كه چون حقوق 

او هزينه‌هاي خانواده‌اش را تأمين نمي‌كند، نتوانسته است بدهي خود را بازپس دهد و اگر تا دو 

هفته موفق به فروش كليه‌اش نشود بايد به زندان برود. درمجموع، آنچه در اين مستند به تصوير 

كشيده شده است، تصويري سياه از وضع اجتماعي و اقتصادي مردم ايران است كه به‌علت 

مشكلات مالي و معيشتي،‌ حتي حاضر به فروش كليه‌هاي خود شده‌اند. در اين مستند، جان افراد، 

بسيار بي‌ارزش و ‌زندگي بسيار نااميدكننده تصوير شده است و انسان‌ها افرادي از همه جا رانده 

و مانده توصيف ‌شده‌اند. اين فيلم نمونه‌اي از مستندهاي متعددي است كه شبكه‌هاي تلويزيوني 

1. Alexander                        2. 300
3. A Night with the King     4. Crash
5. Wish Master                    6. Cyriana‍
7. Insider                             8. Iran Kidneys for Sale
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غربي بسيار خواهان آن‌ هستند، چون براي وخيم و سياه نشان دادن وضعيت مردم ايران بسيار 

اثربخش است. مستند مهم ديگر سفر به انتهاي زمين است كه‌ اپيزودي از آن مربوط به ايران است. 

اين مستند با حضور ديويد آدامز ساخته شده كه قسمتي از يك مجموعه است. در قسمت‌هاي 

ديگر اين مجموعه، كه از سال 1998 تا 2002 ساخته شد، ديويد آدامز با حضور در كشورهاي 

افغانستان، پاكستان، ليبي، سودان، كامبوج، پرو و ... تصويري جذاب از آن‌ها براي رسانه‌هاي غرب 

ارائه كرد. اين مجموعه، مكرر، از شبكه‌هاي ماهواره‌اي همچون ديسكاوري، تراول و پي‌بي‌اس1 

پخش شد. نشانه‌هاي زيادي در اپيزود مربوط به ايران وجود دارد كه نشان می دهد سازندگان آن 

به‌دنبال ارائة تصويري منفي و كريه از ايران و ايراني بوده‌اند:

- عبور ديويد آدامز از عرض يكي از خيابان‌هاي تهران به همراه موسيقي مناسب به‌صورت 

خيلي كمدي، به‌منظور بيان اينكه ايرانيان هر روز اين گونه از عرض خيابان‌ها عبور مي‌كنند، با 

هدف القاء قانون‌گريزي و نظم‌ناپذيري ايرانيان،

- قرار دادن آتش در كنار هر عنصري از هويت ايراني و ايران؛ همچون تصوير آتش و 

تخت‌جمشيد، تصوير آتش و شهر اصفهان و... با هدف القاي آتش‌پرستي ايرانيان،

- ارائة چهره‌اي خشن از ايرانيان، با كمك تصوير بسيار درشت از چهرة برخي ايرانيان همچون 

رانندة كاميون، مرشدي در زورخانه و...،

- بيان داستان حسن صباح و قلعة الموت براي القاء تروريست بودن ايرانيان؛ از طريق مرور 

زندگي حسن صباح و بازسازي برخي حوادث تلاش شده است ايرانيان را مبدع تروريسم در 

جهان معرفي كنند. 

- القاء اسرار‌آميز و رازآلود بودن نقاط مختلف ايران كه نتيجة اين بحث، القاءِ ترس و وحشت 

به مخاطبان است كه در صورت سفر به ايران يا تعامل با ايرانيان، خطر شما را تهديد مي‌كند.

1. PBS
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- معرفي زورخانه در حكم مكاني براي پرورش سربازان )تبديل افراد بي‌سواد و توسعه نيافته به 

سرباز( كه با فضايي كه در فيلم فراهم شده، پرورش تروريست در زورخانه‌ها، القا مي‌شود.

- القاءِ عقب‌ماندگي ايرانيان با استفاده از عنصر شتر، نشان دادن چوپان‌ها و مردمان روستايي 

ساده به‌منظور القاء توسعه‌‌نيافتگي و رشد و ترقي نكردن روستاها و شهرهاي ايران و زندگي در 

فضايي بدوي.

مستند درون ايران، ‌خطرناك‌ترين ملت1 

در سال‌هاي اخير،‌ با دستيابي كشورمان‌ به فناوري صلح‌آميز هسته‌اي، به‌منظور بهره‌گيري علمي 

از آن در زمينه‌هاي مختلف دارويي، كشاورزي و ...، يكي از محورهاي هميشگي برنامه‌هاي 

خبري، سياسي و حتي داستاني رسانه های غرب، درخصوص‌ برنامة هسته‌اي ايران بوده است. 

اين موضوع، فرصت مناسبي براي تقويت ايران‌هراسي و تمركز تبليغاتي بر روي خطر برنامة 

هسته‌اي ايران فراهم كرده است. درون ايران، خطرناك‌ترين ملت، همچنان كه از نام آن پيداست، 

با هدف ترس‌آفريني از كشورمان ساخته شده و در آن، همچون اغلب مستندهايي كه عليه ايران 

ساخته شده‌اند، با مروري بر روابط ايران و امريكا در دوره‌هاي قبل و بعد از انقلاب، موضوع 

گروگان‌گيري جاسوسان امريكايي و بسياري مسائل سياسي فرهنگي و اجتماعي مربوط به ايران 

از زاوية ديد خاص شبكة پي بي اس امريكا بررسي شده‌اند.

در ابتداي اين مستند، صداي بوش بر روي تصاويري از مردم ايران قرار داده شده كه خطاب 

به مردم ايران مي‌گويد: »از منابع طبيعي كشور شما براي ساخت اسلحه استفاده مي‌شود.« در ادامه 

موشك‌هاي ساخت ايران به نمايش درمي‌‌آيد كه ادعا مي‌شود در جنگ رژيم صهيونيستي و لبنان، 

برضد رژيم صهيونيستي استفاده شده‌اند. در همين لحظه است كه به مخاطبان هشدار داده مي‌شود 

چه اتفاقي خواهد افتاد اگر روزي كلاهك‌هاي هسته‌اي بر روي اين موشك‌ها قرار گيرند و امريكا 

1. Inside Iran, The Most Dangerous Nation
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را هدف قرار دهند؟

تد كاپل1، يكــي از مشهورترين مجــريان تلويزيوني امريكايي، در ايــن مستنــد ادعاهاي 

اينكه ايران  زيــادي را عليه ايران مطرح و تلاش مــي‌كنــد كه ادعاهــاي بوش دربارة 

كشوري خطـرناك اســت را با  شواهدي رسانه‌اي، به اثبات برساند كه مجموعه‌اي از اتهامات 

بي‌اساس و دروغ‌هاي هميشگي مطرح شده عليه كشورمان است. از جمله موارد مطرح شده، 

انفجار پايگاه نيروهاي امريكايي در لبنان است كه، بي‌دليل، بر ارتباط عوامل آن با ايران تأكيد 

مي‌شود. 

همچنين، كشته‌ شدن نظاميان رژيم صهيونيستي به‌دست نيروهاي استشهادي لبنان، كه در داخل 

خاك خود، به‌ناچار، به عمليات استشهادي براي دفاع از وطنشان متوسل شده‌اند، از اتهامات 

ديگري است كه تنها به‌علت ارتباط حزب‌الله با ايران، به كشورمان وارد مي‌شود. دست داشتن 

ايران در كشته شدن نيروهاي امريكايي در عربستان در پايگاه الخُبر، كه القاعده مسئوليت آن را 

پذيرفت و نيز كشته شدن نيروهاي امريكايي از ديگر اتهامات بي‌اساسي است كه در اين مستند 

به كشورمان وارد مي‌شود.

روزي، روزگاري  ايران2، ساختة كوين سيم3، مستند بسيار خوش‌ساخت ديگري است كه 

مجلة تايمــــز آن را يك فيلم جاده‌اي فوق‌العاده با نگاهي عميق توصيف كرد. اين فيلـــم 

22 فوريه 2007 )اوايــل اسفند 1385( از شبكة 4 انگليس پخش شد و با عنوان زيارت كربلا، 

يـــك زاوية باز4؛ در تاريخ 26 مارس 2007 )اوايل فروردين 1386( از شبكة پي بي اس امريكا 

و با فاصلة كمي از شبكة العربيه پخش شد. در واقع، در اين مستند تلاش شده است دو موضوع 

براي مخاطب روشن شود: يكي ماجراي عاشورا و قيام امام حسين)ع( و دوم موضوع غيبت امام 

دوازدهم شيعيان )عج(. در اين فيلم پيوند انقلاب ايران با اين دو موضوع نشان داده مي‌شود و 

1. Ted Koppel                   2. Once upon a Time in Iran
3. Kevin Sim                   4. Pilgrimage to Karbala, a Wide Angle
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در‌نهايت ايران هسته‌اي را با آن پيشينة تاريخي و ايدئولوژي خاص متأثر از قيام امام حسين)ع( 

كه اميد به قيام امام عصر)عج( نيز دارد، براي جهان غرب، به‌ويژه امريكا، خطري بسيار جدي 

مي‌داند.

مستند ديگري كه در اين مجال مي‌توان معرفي كرد سفر انقلابی به ایران1 است. در این مستند 

کریستین امان‌پور، خبرنگار شبکه سی‌ان‌ان2، راوی و به عبارتي بازیگر است. امان‌پور در سال 

1379، در آستانة برگزاری انتخابات دورة ششم مجلس شورای اسلامی به ايران سفر كرده است. 

او به فضاهای مختلفی سر می‌زند و تلاش میک‌ند مخاطب در‌نهایت  روایت امان‌پور به جو خفقان 

و اختناق و سياهي در ایران برسد. 

از مجمــوعه مستندهايي كه در‌واقع نوعي بيوگرافي هستند، مي‌توان به مستند آخرين شاه 

ايران3، اشاره كرد. در اين مستند زندگي محمدرضا پهلوي در ايران، آخرين شاه ايران، بررسي 

مي‌شود.از ديگر مستندهاي ساخته شده دربارة ايران مي‌توان از مستند فوتبال، كه از شبكة 4 

انگليس پخش شد، نام برد كه در آن حضور تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني فوتبال در 

فرانسه به تصوير كشيده شده بود يا محافظان آيت‌الله4، راقه درون ايران5، رازهاي هسته‌اي ايران6،‌ 

‌تغيير جنسيت در ايران‌7،‌ جنگجويان خدا8،‌ تعطيلات در محور شرارت9، )اپيزود مربوط به ايران(، 

آيت‌الله خميني، غيرمحرمانه10، پرسپوليس، تابوها11 يا زهره و منوچهر و بسياري گزارش‌ها و 

مستندهاي ديگر كه ذكر همة آن‌ها در اين نوشتار نمي‌گنجد. 

 در اين ميان، به‌موازات ايران، ‌اسلام نيز به صورت بسيار هدفمند، برنامه‌ريزي شده و مكرر، 

هدف تبليغات رسانه‌اي قرار گرفت )البته منظور از تفكيك اسلام از ايران،‌ صرفاً اين است كه 

1. Revolutionary journey to Iran           2. CNN
3. The Last Shah of Iran                        4. Guards of Ayatollah
5. Rageh Inside Iran                               6. Irans Nuclear  Secrets
7. Transexual in Iran                              8. Gods Warriors
9. Holiday in Axis of Evil                     10. Declassified
11. Taboos
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نخست فيلم‌ها و جريان رسانه‌اي خاصي كه صرفاً ايرانيان را هدف قرار داده بود و ارتباط چنداني 

با ديگر مسلمانان نداشته بررسي شود و از طرف ديگر،‌ فيلم‌ها و جريان‌هاي رسانه‌اي كه، به طور 

عام، مسلمانان را بازنمايي كرده‌اند، ‌تحليل شوند(. 

هم‌زمان، در همين دوره يعني در سه دهة گذشته، فيلم‌ها و مستندهاي بسياري درخصوص 

اسلام ساخته شده‌اند؛ برخي از اين محصولات رسانه‌اي عبارت است از:

1. ملك خداوند1: در اين فيلم، ريدلي اسكات2، كارگردان مشهور هاليوود، موضوع قدس و 

مسئلة فلسطين را به‌گونه‌اي مطرح مي‌كند كه در آن راه‌حل، صلح فلسطين‌ با رژيم صهيونيستي 

قلمداد مي‌شود. اين فيلم در فصل پنج ‌تحليل خواهد شد. 

2. تصميم اجرايي3: گروهي از مسلمانان فلسطيني هواپيمايي امريكايي را ربوده و به‌دنبال 

اجراي اهداف خود هستند، گروهي كماندو با هدايت بازيگر معروف، استيون سيگال4، كه تنها او 

رئيس گروه مسلمان را مي‌شناسد با هواپيمايي ديگر و ساخت تونلي به هواپيماي ربوده شده نفوذ 

مي‌كنند. سيگال، كه در اذهان همه قرار بود هواپيما را نجات دهد، كشته مي‌شود و يك سرباز از 

ناحية نخاع آسيب مي‌بيند. اين فيلم در فصل پنج،‌ بيشتر معرفي و تحليل خواهد شد. 

 3. محاصره: در اين فيلم، در زماني نزديك به دو سال قبل از واقعة يازده سپتامبر 2001 

در نيويورك، دقيقاً مشابه فروريختن برج‌هاى دوقلوى ساختمان تجارت جهانى، فرو ريختن 

برج بلندى نمايش داده مي‌شود كه چند مسلمان مسببّ آن هستند. در اين فيلم، با نشان دادن 

صحنه‌هاى وضو گرفتن، غسل شهادت و اذان و همراه كردن اين موارد با موسيقى، فضاي خاصي 

درخصوص اسلام و مسلمانان ساخته شده است. اين فيلم نيز در فصل پنج بيشتر معرفي و تحليل 

خواهد شد. 

4.  مرگ يك رئيس‌جمهور5:  اين فيلم  دربارة ترور رئيس جمهور سابق امريکا، جرج بوش، ساخته 

1. Kingdom of Heaven            2. Ridley Scott
3. Executive  Decision            4. Steven Seagal
5. Death of a President
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شده است. در اين فيلم، که به لحاظ فني بسيار جذاب است، جرج بوش ترور مي‌شود؛ پس از مرگ 

او، حالت فوق‌العاده اعلام مي‌شود، جانشين  بوش تعيين و امور کشوري پيگيري مي‌شود. در اين فيلم، 

همچون فيلم  نقشه پرواز1 با  بازي جودي فاستر2،   مسلمانان  اولين گروهي هستند كه مظنون واقع مي‌شوند   

و  به ترور رئيس‌جمهور امريكا متهم مي‌شوند و تا  اواخر فيلم تصور مي‌شود که مسلماني مصري، 

مرتكب اين اقدام تروريستي شده است، چنان‌كه گويي واژة ترور با نام مسلمانان عجين شده است. 

 5. برادري ترور3: اين مستند، حوادث يازده سپتامبر 2001 در امريكا را بهانه قرار داده است تا 

موضوع جهاد و به تعبير سازندگان آن،‌ تروريسم را در ميان مسلمانان بررسي كند. 

6. دغدغه، جنگ اسلام راديكال عليه غرب4: اين مستند تلاش كرده است با بهانه قرار دادن 

حوادث يازده سپتامبر 2001 در امريكا، يازده مارس 2004 در اسپانيا و بمب‌گذاري جولاي 2005 

در لندن،‌ دربارة خطر اسلامِ جهادي به غربي‌ها هشدار دهد. اين مستند، نمونه‌اي از صدها فيلم 

و برنامة تلويزيوني است كه بعد از سال 2001 برضد اسلام ساخته شد و به بازنمايي »ما« يعني 

امريكايي‌ها و »ديگران«،‌ عمدتاً مسلمانان،‌ پرداختند. 

7. فتنه5: در اين فيلم كوتاه هلندي، كه اعتراضات جهاني مسلمانان را برانگيخت،‌ تلاش شده 

بود بين حوادث خشونت‌بار در غرب و اعتقادات مسلمانان درخصوص جهاد  ارتباط برقرار شود، 

به‌ويژه از طريق ارجاع دادن به آياتي از قرآن مجيد كه دربارة جهاد نازل شد‌ه‌اند. هدف اصلي فيلم 

تقويت اسلام‌هراسي و ايجاد نگراني و وحشت از گسترش اسلام در غرب به‌ويژه در هلند بود.‍ 

همچنين، اين فيلم به‌دنبال هشدار دادن به مردم غرب دربارة افزايش جمعيت مسلمانان در اروپا بود. 

شايان ذكر است علاوه بر فيلم‌ها و مستندهاي ياد شده،‌ پس از حملة امريكا و متحدانش به 

عراق در سال 2003،‌ فيلم‌هاي متعددي دربارة حضور امريكايي‌ها در عراق و نيز پيامدهاي آن در 

1. Flight Plan                     2. Jodie Foster
3. Brotherhood of Terror     
4. Obsession - Radical Islam`s War Against the West
5. Fitna
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فضاي اجتماعي امريكا ساخته شده‌اند، از جمله:

1. در  دره  اله1  
2. وطن شجاعان2

3. چهار سوار3

       برخي از فيلم‌هاي ديگري كه در دهة اخير دربارة مسلمانان ساخته شده‌ است: 

I Met Usamah Bin Ladin من  اسامه بن‌لادن را ديدم

An Islamic History of Europe تاريخ اسلامي اروپا

Iraq Deadline  - Uncensored Stories of the War ضرب‌الاجل عراق- اخبار سانسور نشده از عراق

One Day in September  روزي در سپتامبر

Journey to the Ends of the Earth-Afghanistan سفر به انتهاي زمين- افغانستان

Journey to the End of the Earth - Pakistan سفر به انتهاي زمين- پاكستان

Declassified, the Taliban غيرمحرمانه- طالبان

Children of Abraham فرزندان ابراهيم
 The Crusades, Saladin and Richard the

Lionheart صليبيون، صلاح‌الدين و ريچارد شيردل

Looking For the Comedy In Muslim World به دنبال كمدي در جهان اسلام

Traitor خائن

Babel بابل

The Hurt Locker گنجة رنج 

اكنون، آنچه حائز اهميت است بررسي رويكردها و استراتژي‌هاي رسانه‌اي است كه در 

رسانه‌هاي تصويري غرب براي تصويرسازي از ايران و ايراني و اسلام و مسلمان دنبال شده است. 

تاكنون، در ایران مطالعة جامعي درخصوص اين آثار كه اين موضوع را دقيق تبيين كند،‌ صورت 

1. In The Valley of Elah            2. Home Of Brave
3. Four Horsemen
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نگرفته و ابعاد مختلف فني )به‌لحاظ ساختاري( و نيز محتوايي اين محصولات رسانه‌اي، معرفي 

و بررسي نشده است. براساس آنچه گفته شد، روشن است كه اين نوشتار به دنبال بررسي دقيق‌ 

علمي و نه اجمالي بازنمايي سينمايي ايران و اسلام و ايراني و مسلمان در هاليوود با بهره‌گيري از 

روش‌ها و فنون علمي مناسب است. از اين رو، به‌دنبال پاسخ به اين سؤال است كه ايران و ايرانيان 

و اسلام و مسلمانان در فيلم‌هاي سينمايي هاليوود چگونه بازنمايي شده‌اند؟   

ضرورت و اهميت 

شناخت محصولات رسانه‌اي ساخته شده درخصوص ايران و نيز اسلام و مسلمانان  و نقد و 

تحليل دقيق آن‌ها مي‌تواند به خط‌مشي‌گذاري و طراحي سازوكارهاي مناسب مديريت فرهنگي 

در‌مقابل اين محصولات و رسانه‌هاي سازندة آن‌ها منجر شود. در واقع، مهم‌ترين و تأثيرگذارترين 

نهادي كه مي‌تواند اين سازوكارها و خط‌مشي‌ها را  طراحي و اجرا كند،‌ سازمان صدا و سيما است. 

پيش‌درآمد هر اقدامي در‌قبال اين محصولات رسانه‌اي،‌ اعم از سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي،‌ توليد 

محصول و آموزش نيروهاي رسانه‌اي شناخت اين محصولات است كه از طريق بررسي علمي 

و پژوهش امكان‌پذير است. البته سازوكارهاي فرهنگي و رسانه‌اي ابعاد مختلفي را در برمي‌گيرد، 

از جمله آگاه‌سازي عمومي جامعة ايراني و‌ ساخت محصولات رسانه‌اي كه به‌نوعي آثار سوء 

توليدات غربي را خنثي كند. آموزش فعالان رسانه‌اي، به‌ويژه نيروهاي خبري و تحليلگران سياسي 

و نيز سينمايي، بخش ديگري از اين سازوكارهاي فرهنگي است كه اين مطالعه مي‌تواند زمينة 

چنين فضايي را فراهم كند. در دوره‌هاي آموزش خبر براي خبرنگاران صدا و سيما، متوجه دغدغه 

و اندوه آن‌ها از ساخت توليدات رسانه‌اي غرب دربارة ايران شده‌ام، اما بسياري از آن‌ها دقيقاً 

نمي‌دانند درقبال چنين توليداتي بايد واكنش اثربخش و تأثيرگذار چگونه باشد.  چنين مطالعه‌اي 

مي‌تواند تا حدودي براي اين دسته از افراد جهت‌دهنده باشد؛ تا بدانند رسانه‌هاي غرب خاصه 

هاليوود در اين مطالعه،‌ بر روي چه موضوعات و مسائلي دربارة ايران، ‌به طور خاص و اسلام و 
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مسلمانان،‌ به طور عام، مانور مي‌دهند و احياناً در اين زمينه چه سوگيري‌هايي دارند تا بتوانند در 

پوشش خبري و برنامه‌سازي خود، بر ابعاد و جنبه‌هاي مختلف اين موضوعات متمركز شوند. 

اين موضوع، به‌ويژه در شبكه‌هاي برون‌مرزي مانند جام‌جم،‌ العالم، سحر و پرس‌‌تي‌وي اهميت 

بيشتري دارد. به‌علاوه، مي‌توان بر مبناي چنين مطالعه‌اي، برنامه‌هاي روشنگر متعددي ساخت تا 

افكار عمومي داخلي را در زمينة نگاه رسانه‌هاي غرب به ايران و نيز مسلمانان آگاه سازند. از جمله 

نتايج اين كار، مواجهة هوشيارانة مردم با نمايندگان اين رسانه‌ها هنگام حضور در ايران است.     

اهداف

- بررسي و تحليل برجسته‌ترين فيلم‌هاي سينمايي )داستاني،‌ نه مستند( ساخته شده دربارة ايران 

و ايرانيان و اسلام و مسلمانان

- بررسي چگونگي بازنمايي ايران و ايرانيان و اسلام و مسلمانان در برجسته‌ترين فيلم‌هاي 

سينمايي )داستاني( ساخته شده دربارة ايران و ايرانيان و اسلام و مسلمانان

 



فصل دوم

پيشينه 





از  اعم  ايران در رسانه‌هاي مختلف غرب،  انگاره‌سازي دربارة  پيشينة  بررسي و شناخت 

رسانه‌هاي تصويري و غيرتصويري،‌ درك بهتري از اين موضوع به ما مي‌دهد،‌ ضمن اينكه نو 

بودن نسبي موضوع نيز مشخص مي‌شود،‌ چرا كه نشان مي‌دهد قريب به 100 درصد مطالعات 

صورت گرفته در ايران دربارة بازنمايي ايران و اسلام در رسانه‌هاي غرب،‌ بر بازنمايي آن‌ها در 

مطبوعات غرب متمركز بوده‌اند.     

در فصل گذشته، برخي از فيلم‌ها و مستندهايي كه دربارة ايران و اسلام ساخته و پخش شده‌اند، 

به  اجمال، معرفي شدند. بسياري از اين مستندها و فيلم‌ها در برخي كارگاه‌ها و جلسات نقد فيلم، 

موردي و در محافل بسيار محدود )اغلب دانشجويي( نقد و تحليل شده‌اند، اما اغلب اين تحليل‌ها 

سخنراني بوده، نه تجزيه و تحليل دقيق و روشمند موضوع. گاهي اوقات، درخصوص برخي 

از فيلم‌ها همچون 300 و اسكندر در مطبوعات و ديگر رسانه‌هاي كشورمان موجي به راه افتاد، 

كه بازتاب آن‌ نقدهايي بود كه در روزنامه‌ها و مجلات سينمايي نوشته شد. در اوج هيجان‌هاي 

مربوط به ساخت فيلم 300، با حضور منتقدان فيلم، در جلسات متعددي نقد فيلم برگزار و در 

مطبوعات آن دوره منتشر شد.1 

1. ر.ک به روزنامة ايران، 10 و 11 ارديبهشت 1386، »هاليوود مي‌خواهد ادامة تمدن يونان باشد«.
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در طرحي به‌نام بانك فيلم و نقد فيلم، با اجراي سياوش صلواتيان و زيرنظر نگارنده سطور 

حاضر، در پژوهشگاه فرهنگ،‌ هنر و ارتباطات، 500 فيلم سينمايي و مستند، گردآوري و با قلم 

برخي كارشناسان سينما و تلويزيون،‌ نقد مختصري دربارة هريك از آن‌ها نوشته شده است.1 

نقد برخي از فيلم‌هاي اين مجموعه، با موضوع بررسي حاضر، يعني بازنمايي ايران و اسلام در 

هاليوود، مرتبط است. به دليل اهميت كميت در اين بانك،‌ نقد و تحليل‌هاي آن عميق نيستند و 

ادبياتي ژورناليستي دارند.  ‌‌       ‌ 

مجموع تحقيقاتي كه دربارة پوشش رسانه‌اي و بازنمايي سينماي غرب از ايران و ايراني و نيز 

اسلام و مسلمانان نوشته شده است،‌ هنوز به اندازة كافي، غني نيست. در اين زمينه آثار ترجمه 

شدة ادوارد سعيد همچون پوشش خبري اسلام2 و آثار پراكنده‌اي از كريم‌ ح. كريم برجسته‌ 

هستند و به بررسي پوشش مطبوعاتي و اخبار تلويزيوني امريكا‌ دربارة ايران و اسلام مي‌پردازند 

و البته بيشتر آن‌ها، درخصوص ايران، مطالعة وضعيت گروگان‌گيري را مهم‌ترين وظيفة خود 

دانسته‌اند. كاي حافظ در اثر ارزشمند خويش،‌ اسلام و غرب در رسانه‌هاي جمعي، تصاوير 

چندباره در دنياي جهاني‌سازي )2000( مقالاتي ميان‌رشته‌اي ارائه مي‌دهد كه مسئله‌اي مشترك 

دارند: وضعيت دشوار مابين جهاني شدن و برخوردهاي فرهنگي و تأثير رسانه‌هاي جمعي 

در توسعة آينده. »رشته‌هاي مرتبطي چون مطالعات اطلاعات،‌ تبليغات تجاري، ‌ارتباطات 

ميان‌فردي و همچنين مطالعات فمينيستي )تأنيث‌گرايانة( رسانه، ‌اغلب به نقاط برخورد اسلام با 

مسائل ارتباطي مي‌پردازند. اما در اين بحث‌ها كمتر، مسائل به ايران باز مي‌گردد« )مهدي‌زاده، 

 .)128-130 ،1386

دكتر مهدی‌زاده در رسالة دکتری خود با عنوان بازنمايي ايران در مطبوعات غرب:‌ تحليل انتقادي 

گفتمان نيويورك تايمز،‌ گاردين، لوموند و دي ولت 2000- 1997م،  تصویری را که این چهار 

1. ر.ك: صلواتيان و بيچرانلو، ‌1388

2. Covering Islam
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نشریة اروپايي و امريكايي از ایران به مخاطبان خود ارائه کرده‌اند، بررسي كرده است. اين تحقيق 

كه‌ در توليد و بسط ادبيات انتقادي مطالعات ارتباطي و رسانه‌اي )هم از لحاظ بينش و هم روش( 

براي مخاطبان فارسي‌زبان نقشي اساسي ايفا كرده است، به دنبال پاسخ به اين مسئله بوده كه ايران 

در اين روزنامه‌ها چگونه بازنمايي مي‌شود و ايدئولوژي و گفتمان ژرف و پنهان تأثيرگذار بر عمل 

اين رسانه‌ها در انگاره‌سازي از ايران چيست؟ در اين رساله با بهره‌گيري از روش تحليل انتقادي 

گفتمان از بررسي يافته‌ها نتيجه گرفته است كه: »روزنامه‌هاي بررسي شده براساس انگاره‌ها و 

كليشه‌هاي شرق‌شناسانه،‌ ايران را كشوري ,تروريست، بنيادگرا، بازنمايي مي‌كنند و با بهره‌گيري 

از انواع تمهيدات گفتماني و عمليات رتوريكي، به بازتوليد ايدئولوژي و گفتمان شرق‌شناسي 

مي‌پردازند. به‌كارگيري واژگان و مفاهيم داراي بار معنايي منفي تروريسم، بنيادگرايي، اسلام‌گرايي،‌ 

تهديد، خطر، تندروي، افراط‌گرايي،‌ ديكتاتوري و سركوب، فقدان دموكراسي، مفاهيم استعاره‌اي 

و كنايه‌آميز براي كوچك شمردن ,ديگر شرقي، حسن‌تعبيرها براي ارزشگذاري مثبت كنش‌ها 

و عقايد‌ ,ما، )غرب(،‌ اغراق و بزرگنمايي كنش‌ها و عقايد منفي آن‌ها و كنش‌ها و عقايد مثبت 

,ما، ناگفته گذاشتن رفتارها و كنش‌هاي مثبت ,آن‌ها، و كنش‌ها و رفتارهاي منفي ,ما،‌ قطب‌بندي 

افراطي و ايدئولوژيك براي تنقيح و نامطلوب‌زدايي ,ديگري، از جمله اين تمهيدات گفتماني و 

عمليات رتوريـكي است كه در متـن به چشـم مي‌خورد« )1383: 243(. همچنين، در رسالة ياد 

شده برخي از آثار نوشتاري غرب به‌ويژه مطبوعات با موضوع بازنمايي ايران و  اسلام، معرفي 

شده‌اند كه به‌اختصار به برخي از مهم‌ترين آن‌ها اشاره مي‌شود:

1. تصویر خبری انقلاب اسلامی ایران، گزارشی است از پژوهشِ دکتر کاظم معتمدنژاد و 

همکارانش در پاریس، درخصوص نحوة انعکاس اخبار مربوط به انقلاب اسلامی ایران در 

مطبوعات غرب با تأیکد بر روزنامة لوموند و اینترنشنال هرالد تریبیون با استفاده از روش 

تحلیل‌محتوا، از زمستان 1356 تا زمستان 1361، به مدت پنج سال.
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2. »رسانه‌ها و انگاره‌سازی«، مقاله‌اي است نوشتة دكتر حميد مولانا كه غلامرضا تاجيك آن را 

در شمارة 2 فصلنامة رسانه ترجمه كرده است. نگارنده در اين مقاله پس از تعریف مفهوم انگاره، 

درخصوص انگاره‌سازی رسانه‌های غربی از خاورمیانه و جهان اسلام می‌نويسد: »انگاره‌اي كه 

رسانه‌ها از خاورميانه مي‌دهند تا حد زيادي به انگارة اسلام در رسانه‌ها وابسته است ... و اين 

انگاره‌ها كاملًا  تحريف شده‌اند.« 

3. تصویر اسلام در کتاب‌های درسی آلمان، پژوهشِ دکتر اودو تروشکا و با همکاری مرحوم 

]پروفسور عبدالجواد[ فلاطوری به‌منظور بررسی تصویر اسلام در کتاب‌های درسی ابتدایی و 

متوسطة آلمانی، از سال 1979 تا 1986، با روش تحلیل‌محتواست. از یافته‌های تحقیق این است 

که در بيشتر کتاب‌های درسی تعلیمات دینی آلمان، اسلام، ديني مطرح مي‌شود که دستورهاي آن 

بـدون رغبـت و از روی اجـبار اجرا مي‌شود.

4. جهت‌گیری‌های سرمقاله‌های نیویورکرتایمز و سیاست خارجی امرکیا در مورد ایران، عنوان 

تحقیقی است که عباس ملک اجرا كرده است. هدف این بررسی و آزمون هماهنگی یا ناهماهنگی 

میان جهت‌گیری سرمقاله‌های نیویورک تایمز دربارة ایران و امور آن و سیاست رسمی خارجی 

امرکیا دربارة ایران، در سال‌های 1961 تا 1981، با روش تحلیل‌محتوا بوده است که به سه دورة 

معین يعني 1968 تا  1978 )دهة پیش از  انقلاب ایران(، 1978 تا 1979 )دورة انقلاب( و 1979 

تا 1981 )بحران گروگان‌گیری( تقسیم شده است. ملک با ترسیم جدول ارزیابی کلی سه دوره 

می‌نویسد: »شاهد کی همسانی میان دیدگاه‌های اتخاذ شده از سوی نیویور‌کتایمز و بولتن 

وزارت خارجة امرکیا در قبال ایران هستیم.« شباهتي میان جهت‌گیری اين روزنامه و جهت‌گیری 

دولت امرکیا وجود داشت. در این مورد، هر دو رویه‌ای نامساعد در قبال ایران در پیش گرفتند 

رویه‌ای که دال بر محکومیت حکومت انقلابی در ایران و گروگان‌گیری بود.

5. حمید نفیسی در مقالة »رسانه‌ای کردن دیگری: تصویر ایران پس از انقلاب در امرکیا« که 
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چیکدة کار پژوهشی خودش است، با بهره‌گیری از افکار متفکرانی چون مارکس، فروید، بارت 

و استوارت هال عمل رسانه‌ها را بازنمایی امور پنهان و نهفته یا باورها و ایدئولوژي‌هايی می‌داند 

که به‌منظور حفظ و تـأمین اجماع و تظاهر به انتخاب آزاد، فعالیت‌هایش را پوشیده نگه می‌دارد 

یا ارزش‌ها و ساختارهای بـنیادین را پنـهـان می‌سازد.

6. تژا میرفخرایی در مقاله‌ای با عنوان »تحلیل گفتمان رسانه‌های غربی در پی حادثة يازده 

سپتامبر: گفتمان نفرت« در تحلیل گفتمانی که در چهار بخش ارائه شده ‌است به بررسی تصاویر 

تلویزیونی پخش‌ شده پس از حادثة يازده سپتامبر می‌پردازد و عملکرد رسانه‌ای تلویزیون پس 

از انفجار برج‌های دوقلو به‌ترتیب مشتمل بر احساس ناتوانی )اولین معنای غالب در تصاویر 

تلویزیونی(، ترسیم تصویر دشمن )مرحلة دوم(، تعادل و در‌نهایت فرایند تکاملی مباحث در طول 

دورة خبر معرفی میک‌ند. این تحقیق در سال 1380 از نظر زمانی در دوره‌اي خاص)پس از حادثة 

يازده سپتامبر( عملکرد تلویزیون را بررسی كرده و از این منظر، سعی کرده است نمونه‌هایی را 

برای بررسی انتخاب کند که به‌رغم تمرکز بر دورة معاصر، سعی داشته‌اند دورة زمانی گسترده‌ای 

را پوشش دهد.

7.  بدُ خلیف در مقالة پژوهشی »تحریف]چهرة[ اسلام و مسلمانان در گفتمان آکادمکی امرکیا« 

تصویر منفی غربی‌ها از مردم مشرق زمین را، که مبتنی بر غیریت‌سازی و دو انگاری متضاد است، 

چنین شرح می‌دهد: بخشی از نگرش متکبرانه و خودپسندانه، بر تضاد تصنعی و ساختگی مبتنی 

است. برخلاف انسان غربی که عقل‌گراست، انسان غیرغربی همیشه ذهن شرقی و احساسی دارد 

و با داد و فرياد چیزی را اظهار می‌دارد. مسلمانان غیرعقلایی، وحشی، خشن و متعصب معرفی 

می‌شوند، یعنی شبح تهدیدآمیزی که ضرر و زیان زیادي بر جامعه تحميل مي‌كند.   

8. پژوهش جهت‌گیری در گزارشگری روزنامه: تحلیل‌محتوای پوشش خبری سرنگون کردن 

هواپیمای خطوط هوایی کره و هواپیمای ایرباس ایران در مطبوعات نخبة امرکیا به‌منظور چگونگی 
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پوشش خبری سرنگونی دو هواپیمای مسافربری کره به دست شوروی در سال 1983 و ایران 

به دست امرکیا در سال 1988، در روزنامه‌های واشنگتن‌پست، نیویور‌کتایمز و لس‌آنجلس 

تایمز، به‌صورت مقایسه‌ای و با روش تحلیل‌محتوا اجرا شد. از يافته‌هاي پژوهش ياد شده اين 

است كه هر كدام از روزنامه‌ها و هر سه روزنامه در‌مجموع، به رويداد سرنگوني هواپيماي كره‌اي 

تقريباً دو‌برابر سرنگوني هواپيماي ايراني پرداختند. همچنين، حادثة سرنگوني هواپيماي كره‌اي در 

مقايسه با ساقط كردن هواپيماي ايراني پوشش منفي بيشتري يافته است.  

با عنوان تصويرگري عرب‌ها: تكيه بر گذشته درخصوص  ليتل در پژوهشي  9. گرتا د. 

تصويرسازي منفي از  اعراب در رسانه‌هاي غرب مي‌نويسد: »رفتار تلويزيوني با عرب‌ها كماكان 

با شائبة كليشه‌ها و افسانه‌هاي نادرست باقي ماند. رسانه‌هاي غرب، عرب‌ها را بسان ثروتمندان، 

شاهزادگان، عياش‌ها،‌ آدم‌هاي متقلب ستيزه‌گر ضدامريكايي يا وحشي نشان مي‌دهند« )مهدي‌زاده، 

 .)7-14 :1383

 ادوارد سعید در کتاب پوشش خبری اسلام در غرب )1981( بيان مي‌كند که بخش اعظمی از 

پوشش خبری جهان اسلام در رسانه‌های غربی از واقعیت عینی دور است و از اسلام نمونه‌هایی 

از قوم‌محوری بی‌قید و شرط، تنفر نژادی همراه با خصومتی عمیق و در عین حال بی‌قاعده و 

گسترده نشان داده می‌شود که در آن با استفاده از کلیشه‌های ساده‌لوحانه، مسلمانان تهدیدی برای 

تمدن مغرب‌زمین تلقي مي‌شوند. سعید با بیان چگونگی سیاست‌های تفسیر اسلام و جوامع یا 

کانون‌های تفسیری، در فصل دوم کتاب با عنوان داستان ایران با محور قراردادن واقعة گروگان‌گیری 

در سفارت امريكا برنامه‌ شبكه‌هاي خبری و روزنامه‌ها، عملکرد وسایل ارتباط جمعی امريكا را 

براي بازنمايي ایران به‌‌مثابه نمادی از کل رابطة امريكا با جهان اسلام تحليل میک‌ند. بی‌شک، این 

اثر سعید به‌واسطة تغییر نمونه‌های مورد بررسی‌اش، از ادبیات به رسانه‌های تصویری، اثر متفاوتی 

در مقايسه با آثار نظری اوست، اما فاصلة زمانی زیادی از آن می‌گذرد و بايد به‌ بررسی مجدد 
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ایده‌های مطرح‌شده در متون رسانه‌ای معاصر پرداخت.

در طول سال‌هاي اخير، با تشديد تمركز رسانه‌هاي غرب بر ايران و اسلام،‌‌ مقالات،‌ تحقيقات و 

كتاب‌هاي بيشتري در اين باره به زبان فارسي و ديگر زبان‌ها منتشر شده است كه بخشي از آن‌ها 

به‌اختصار  معرفي مي‌شوند:

1. محمد رسول‌الله )ص( و مبارزان مسلمان بر پردة سينما نوشتة ‌ابوالحسن علوي طباطبايي 

كتابي است كه بنياد سينمايي فارابي در سال ‌1387 منتشر كرده است. این کتاب عمدتاً بر فیلم‌های 

الرساله )محمد رسول‌الله(، شير صحرا )عمرمختار( و الناصر صلاح‌الدین متمرکز است و فيلم‌هايي 

مانند مالكوم ايكس و نبرد الجزيره  نيز در آن بررسي شده‌اند.

2. بازنمايي اسلام در نشريات امريكا و انگليس قبل و بعد از يازدهم سپتامبر در چارچوب 

تحليل گفتمان انتقادي‌ عنوان پايان‌نامه دورة دكتري مریم‌سادات غیاثیان است كه در سال 1386 

در دانشگاه تربيت مدرس تدوين شده است.‌ در این پژوهش، نگرش فرهنگی غرب به ایران در 

ساخت‌های زبانی روزنامه‌های گاردین و دیلی‌تلگراف از انگلیس و مجلات تایم و نیوزوکی از 

امرکیا پس از حادثة يازده سپتامبر تحلیل و تفسیر ‌شده است. چارچوب نظری پژوهش بر پایة 

مدل بازنمایی کنش/ کنشگران اجتماعی ون‌لیوون 1995 و 1996 بنا شده که کیی از چهار روکیرد 

اصلی در تحلیل گفتمان است. غياثيان در مقالة »بازنمايي ما و آن‌ها، تصوير سفيدپوستان و مسلمانان 

در نشريات غرب پس از يازدهم سپتامبر« ضمن بررسي موضوع بازنمايي مسلمانان در رسانه‌هاي 

غرب،‌ بر اين باور است كه بازنمايي رسانه‌هاي غرب از اسلام،‌ در ساختار ايدئولوژيك جوامع 

غربي و سوگيرانه صورت گرفته است )1386: 207(. او همچنين در مقاله‌اي با عنوان »نگرش 

فرهنگی غرب درمورد ایران در ساخت‌های زبانی نشریات انگلیسی‌زبان« در فصلنامة تحقيقات 

فرهنگي، با معرفی دو روکیرد اصلی در شرق‌شناسی  )شرق‌شناسی کلاسکی و شرق‌شناسی نو( 

نگرش غرب به شرق در سطح کلان و اسلام در سطح خرد را در هر كدام بررسی كرده است و 
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رویدادهای مؤثر در پديد آمدن شرق‌شناسی نو را  با تمركز بر بازنمايي اسلام پس از حادثة یازدهم 

سپتامبر 2001 در نشريات ياد شده برشمرده است‌ )1388: 138(.  

3. »بازنمايي ايران و حجاب زنان ايراني در رسانه‌هاي امريكايي« نوشتة الي لستر روشن‌ضمير، 

ترجمة سبحان رضايي مقاله‌اي است كه نشان مي‌دهد چگونه رسانه‌هاي چاپي امريكا، با استفاده 

از تصاوير نمادين و پايدار زنان ايراني، تصور و روايتي خاص از ايران ارائه مي‌دهند. در اين مقاله 

كه در فصلنامة رسانه به چاپ رسيده است، گزارش‌هاي گوناگون رسانه‌هاي چاپي امريكا، از 

سال‌هاي 1995 تا 1998، بررسي و مقايسه شده است و در اين ميان طيف وسيعي از مطالب، از 

اخبار جدي گرفته تا مطالب مربوط به مد و ديگر سرگرمي‌ها، ارزيابي شده است. يافته‌هاي محقق 

نشان مي‌دهد كه مطالب بررسي شده، تقريباً بدون استثنا، جدا از محتواي حقيقي‌شان، به تصوير 

يا عكسي گرافيكي از زنان ايراني تكيه كرده‌اند كه ظاهراً با چادر سياهي كاملاً‌ پوشيده شده است. 

اين تصاوير در كنار هم، چشم‌انداز ايدئولوژيكي جديدي را ارائه كرده‌اند كه مملو از گفتمان 

شرق‌شناسي است و بر پاية همان ديدگاه نشو و نما يافته است )1385: 123(.    

پايان‌نامة كارشناسي‌ ارشد محمد  از  ايران در هاليوود« عنوان مقالة‌ برگرفته  »بازنمايي   .4

سروي‌زرگر است كه به قلم او و دكتر عبدالله گيويان در فصلنامة تحقيقات فرهنگي منتشر 

شده است. در اين دو اثر كه نزديك‌ترين تحقيقات به كتاب حاضر به شمار مي‌روند، با قاطعيت 

نتيجه‌گيري شده است: بررسي فيلم‌هاي ساخت هاليوود، كه به‌نحوي با ايران مرتبط بوده‌اند، 

ايران، به‌مثابه »ديگري«، فرودستِ غرب نشان داده شده است  نشان مي‌دهد در اين فيلم‌ها 

و كليت عمل رسانه‌اي هاليوود را مي‌توان بخشي از »نژادپرستي نو« دانست )1388: 147(. 

5. »بازنمایی ایران و اسلام در رسانه‌های غرب« مقاله‌اي است به قلم نگارنده اثر پیش رو 

در فصلنامة رسانه كه عمدتاً‌ بر روي مستندها و فيلم‌هاي كوتاه ساخته شده دربارة ايران كه در 

رسانه‌هاي تصويري غرب پخش شده‌اند، متمركز شده و در آن برخي راهبردهاي رسانه‌اي اتخاذ 
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1. 13th  Warrior

شده در قبال ايران و اسلام بررسي شده است )1388:‌ 79(.

6. در همين شماره از فصلنامة رسانه كه با عنوان »رسانه‌ها و انقلاب اسلامي« انتشار يافت، 

دكتر ستاره غفاري در مقاله‌اي با عنوان »تصوير انقلاب اسلامي ايران، از ديدگاه مطبوعات امريكا« 

نامه‌هاي خوانندگان به سردبيران مجله‌هاي تايم و نيوزويك را پرداخت كرده است )1388:‌ 151(.‌

7. در ميان آثار فارسي كتاب عصر سي‌انِ‌انِ و هاليوود، نوشتة محمدمهدي سمتي، ترجمة 

نرجس‌خاتون براهوئي، از معدود آثاري است كه تمركز بيشتر و دقيق‌تري بر رسانه‌هاي تصويري 

دارد.

8. همچنين، كتاب رسانـه‌ها و بازنمايي تأليف دكتر مهدي‌زاده‌ نيز مباني نظري مناسبي را براي 

بررسي حاضر در اختيار قرار ‌داده است.

با اين حال، آثار نوشته شده به زبان‌هايي غير از فارسي در اين زمينه، چشمگير است. علاوه 

بر آثار مرحوم ادوارد سعيد كه مباني نظري موضوع را كه ريشه در نگاه شرق‌شناسانة غربي‌ها به 

جهان اسلام دارد بررسي كرده، آثار ديگري نيز به‌خوبي اين موضوع را تصوير كرده‌اند:

1. ‌اثر مشهور جـك شاهين با عنوان عرب‌هاي بد سيـنما: چـگونه هاليوود قـومي را بـدنــام 

مي‌كند،‌ با مطالعه بر روي 900 فيلم امريكايي‌ نشان داده است كه هاليوود،‌ چگونه دربارة اعراب 

كليشه‌سازي مي‌كند )Shaheen ,2003 :171(. در ويرايش جديد اين كتاب در سال ‌2009، 

مباحث با تفصيل بيشتري تبيين شده‌اند. اين كتاب تلاش كرده است، تا علاوه بر معرفي فيلم‌هاي 

از  متعادلي  تصوير  و  هاليوود ساخته شده  در  كه  معدودي همچون سيزدهمين سلحشور1 

مسـلـمانان ارائه كـرده‌انـد، 900 فيلم را معرفي ‌كند كـه تصويري جـهت‌دار از مـسلـمانـان 

ترسيم مي‌كند. در كتاب مذكور كه به دائر‌هالمعارفي سينمايي مي‌ماند، علاوه بر معرفي اجمالي 

عوامل و نيز پيشينه‌اي از ساخت بسياري از فيلم‌ها، سكانس‌ يا سكانس‌هايي از هر فيـلم‌ كه با 

جهت منفي، مسلمانان يا اعراب را به تصوير كشيده، تشريح كرده است. همچنين، شـاهين 
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تـلاش‌هاي مسلمانان مقيم امريكا براي حذف برخي سكانس‌هاي توهين‌آميز اين فيلم‌ها را نيز 

ذكر كرده است.    

2. كتاب هاليوود چگونه سياست خارجي را تصوير مي‌كند؟ با بررسي تأثيرگذاري هاليوود بر 

نگاه مردم امريكا به كشورهاي مختلف جهان، اين موضوع را درخصوص هفت كشور  ايران،‌ 

كوبا،‌ ليبي، عراق، كره شمالي، سوريه و سودان تبيين كرده است. در فصل سوم اين كتاب ضمن 

تشريح انگاره‌سازي‌هاي صورت‌گرفته از ايران در هاليوود، به‌ويژه با توضيح برخي اشتباهات 

فاحش فيلم بدون دخترم هرگز مانند عبور مكرر گوسفندان در خيابان‌هاي تهران،‌ در‌ نهايت، 

نتيجة بسيار جالبي گرفته است: »امريكا جمهوري اسلامي ايران را يك كشور شر مي‌داند، چون 

مستقل است و متحد امريكا نيست. علي‌رغم اتهامات و لفاظي‌هاي امريكا دربارة حمايت ايران از 

تروريسم و جاه‌طلبي‌هاي هسته‌اي اين كشور، امريكا از اين موضوع آگاه است كه ايران، خاري بر 

سر راه سلطة امريكا و يك يادآور تلخ ايـن موضوع اسـت كه برخي كشـورها از مخالفـت كردن 

 .)Totman ،2009 :70( »با امريكا هراسـي نـدارند

3. نويسندة كتاب وطن/ خاك / امنيت: آنچه از فيلم‌هاي اكشن- ماجراجويانه دربارة جوامع 

عربي فرا‌مي‌گيريم نيز با تبيين موضوع ادراك مخاطبان فيلم‌هاي حادثه‌اي سينماي امريكا دربارة 

اعراب و بررسي نقش روايت‌ها و كليشه‌هاي تصويرپردازي شده در حافظة فرهـنگي امريكايي‌ها‌ 

    .)Wilkins, 2009: 6( از مسلمانان، از آن با عنوان »شرق‌شناسي رسانه‌اي«1 شده ياد مي‌كند

4. محمد فال2 پايان‌نامة دكتري خود با عنوان تصوير مسلمانان در روزنامه‌هاي برگزيدة امريكا 

و مقايسة آن با تصوير مراكز اسلامي از مسلمانان را در سال 2001، در دانشگاه‌ هاروارد به ‌انجام 

رسانده است. وي در اين پايان‌نامه از روش‌هاي تحقيق تركيبيِ پيمايش و تحليل‌محتوا استفاده 

كرده ‌است. تحليل‌محتواي اخبار هشت روزنامة ملي و محلي امريكا و پيمايش ايميلي از 250 

1. Mediated Orientalism
2. Mohammad Fall
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مركز اسلامي )116 مورد بازگشتي( دربارة تصوير ايجاد شده از مسلمانان در انفجار مركز تجارت 

جهاني در سال 1993، بمب‌گذاري در ساختمان فدرال امريكا در سال 1995 و مقايسة آن با 

ديدگاه افراد فعال در مراكز اسلامي امريكا به سه نتيجة عمده منتج شده‌ است: نخست، رابطة 

معناداري ميان نوع پوشش خبري )مثبت/ منفي/ خنثي( و نوع روزنامه )ملي/ محلي( وجود 

داشته است؛ به طوري‌ كه روزنامه‌هاي ملي در مقايسه با روزنامه‌هاي محلي تصوير مثبت‌تري 

از مسلمانان ارائه داده‌اند. دوم، تحقيق نشان مي‌دهد كه كليشه‌هاي ساخته شده از مسلمانان در 

رسانه‌هاي نوشتاري امريكا به شكل معناداري با آنچه مسلمانان از خود درك مي‌كنند، متفاوت 

است و سوم اينكه بخش اعظمي از مسلمانان مراكز اسلامي امريكا از تصوير ارائه ‌شده از مسلمانان 

در مطبوعات امريكا ناراضي هستند )Fall، به نقل از سروي،‌ 1387(. 

 برخي آثار ديگر مربوط در بخش چارچوب نظری در فصل سوم  معرفي خواهند شد.

همان طور كه پيش‌تر اشاره شد، بررسي پيشينة مطالعات نشان مي‌دهد كه اغلب مطالعات 

صورت گرفته در ايران دربارة بازنمايي ايران و اسلام در رسانه‌هاي غرب،‌ بر بازنمايي آن‌ها در 

مطبوعات غرب متمركز بوده‌اند و به موضوع بازنمايي در سينما بسيار كمتر توجه شده است. در 

اين ميان، تحقيق بازنمايي ايران در هاليوود پايان‌نامة كارشناسي ارشد محمد سروي مجد از جهت 

روش و مباني نظري نزديك‌ترين تحقيق به كتاب حاضر به شمار مي‌رود، زيرا هم از روش تحليل 

نـشـانه‌شناختي بهره گرفته شده و هم برخي از فيلم‌هاي مورد مطالعه مشترك بوده‌اند. در پايان‌نامة 

مذكور فيلم‌هايي همچون برخورد و خودي نيز بررسي شده بود كه به دليل متمركز نبودن آن‌ها بر 

ايران در اين مطالعه كنار گذاشته شدند و در مقابل، فيلم سنگسار ثريا. م جايگزين شد كه به‌تازگي 

ساخته شده و توجه افكار عمومي را به خود جلب كرده است‌.

 علاوه بر اين، تلاش شد تا بازنمايي ايران و اسلام به‌موازات يكديگر بررسي و تحليل 

شود، چون اساساً بخش عمـده‌اي از مـسائل مربـوط به بازنـمايـي ايـرانيان و مـسلـمانان، بـه 
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انگاره‌سازي‌هايي بر مي‌گردد كه درخصوص دين اسلام صورت مي‌گيرد.      

كتاب جك شاهين به بررسي فيلم‌هاي هاليوود اختصاص دارد، اگر‌چه گاهي اوقات، اشاراتي به 

تصوير كليشه‌اي و مغرضانه ارائه شده از ايران در برخي فيلم‌هاي هاليوودي دارد، اما درمجموع،

 همان‌طور كه از عنوان آن نيز پيداست، بر انگاره‌سازي از اعراب مسلمان متمركز است، نه 

ايرانيان. همچنين، اين كتاب،‌ روش تحليلي خاصي را در بررسي خود لحاظ نكرده و از مباني 

نظري متقني نيز بهره نگرفته است كه شايد مهم‌ترين ضعف اين مطالعة عظيم باشد.      

به طور خلاصه، مي‌توان گفت كتاب حاضر، از جهت روش‌شناختي، از معدود تحقيقاتي است 

كه در اين  زمينه اجرا شده و از جهت موضوع مورد تمركز، يعني بررسي مشترك و روش‌مند 

بازنمايي ايران و اسلام در هاليوود، اولين تحقيق اجرا شده است. از نكات مميزة آن،‌ تلاش براي 

معرفي طيف وسيعي از فيلم‌ها و مستندهاي ساخته شده در غرب، به‌ويژه در امريكا، دربارة ايران و 

اسلام بوده تا محققان و علاقه‌مندان، به اطلاعات مناسبي درخصوص متون تصويري مربوط دست 

يابند. همچنين، تلاش شده است از راه متقاطع نمودن مهم‌ترين تحولات در عرصة بين‌المللي و 

انتشار فيلم‌هاي متأثر از اين رويدادها و تحولات، با ظرافت، اين موضوع را كه هاليوود و ديپلماسي 

امريكا‌ بده‌بستان زيادي با يكديگر دارند‌ و هاليوود متناسب با رويدادها و فضاي سياسي، اقدام به 

توليد فيلم‌ درخصوص مسلمانان و  ايرانيان، كرده است، روشن‌تر تبيين شود.     



فصل سوم

چارچوب نظري





مقدمه 

 با توجه به موضوع كتاب حاضر، ضروري به نظر مي‌رسد پيش از پرداختن به ريشه‌هاي نظري 

و نيز پيشينة موضوع بازنمايي ايران و اسلام در سينماي غرب به‌ويژه هاليوود، تحولات سينماي 

هاليوود و نيز رويدادها و وقايع مـهم بين‌المللي كه اين سينما در فضاي آن،‌ به بازنمايي ايران و 

اسلام،‌ پرداخته است، گذرا تبيين شوند. 

 نگاهي اجمالي به هاليوود، مهم‌ترين سينماي جهان‌ 

مي‌توان گفت سن سينماي امريكا تقريباً به انـدازة عمر سيـنماسـت و به اواخر قرن نوزدهـم 

مي‌رسد. اين سينما در طول بيش از يك قرن،‌ همواره مورد توجه عام و خاص بوده و تقريباً 

از همان دهه‌هاي ابتدايي در كشاندن مخاطبان به سالن‌هاي سينما،‌ حتي خارج از امريكا، به 

موفقيت‌هاي چشمگيري دست يافته است كه در ادامه به برخي عوامل آن اشاره خواهد شد. اين 

دستاورد بزرگ، يعني داشتن مخاطب گسترده در سراسر جهان، حاكي از جذابيت اغلب فيلم‌هاي 

هاليوود است، به‌گونه‌اي كه اكنون در كنار عنوان هنر، به ‌راحتي و قاطعيت،‌ عنوان تجارت- 

صنعت نيز براي آن به كار برده مي‌شود و همين جذابيت باعث شده است تا امريكايي‌ها بتوانند 

از آن در جهت رويكردهاي سياسي و فرهنگي خود بهره ببرند.       
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سينماي كلاسيك هاليوود

سينماي هاليوود،‌ به‌ويژه سينماي كلاسيك آن، ويژگي‌هايي دارد كه آن را از  نظام‌هاي سينمايي 

جهان متمايز مي‌كند،‌ به گونه‌اي كه مخاطب در نگاه اول به‌راحتي هاليوودي بودن فيلم‌ها را 

تشخيص مي‌دهد.

به گفتة بوردول، استايگر و تامسون، سينماي كلاسيك هاليوود معمولاً چند ويژگي دارد:

1. داستان عمدتاً در جهاني مي‌گذرد كه حي و حاضر و بيرون از ماست و اساساً بيرون از كنش 

ديده مي‌شود، هرچند نماهاي زاوية ديد، خاطرات، خيال‌پردازي‌ها، روياها يا وضعيت‌هاي ذهني 

ديگر نيز گاهي در آن حضور دارند.

2. كانون توجه فيلم يك شخصيت يا معدودي افراد مشخص است.

3. شخصيت‌هاي اصلي يك يا چند هدف را دنبال مي‌كنند.

4. شخصيت‌هاي اصلي در تلاش براي رسيدن به اهدافشان بايد با ضدقهرمان‌ها يا سلسله‌اي 

از مشكلات روبه‌رو شوند.

5. فيلم داراي بستار )حسي از گره‌گشايي يا فرجام در پايان فيلمي روايي( است و غالــباً 

شــخصيت‌هاي اصلي در رسيدن به اهدافشان موفق مي‌شوند )پايان خوش(.

6. تأكيد روي علت‌ها و معلول‌هاي آشكار كنش‌هاست: چه رويدادهايي اتفاق افتادند و چرا، 

آشكار و  عاري از ابهام‌اند.

7. فيلم از فنون فيلم‌سازي نامحسوس استفاده مي‌كند.

 بوردول، استايگر و تامسون مي‌گويند: »در فيلم‌هاي امريكايي دهه‌هاي اخير، همان پارادايم 

كلاسيك، تا حدودي از طريق جذب موضوعات مورد علاقه اخير و تا حدودي با تداوم‌ بخشيدن 

به فرضيات 70 ساله دربارة چيستي آن‌ها غالب بوده و نيز خاطرنشان مي‌كنند كه بسياري از 

فيلم‌هاي خارجي ويژگي‌هاي سينماي كلاسيك هاليوود را به خود گرفته‌اند. فيلم‌هاي مي‌آيي 
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برقصيم؟ )1996( از سينـماي ژاپـن و نه يـكي كـم‌تر )1999( از سينماي چين، نمونة اين‌گونه 

فيلم‌هاي خارجي هستند« )فيليپس، 1388: 248-249(.

همان‌طور كه اشاره شد، هاليوود با اين ويژگي‌ها و مختصات، مهم‌ترين و موفق‌ترين نظام 

سينمايي در دستيابي به اهداف خود است. چرا هيچ سينماي ديگري در جهان، تاكنون، نتوانسته 

توفيقي همسنگ سينماي امريكا كسب كند؟ »پرواضح است كه هاليوود، فراگير بودن خويش 

نزد انبوه مخاطبان در سطح پنج قاره را مرهون چندين عامل اصلي و فرعي اسـت؛ عواملي از 

قبيل كـاربـرد سنـجـيده ,خشونت لجام‌گسيخته،  ,برهنگي، ,تحريك غرائز سخيف نفسـاني 

مخاطـب، استـفادة انـحصارگـونه از بالاترين استانداردهاي تكنيكي صنعت فيلم و به خدمت 

گرفتن جمع كثيري از متخصصان زبده، اعم از جامعه‌شناسان، روانكاوان، نويسندگان، اساتيد 

دانشگاه، كارگزاران خبرة فن پروپاگاندا« )علوي طباطبايي و بهزاد، 1375: 11-12(.

ستاره‌سازي هاليوود 

يكي از عوامل مهم در موفقيت سينماي امريكا،‌ ستاره‌هاي مشهور آن هستند كه بسياري از 

مخاطبان را به سينما مي‌كشانند يا پاي شبكه‌هاي تلويزيوني پخش‌كنندة اين فيلم‌ها مي‌نشانند؛‌ 

ستاره‌هايي كه به‌تدريج و در طول زمان، با ايفاي نقش‌هايي خاص،‌ جاي خود را در اين صنعت 

پيدا مي‌كنند. اگر‌چه شهرت و جايگاه اجتماعي اين ستاره‌ها‌ شايد براي برخي رشك‌انگيز باشد، 

اما آنچه در محافل سينمايي جهان به‌مثابه نظام ستاره‌سازي اشتهار يافته بود، ]تقريباً تا دو دهه 

پيش  و حتي تا حدودي در حال حاضر[ »بدترين نوع حاكميت مناسبات عصر برده‌داري به 

شمار مي‌رفت. گلادياتورهاي دوران برده‌داري رم باستان به‌مراتب از سوپراستارهاي زن و مردي 

كه در هاليوود به خدمت گرفته ‌شده بودند، آزادتر بودند. كارگزاران هاليوود با ايجاد اتحادية 

صـنفي بازيـگران سينماي امريكا، به نـوعي ايـن ستاره‌هاي به‌ظاهر مشهور سعادتمند را به اسارت 

مي‌گرفتند. به حسب ظاهر، فلسفة وجودي اين اتحاديه مساعدت به ستاره‌ها براي ظاهر شدن 
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در نقش‌هايي با حداقل ريسك مالي و حداكثر امكان صعود و جلب محبوبيت بود، اما اين 

اتحاديه، در‌حقيقت، درست همچون شخصيت دون كورلئِونه، پرسوناژ اصلي فيلم پدرخوانده، 

اثر فرانسيس فورد كاپولا، سياستي دوگانه را در ارتباط با زندگي حرفه‌اي ستاره‌ها بازي مي‌كرد. 

آنـان به‌نـدرت اجـازه مي‌دادند بازيگري از قالب پول‌سازي كه خلق كرده بود و فروش كلان 

تضمين‌شده‌اي كه داشت، خارج شود« )همان: 12-13(. 

با اين حال،‌ وضع ستارگان سينماي امريكا تغيير كرده و اكنون آن‌ها نقشي اساسي‌تر در صنعت 

سينماي امريكا ايفا مي‌كنند كه به‌نوعي مي‌توان گفت امروزه، ستارگان نقش تعيين‌كننده‌تري دارند. 

علت اصلي اين موضوع نيز خارج شدن نسبي وضعيت توليد از حالت نظام استوديويي و ورود 

به فضايي است كه به آن »هاليوود جديد« اطلاق مي‌شود.   

»در واقع،‌ ستارگان سينما از سال 1913 به اين سو، نقش مهمي در راهبردهاي صنعتي هاليوود 

داشته‌اند و ستارگان دلفريب يا جذاب از رايج‌ترين عوامل فروش فيلم‌هاي هاليوود بوده‌اند. حتي 

اگر فيلم بر پاية دسته‌بندي‌ها يا درهم‌آميزي‌هاي گونه طراحي مي‌شده باز وسيله‌اي در خدمت 

ستارگان بوده است. ستارگان در دوران هاليوود جديد اهميت بيشتري يافته‌اند. در اين دوران كه 

فيلم‌ها يكي‌يكي توليد مي‌شوند خودشان بايد خرجشان را در بياورند، به همين دليل هاليوود 

ناگزير شده است، تدابيري بينديشد كه موفقيت فيلم را تقريباً تضمين كند. كارگردانان، گونه‌ها 

و مواد اقتباسي يا بازيافتي از جمله اين موارد است، اما معمولاً ستارگان را مطمئن‌ترين نشانة 

چگونگي فروش فيلم در گيشه مي‌دانند. البته در سال‌هاي اخير، اهميت تلويزيون نيز افزايش يافته 

است، زيرا سكوي پرش برخي از ستارگان هاليوود همچون جرج كلوني بوده است. ستارگان 

تلويزيون كه قبلًا هاليوود آنان را ناچيز مي‌شمرد، امروزه عوامل جذابي در بازار جهاني به شمار 

مي‌آيند، به اين دليل كه برنامه‌‌هاي تلويزيوني امريكا براي تماشاگران فراواني در سراسر جهان 

به نمايش در مي‌آيند. موفقيت فيلم‌هاي پرفروش فقط به دليل حضور ستارگان بزرگ نيست. 
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جنگ ستارگان يا آرواره‌ها و نيز برخي از فيلم‌هاي پرفروش اخير هيچ‌كدام براي جلب مخاطب 

به حضور بازيگر انساني وابسته نبودند، بلكه جلوه‌هاي ويژه و طراحي‌هاي رايانه‌اي در اين زمينه 

تأثيرگذار بودند. اما به طور كلي، معمولاً حضور ستارگان را تنها عامل موفقيت بسياري از فيلم‌ها 

مي‌دانند. ظاهراً جذابيت ستارگان بزرگ پردوام است و به رغم چند شكست همچنان، به‌ويژه 

در بازار جهاني ادامه مي‌يابد. بنابراين توليد فيلم‌هايي با شركت ستارگان بزرگ يا حتي متوسط 

هنوز هم برنامة اصلي هاليوود است. ستاره عنصري از فيلم است كه امروزه براي هاليوود بسيار 

اهميت دارد، زيرا شناسايي از سوي تماشاگر، توانايي افتتاح فيلم و برجسته ساختن آن در بازار در 

نخستين روزهاي نمايش، در آخر هفته، همه در وجود بازيگر خلاصه مي‌شود« )كينگ، 1386: 

 .)106-107

بايد به طور كلي، به اين نكته توجه داشت كه ستاره‌هاي سينمايي ساخته مي‌شوند، نه اينكه 

در فرايندي طبيعي به وجود آيند. اما چه كساني ستارگان را مي‌سازند؟ »ستارگان توسط صنعـت 

رسـانه‌ها تولـيد مي‌شوند. ستارگان سينماي امريكا در درجة اول توسط هاليوود و در مرحلة بعدي 

توسط ديگر مؤسساتي كه به طرق گوناگون با هاليوود در ارتباط هستند و هاليوود درجات نفوذ 

متفاوتي بر آن‌ها دارد،‌ توليد مي‌شوند. هاليوود نه‌تنها فيلم‌هاي ستارگانش را كنترل مي‌كند،‌ بلكه 

تبليغات،‌ پوسترها، مهماني‌هاي پر زرق و برق،‌ اطلاع رساني و تاحد زيادي كلوب‌هاي هواداران 

آن‌ها را نيز تحت نفوذ خود دارد. ارتباط هاليوود با رسانه‌هاي ديگر به اين معناست كه اطلاعات 

منتشر شده دربارة ستارگان در رسـانه‌ها،‌ اينكه چه كسي با آن‌ها مصاحبه كند و چه كليپي از 

تلويزيون پخش شود نيز تا حد زيادي توسط هاليوود تعيين مي‌شود « )داير،‌ 1382: 257(.         

يكي از قابليت‌هاي كم‌نظير سينما به‌ويژه هاليوود،‌ قدرت هم‌ذات‌پنداري با شخصيت‌هاي 

فيلم‌هاست كه هرچه ميزان آن‌ بيشتر باشد،‌ اثرگذاري فيلم بيشتر خواهد بود و لايه‌هاي رواني 

عميق‌تري از وجود تماشاگر به تصرف در مي‌آيد كه بخشي از قابليت هم‌ذات‌پنداري ناشي 
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از ويژگي‌هاي ستارگان سينما است. همواره، در فيلم‌هاي هاليوود مشاهده شده است كه 

بازيگران توانا، چه در نقش‌هاي مثبت و چه با بازي اثرگذار در مقابل نقش‌هاي مثبت، قدرت 

هم‌ذات‌پنداري مخاطبان با شخصيت‌هاي مثبت و سفيد فيلم‌ها را كرده‌اند. بسياري اوقات، 

به‌منظور تأثيرگذاري عاطفي عميق‌تر و هم‌ذات‌پنداري بيشتر مخاطب، ‌از زنان و كودكان براي 

ايفاي نقش‌هاي مثبت و سفيد بهره گرفته شده است. نمونة اين موضوع در فيلم‌هاي ساخته 

ديده  ديويد هستم  زيباست و من  شده درخصوص موضوع هولوكاست همچون زندگي 

مي‌شود. در فيلم‌هاي مربوط به ايران و اسلام نيز از هم‌ذات‌پنداري به نحو اثربخشي استفاده 

شده است،‌ براي مثال بازي »سالي فيلد«، كه معمولاً‌ نقش‌هاي مثبت را در فيلم‌هاي هاليوود ايفا 

مي‌كند و چهرة او تداعي‌كنندة نوعي معصوميت و مهرباني است، در فيلم بدون دخترم هرگز 

كاركرد انگيختن هم‌ذات‌پنداري را دارد كه در تحليل فيلم‌ها بيشتر بسط داده خواهد شد. در 

واقع، »ستارگان هاليوود، انسان‌هاي جذابي‌اند. معمولاً خوش‌قيافه و قوي و فريبنده‌اند. قدرت 

ستارگان را هم به‌مثابه جهت‌دهنده و هم به‌عنوان ابزار بيان مسائل اجتماعي، اغلب به اين مي‌دانند 

كه مي‌توانند هم‌ذات‌پنداري تماشاگر را برانگيزند. ساختار روايت‌هاي هاليوود معمولاً بر پايه 

ماجراهاي يك يا چند شخصيت اصلي قرار دارد كه ما را از پيچ‌و‌خم رويدادها عبور مي‌دهند. 

قواعد رايج در زمينة تدوين و زاوية ديد ما را دقيقاً در همان جايگاه ذهني قهرمانان داستان قرار 

نمي‌دهند، بلكه تلفيقي از ديدگاه‌هاي گوناگون ارائه مي‌كنند كه برخي- مانند نماهاي از پشت‌ 

سر يا كنار شخصيت اصلي- به آن جايگاه ذهني نزديك است و برخي ديگر فاصله‌دارتر و به 

اصطلاح ,عيني، است. زاوية ديد ذهني‌اي كه فقط از ديد شخصيت‌هاي اصلي باشد بسيار كم 

به كار مي‌رود، يكي به خاطر اينكه تماشاگر سردرگم نشود، اما مهم‌تر اين كه بتوانيم شخصيت 

را ببينيم. مي‌دانيم كه تماشاي ستارگان يكي از لذت‌ها و جاذبه‌هاي عمدة سينماي تجاري است. 

نما- فصل يا ديگر راهبردهاي شكلي كه در سينماي هاليوود استفاده مي‌شود ما را دعوت مي‌كنند 
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تا با شخصيت‌هاي اصلي هم‌ذات‌پنداري كنيم. به‌علاوه، هنگامي كه نقش اين شخصيت‌ها را 

ستارگان جذاب ايفا مي‌كنند، اين فرايند را تشديد مي‌نمايد: از اينكه در كنار اين ستارگـان 

خـواستني قـرار مي‌گيريم، احساس خرسندي مي‌كنيم و به اين ترتيب قدرت ستارگان در 

شكل‌دهي به انتظارات ما يا برآوردن برخي مقاصد ايدئولوژيك افزايش مي‌يابد. البته هنوز در 

اين باره بحث‌هاي فراواني در جريان است و اينكه دقيقاً چگونه و چقدر با ستاره يا شخصيت 

يا وجهة ستاره هم‌ذات‌پنداري مي‌كنيم از مسائلي است كه بحث‌هاي نظري دربارة آن هنوز 

ادامه دارد. با اين همه، در اين زمينه محققان سخنان بسياري گفـته‌اند كه بيشتر بر پاية نظريه‌هاي 

روان‌كاوي بوده است. برخي مي‌گويند تصـوير جـذابـي كه از سـتـارگان ارائه مي‌شود نـواقـص 

روان‌شناختي ما را جبران مي‌كند؛ براي نمونه، ستارگان داراي كمال و انسجام‌اند و ما تماشاگران 

معمولاً دچار نقص و كمبود. اين شايد يكي از راه‌هايي باشد كه با آن بتوان جاذبة امثال ,ويل 

اسميت، يا ,كلينت ايستوود، را توضيح داد: ستارگان مي‌توانند ويژگي‌هاي متضادي را آشتي دهند 

يا مجتمع سازند كه در غير اين صورت متنافر و متباين مي‌بودند. اين ديدگاه را مي‌توان بر پاية 

اصطلاحات روان‌كاوي و به‌ويژه با توجه به آثار ژاك لاكان بيان كرد. از سوي ديگر، مي‌توان 

آن را از زاوية مسائل سياسي يا اجتماعي بررسي نمود. فرهنگ رايج غرب، مفاهيمي همـچون 

هويـت و پويايي فـردي منسـجم را بـرتـر مي‌شمارد. اين مفاهيم كه در وجهة درخشان ستارگان 

تجلي مي‌يابد، دلالت‌هاي ايدئولوژيك نيز دارد و اغلب به نفي عواملي فرهنگي مي‌انجامد كه در 

شكل‌دهي و كنترل زندگي ما نقش دارند. از اين ديدگاه، هم‌ذات پنداري با وجهة ستارگان را 

مي‌توان سنگر و حفاظ ايدئولوژي فردگرا يا سرمايه‌داري دانست« )كينگ، 1386: 116-117(. 

 اين كتاب به دليل تحولات مهم 30 سال گذشته در جهان، همچون پيروزي انقلاب اسلامي 

ايران، فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ سرد، وقوع حادثة يازده سپتامبر 2001 و 

در‌نهايت، جنگ امريكا با افغانستان و عراق،‌ بر محصولات سينماي امريكا از اوايل دهة 1980 
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تاكنون متمركز است، ضروري است در كنار بررسي اجمالي تحولات ياد شده كه زمينه‌ساز ساخت 

و توليد فيلم‌هاي مربوط به ايرانيان و مسلمانان در هاليوود شده‌اند، نگاهي گذرا به تحولات هنري 

هاليوود داشته باشيم. در بررسي سينماي هاليوود در طول سه دهة گذشته، توليد فيلم‌هاي مربوط 

به ايران و اسلام،‌ به‌تدريج افزايش يافته است. به‌ويژه در دهة اخير و پس از حادثة يازده سپتامبر 

و حملة امريكا به افغانستان و عراق.‌ حتي پس از تسخير سفارت امريكا در ايران، تا دهة اخير، 

تعداد فيلم‌هايي كه دربـارة كـشورمـان ساخـتـه مي‌شد، بسيار اندك بود، اما در دهة اخير، به طور 

 متوسط، تقريباً هر سال يك فيلم سينمايي دربارة ايران ساخته شده است. اين در حالي است كه

- هـمان‌گونه كه در فصل اول تشريح شد- توليد مستندهاي تلويزيوني مربوط به ايران نيز افزايش 

تصاعدي يافته است. درخصوص اسلام نيز، مخصوصاً پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و 

از اواسط دهة 1990، شاهد افزايش ساخت فيلم‌هاي مربوط به اسلام در هاليوود هستيم. اين در 

حالي است كه پيش از آن، يعني در اواخر دهة 1970 و دهة 1980، چنين نبود. 

براي مثال،‌ پيش از اين دوره، فيلم‌هايي همچون رسالت1 يا محمد رسول‌الله در سال 1976،‌ 

شير صحرا يا عمر مختار در سال 1980، هر دو به كارگرداني مصطفي عقاد ساخته شد؛ كه البته 

ديدگاه‌ها و دغدغه‌هاي كارگردان سوري مسلمان اين فيلم‌ها در محتواي آن‌ها، بسيار مؤثر بود. در 

واقع، هر دو از جمله آثار نادري هستند كه در هاليوود ساخته شده و در آن‌ها اسلام و مسلمانان 

با سوگيري منفي بازنمايي نشده‌اند.

نكته‌اي كه بايد درخصوص اين مقطع )دهة 1980 تا اواسط دهة 1990( از حيات هاليوود توجه 

كرد اين است كه »تا اواسط دهة 1980، سينماي جنگ از نظر فرهنگي سال‌ها مورد بي‌اعتنايي 

قرار داشت، ]عمدتاً[ به علت احساسات ضد و نقيض دربارة جنگ ويتنام و فيلم‌هايي چون 

به اسپارت‌ها بگو )تدِ پسُت، 1987(،  بازگشت به خانه )هال اشَبي، 1978(، اینک آخرالزمان 

)فرانسيس فورد كاپولا، 1979( فروش خوبي نكردند. اما در سال 1986، هنگامي كه فيلم پلاتون 
1. The Message
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)جوخه( از اليور استون مورد توجه قرار گرفت اين‌گونة سينمايي، دوباره، يكي از سودآورترين 

فيلم‌هاي تاريخ سينماي امريكا شد )طبق تحقيقات مجلة ورايتي در سال 1988 بيست و ششمين 

فيلم و در سال 1993، پنجاه و دومين فيلم پرفروش امريكايي(. موفقيت اين فيلم هجوم فيلم‌هاي 

رزمي ويتنام را به همراه آورد كه اين بار كيفيت و موضع‌گيري‌هاي سياسي متفاوتي داشتند: 

باغ‌هاي سنگي )فرانسيس كاپولا، 1987(، تپة همبرگر )جان ايرونيگ، 1987(، نبرد 21 )پيتر 

ماركل، 1988(، صبح بخير ويتنام )براي لوينس، 1988( و فيلم دهشتبار برايان دو پالما به نام 

تلفات جنگ )1989(« )كوك، 1386: 562(.

در‌مجموع، فيلم‌هاي هاليوود دهة 1980 م، ذهنيت نظامي‌گرايانه را پرورش مي‌داد و بنابراين، در 

نقش نمايندة فرهنگي ظاهر مي‌شد كه حمايت مردم را براي چنين سياست‌هاي تهاجمي بسيج كند. 

پاسخ هاليوود به اين رفتار بين‌المللي و تهاجمي امريكا، توليد فيلم‌هايي دربارة عمليات تهاجمي و 

يا نجات بود كه دربارة ضرورت و نياز به نيروي نظامي قدرتمند امريكا در آن سوي آب‌ها بحث 

مي‌كردند. ترسيم جنگ سرد در ساخت اين‌گونه فيلم‌ها اولويت داشت. در فيلم‌هايي مثل رمبو 

)1985( و تاپ‌گان )1986( آرمان‌هاي قهرماني قدرت به شكل اغراق‌آميزي نشان داده مي‌شد.

جنگ سرد »جديد« در جهاني رخ داد كه در آن اتحاد جماهير شوروي ضعيف شده بود 

و اندكي بعد، از هم پاشيد؛ بنابراين، شر و دشمن خارجي جديدي در مقياس جهاني ‌بايستي 

جايگزين شوروي مي‌شد )سمتي، 1385: 104(.

نكتة مهم اين است كه در دهة 1990 شاهد همان فضاي فيلم‌هاي دهة 1980 هستيم، اما 

خشونت فيزيكي،‌ از نوع خشونت صاحبان بدن‌هاي غيرعادي و به‌نوعي ابرمردانه، كـمـتر به 

چشم مي‌خورد و شاهد نوعي فيلم حادثه‌اي جديد هستيم كه از سلاح‌هاي پيشرفته‌تري بهره 

مي‌گيرد.

 اين موضوع نيز درخور توجه است، چرا كه برتري فناورانة امريكا در ساخت سلاح را به 
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رخ مي‌كشد. نكتة درخور تأمل دربارة فيلم‌هاي دهة 1990 اين است كه بـدن‌هاي سخت و 

ورزيدة )ابرمردانة( قهرمانان دهة 1980، جاي خود را به تصوير »مهربان‌تر - موقرتر« از مردانگي 

در فيلم‌هاي دهة 1990 داد. زمينة تحليلي »شرق‌شناسي«، كه در ادامه درباره آن بيشتر بحث 

خواهد شد،  در كنار تحليل »ابرمردانگي« نشان مي‌دهد كه فيلم‌هاي دهة 1990، با آنكه قهرمانان 

»مهربان‌تر- موقرتري« دارند، اما در‌واقع، مجموعه‌اي از ايدئولوژي‌هاي شرق‌شناسانه را پيش 

مي‌برند. اين فيلم‌ها با زيركي بسيار زيادي، نژادپرستي فيلم‌هاي دهة 1980 را در لفاف تكثرگرايي 

فرهنگي ترويج مي‌كنند. اين‌گونه تصويرپردازي شكل و نوعي از خشونت فرهنگي است كه 

حتي از فيلم‌هاي حادثه‌اي پيشين كه در آن‌ها خشونت، باشكوه جلوه داده مي‌شد، خطرناك‌تر 

است، چون اگر چه نمايش خشونت )جسماني( آزاردهنده است، اما خشونت فرهنگي فيلم‌هاي 

دهة 1990، اهميت فرهنگي و نيز سياسي بيشتري دارد. در جهان داستاني فيلم‌هاي دهة 1980، 

خشونت همواره بر سياست پيروز مي‌شد، اسلحه بر مذاكره مقدم بود و كشتار و خون‌ريزي 

تنها راه‌حل بود. تكثرگرايي فيلم‌هاي دهة 1990، كه از لحاظ سياسي جاي هيچ ايرادي ندارد، از 

چـنين خشونت‌هايي پرهيز نمي‌كرد، بلكه به واقع نوع ديگري از خشونت را بر آن مي‌افزود كه آن 

نمايش خشونت فرهنگي بود؛ به اين معنا كه آنچه را غرب نمي‌توانست با آن منطـبق و هم‌شـكل 

شود برنـمي‌تـافت و نابود مي‌كرد. خشونت آزاردهنده كه اين فيلم‌ها بر مردمان خاورميانه و 

فرهنگ‌هاي متنوع آن و نيز خشونتي كه بر تماشاگران تحميل مي‌كردند، در آنچه نمايش مي‌دادند، 

نبود، بلكه در آن چيزي بود كه نمايش نمي‌دادند: خاورميانه منطقه‌اي است كه مردمان آن مثل مردم 

جاهاي ديگر زندگي‌شان را دارند، ازدواج مي‌كنند، هر روز سر كار مي‌روند، از غذا خوردن لذت 

مي‌برند، به مدرسه مي‌روند، موسيقي گوش مي‌كـنـند، اجـاره مـي‌پردازند و زندگي روزانة خود 

را مي‌گذرانند... زندگي‌هايي كه مطلقاً غيرعـادي و عجيب ‌و ‌غريب نيستند )‌همان: 142-143(.

در كنار روندهاي ياد شده وضع سينماي امريكا در اواخر دهـة 1970 و دهـة1980، به‌گـونـه‌اي 
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بـود كـه سرازير شدن سيل فيلم‌هاي ,بيماران خطرناك رواني، بازار امريكا را اشباع كرد، از جمله 

فيلم بسيار پرفروش هالوين )1978( از جان كارپينتر كه با ظاهري هنري و دلهره‌آور كه 60 ميليون 

دلار هزينة 800 هزار دلاري خود را بازگرداند. 

ديگر فيلم‌هاي ساخته ‌شده در اين دوره، با اين مضمون عبارت‌اند از: جنايت‌هاي جعبة ابزار 

)دنيس دانلي، 1979(، قتل با مته )ابَلِ فرِهِ‌را، 1979(، شب جشن فارغ‌التحصيلي )پال لينچ، 1980(، 

قطار وحشت )راجر اسپايتسوود، 1980(، امتحان نهايي )جيمي هيوستنُ، 1981(، والنتاين خونين 

من )جرج ميهالكا، 1981(، جن سال نو )امِت آلسِتنُ، 1981(، دعاي مرگ‌آور )وسِ كريوِن، 

1981(، ساعت ملاقات )ژان كلود لرُد، 1982(، مردُه شوم )سم راييمي، 1983(، كابوس در 

خيابان الِم )وسِ كرِيوِن، 1984( و البته به همراه تقليد‌هاي پايان‌ناپذير از اين نوع فيلم‌ها. مجلة 

ورايتي در سال 1981 از 25 فيلم »خون‌آلود« نام برده كه جزء 50 فيلم پرفروش بوده‌اند و در 

همين سال 60 درصد از فيلم‌هاي پخش‌شده را اين‌گونه از فيلم‌ها تشكيل داده است. كوتاه‌زماني 

محبوبيت فيلم‌هاي خون‌آلود همچنان در اوج بود، اما بعد از آن، به هر حال، اين‌ گونة سينمايي 

در برنامه‌ريزي سالانة توليد امريكا ماندگار شد و در سال‌هاي بعد فيلم‌هاي ديگري در اين‌ گونة 

سينمايي به بازار آمدند، از جمله شب وحشت )تام هُلاند، 1985(، پولتر گايست 2 )برايان گيبسُن، 

1986(، مار و رنگين‌كمان )وسِ كريوِن، 1987( و گورستان حيوانات دست‌آموز )مري لامبرت، 

1989( و همچنين جزء لاينفك برخي از فيلم‌هاي علمي-تخیلی مانند مخلوق‌هاي بيگانه )جيمز 

كامرون، 1986(، پليس ماشيني )پال ورهُوِن، 1987(، بازگشت كامل خاطره )پال ورهُوِن، 1990( 

و نيز بسياري از فيلم‌هاي دلهره‌آور )تريلر( همچون نقش جايگزين )برايان دوپالما، 1984(، پيوند 

ناهموار/ لبة دندانه‌دار )ريچارد ماركاند، 1985(، روح 3 )آنتوني پركينز، 1986(، فلب انِجِل )آلن 

پاركر، 1987(، منعقدان )جان شلزينگر، 1987( و فولاد سرد )كاترين بيگلو، 1989(.

دهة 1980  فيلم‌هاي ملايم‌تر از گونة علمي‌- فانتزي و طيف گسترده‌اي از فيلم‌ها را در بر 
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مي‌گرفت؛ از فيلم ئي‌تي: موجودي از فضاي بي‌كران )اسپيلبرگ، 1983( گرفته تا نابودگران 

روح )ايوان رايتيمن، 1984(. گونه‌هاي ديگري هم در دهة 1980 پا گرفتند كه مي‌توان آن‌ها 

را حادثه‌اي- فانتزي ناميد، از جمله آثار اسپيلبرگ همچون صندوقچة گمشده )1981(، اينديانا 

جونز و معبد شوم )1984( و اينديانا جونز و آخرين جنگ صليبي )1989( و نيز گونه‌هاي 

شمشير و جادو كه با فيلم‌هايي از اين دست به محبوبيت رسيدند: اژدهاكش )ماتيو رابينز، 

1981(، كُنان وحشي )جام ميليوس، 1982(، كرال )پيتر ييتس، 1983(، خانم پاهين )ريچارد 

دانر، 1985( و ويلو )ران هاوارد، 1988(. غالب اين فيلم‌ها در ردة PG  )با همراهي والدين( 

قرار داشتند و براي جلب تماشاگران گسترده از سنين مختلف تأكيد بـسـيـاري بر اكشن‌ و 

افـكت مـخـصـوص مي‌گذاشتند. اين فيلم‌ها با بهره‌مندي از ابزارهاي مختلف، از تلويزيون 

گرفته تا سينما، در درجة اول به مخاطبان جوان مي‌انديشيدند.

بازار فيلم‌هاي جوان‌گرا در اواسط دهة 1980، چنان سودآور بود كه فيلم‌هايي چون آخرين 

جنگندة فضايي )نيك كَسِل، 1984( و بازگشت به آينده )رابرت زمه كيس، 1985( با تلفيق 

كمدي نوجوان با گونه‌هاي ديگر )و هر دو در گونة علمي-تخیلی( به‌سرعت به بالاي جدول 

پرفروش‌ها صـعود كـردند )كوك، 1386، ج2: 560-556(. به ‌موازات تغيير و تحول شگرف در 

عرصة فيلم‌سازي، گونه‌ها، موضوعات مورد توجه در هاليوود،‌ در عرصة بين‌المللي نيز رويدادها 

و تحولات بزرگ و چشمگيري رخ داد كه هاليوود ضمن تأثيرپذيري، در تصويرپردازي از 

آن‌ها رويكردهاي خاص خود را دنبال كرده است. در ادامه، برخي از مهم‌ترين و تأثيرگذارترين 

رويدادهاي بين‌المللي مرتبط با موضوع،  گذرا، بررسي مي‌شوند.     
 

رويدادها و وقايع مهم و تأثيرگذار

حوادث و رويدادها، فرصت‌هاي مناسبي را به رسانه‌هاي غرب داده‌اند تا در زمينة حوادث،‌ 

چارچوب نظري ياد شده را به‌كار گيرند. با وقوع رويدادها و وقايع شگرف در فضاي سياسي و 
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فرهنگي جهان،‌ رسانه‌هاي غربي، هموارة‌ تلاش كرده‌اند چارچوب شرق‌شناسي را )جدول 1( 

به‌نوعي در بازنمايي‌هاي خود بگنجانند. كتاب حاضر بر فيلم‌هاي سه دهة اخير هاليوود متمركز 

است، از اين‌رو، به برخي از رويدادها و مقاطع تاريخي مهم سه دهة گذشته اشاره مي‌شود.

تسخير سفارت امريكا در تهران و تصوير ايران در امريكا

کیی از موضوعاتی که از سال‌های اولیة انقلاب اسلامی، در فضای سینمایی و رسانه‌ای امريكا، 

بسیار به آن توجه شد، موضوع تسخیر لانة جاسوسی امرکیا به‌دست دانشجویان پیرو خط امام 

)ره( است که فیلم‌های متعددي دربارة آن ساخته شده و در مستندهایی مانند ایران، خطرنا‌کترین 

ملت و سفر انقلابی به ایران به تفصیل به آن پرداخته شده است. هرگاه رسانه‌های امرکیایی اراده 

کرده‌اند که مخاطبان خود را بر ضد ایران برانگيزند، این موضوع را چون داغی قدیمی در اذهان 

زنده کرده‌اند. ادوارد سعيد در كتاب پوشش خبری اسلام در غرب مشهورترين و ‌از مهم‌ترين 

كتاب‌ها دربارة موضوع بازنمايي ايران و اسلام در غـرب، چنين نوشته است: »بی‌درنگ پس 

از اشغال سفارت ]امريكا در[ ایران، ]ايران[ بخش اعظمی از برنامه‌های اخبار شبانه در امريكا 

را به خود اختصاص داد. تا چندين ماه متوالي، كانال تلويزيوني ABC در آخر شب‌ها برنامة 

 PBS مخصوصي را به نام امريكا در گروگان پخش مي‌كرد و گزارش مك نيل/ لهرر در كانال

نيز بـرنـامه‌هاي زيادي را به اين بحران اختصاص داد. ماه‌ها نيز والـتر كرانكيت بـه برنامـة خود 

تـحـت عنـوان  اوضاع اين طوري است تذكاريه‌اي اضافه مي‌كرد كه تا آن روز،‌ روز چندم است 

كه گروگان‌ها در اسارت بوده‌اند: روز دويست‌و‌هفتادم و از اين قبيل. هودينگ كارتر، ‌سخنگوي 

وزارت خارجة امريكا در عرض دو هفته به شهرتي همانند ستارگان سينما رسيد. آنچه بحران 

ايران را مناسبت خوبي براي مطالعه و بررسي عملكرد وسايل ارتباط‌جمعي مي‌سازد، دقيقاً همان 

چيزي است كه آن را به‌گونة قابل‌فهمي،‌ براي اين همه از امريكاييان عذاب‌آور ساخته بود: 

يكي طول مديريت بحران و ديگري اين حقيقت كه آنچه ايران به صورت نماد آن درآمده بود، 
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نمايشگر كل رابطة امريكا با جهان اسلام تلقي مي‌شد« )‌1378: 160(. 

در واقع،‌ اصطلاح »گروگان« پس از ماجراي تسخير سفارت امريكا در ايران كه در آن 52 

امريكايي به گروگان گرفته شدند، دلالت فرهنگي بسيار خاصي پيدا كرده است. با طولاني 

‌شدن دورة گروگان‌گيري )444 روز(، مديريت ضعيفِ واشنگتن و پوشش رسانه‌اي شديد، اين 

رويداد تأثير زيادي بر افكار عمومي امريكا گذاشت. اين موضوع در رسانه‌هاي امريكا با عنوان 

»امريكا در گروگان« چارچوب‌بندي شده بود تا كل ملت امريكا قرباني »تروريست‌هاي مسلمان« 

جلوه كند. شكست جيمي‌ كارتر در انتخابات رياست‌جمهوري در سال 1980 و ناكامي دولت 

امريكا در بازگرداندن گروگان‌ها باعث شد كه دولت ريگان ]پس از دولت كارتر[ با آگاهي از 

برجسته‌سازي موضوع گروگان‌هاي امريكايي در ايران، تلاش كند تا گروگان‌گيري امريكايي‌ها 

در بيروت را كم‌اهميت نشان دهد. اما بايد توجه داشت كه ارائة انگاره‌هاي فرهنگي دربارة ربوده 

‌شدن غربي‌ها به‌دست مسلمانان، سابقة طولاني دارد. »بردگي سفيدپوستان« كه داستان‌هاي ربوده 

‌شدن زنان اروپايي‌ها به‌دست عرب‌ها و ترك‌هاست، از قرون وسطي، تخيل و اذهان اروپايي‌ها را 

به خود مشغول كرده‌اند. در قرن گـذشته نـيز رمـان‌هاي بي‌شماري دربارة زنان سفيدپوست كه 

با وحشي‌گري از بيابان ربوده مي‌شدند، نوشـته شـد. فـيلم‌هاي هاليوودي همچون شيخ1 و باد و 

شير2 )1975(، چنين موضوعي را تصوير مي‌كردند. در چنين مواردي، امريكايي قهرمان/ قرباني 

با مشكلات گروگان تصوير شده است كه در‌نهايت بر مسلمانان خشن و وحشي پيروز مي‌شود. 

روايت‌هاي خبري از حوادثي كه در آن گروه‌هاي مسلمان، غربي‌ها را گروگان مي‌گيرند، از اين 

الگوي فرهنگي وام گرفته‌اند. 

پايان جنگ سرد: اسلام جايگزين كمونيسم‌   

به ‌اعتقاد برخي صاحب‌نظران همچون جوزف ناي، نويسندة كتاب قدرت نرم، امريكايي‌ها 

نقشي را به اسلام تحميل كرده‌اند كه پيش از اين به كمونيسم در اتحاد جماهير شوروي داده بودند 
1. Sheykh                2. The Wind and the Lion
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)1387: 122(. بايد به اين موضوع توجه داشت كه در تمام دوران جنگ سرد،‌ به علت اهميت 

نقش سياست‌هاي فرهنگي، امريكايي‌ها‌ درگير نوعي جنگ سرد فرهنگي با شوروي بودند. اين 

جنگ فرهنگي از همان آغاز حضور نيروهاي امريكا و شوروي در آلمان در سال 1945، به‌تدريج 

شكل گرفت و تا فروپاشي شوروي ادامه يافت. 

»در اوايل سال 1945، يكي از افسران اطلاعاتي، تاكتيك‌هاي غيرمتعارفي كه شوروي در حال 

استفاده از آن‌ها بود را پيش‌بيني كرد. او در گزارش خود به ژنرال داناوان، رئيس دفتر خدمات 

استراتژيك، اظهار داشت: ,اختراع بمب اتم باعث تغيير در تعادل ميان روش‌هاي »صلح‌آميز« و 

»جنگ‌طلبانه« و اعمال فشار بين‌المللي خواهد شد و ما بايد منتظر افزايشي بسيار چشمگير در 

اهميت روش‌هاي »صلح‌آميز« باشيم. دشمنان ما بيش از هر زمان ديگري براي تبليغ، سرنگون 

‌كردن، اخلال و اعمال فشار بر ضد ما آزاد خواهند بود و ما خود براي تحمل اين توهين‌ها 

مشتاق خواهيم بود. ما نيز كه مشتاق به پيش‌گيري از تمام هزينه‌هاي تراژدي جنگ باز هستيم. 

چنين روش‌هايي را به كار مي‌گيريم؛ شيوه‌هاي »صلح‌آميز« در زمان تضعيف دشمن در قبل از 

جنگ واقعي و آشكار و در زمان دغل‌كاري بعد از جنگ، بسيار مهم و حياتي خواهند شد، اين 

پيش‌گويي، تعريفي را از جنگ سرد به‌عنوان يك رقابت رواني، از ايجاد رضايت، توسط شيوه‌هاي 

صلح‌آميز و از تبليغ براي فرسايش مواضع خصمانه، عرضه كرد و به عنوان شليك آغازين در 

برلين پرآشوب، فرهنگ به عنوان سلاح عملياتي برگزيده شد. بدين شكل بود كه جنگ سرد 

فرهنگي آغاز شد« )ساندرس، 1382: 33-32(. با آغاز جنگ سرد فرهنگي در آلمان بين شوروي 

و امريكا، هر دو طرف به‌تدريج، تلاش چشمگيري را براي برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري به‌منظور 

فائق شدن در اين جنگ در پيش گرفتند.  

»امريكايي‌ها در دورة جنگ سرد مفهوم جامع و عميق‌تري از نيازهاي امنيتي خود را برگزيده 

تا جهاني را كه به‌طور چشمگيري به تصور خودشان تغيير يافته بود، شامل شوند. امريكا با 
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فراترگذاشتن پاي خود از اين فرض كه اتحاد جماهير شوروي و كشورهاي اقماري‌اش، برنامه‌اي 

از فعاليت‌هاي مخفي »خطرناك« براي بي‌اعتبار‌كردن و شكست‌ دادن اهداف و فعاليت‌هاي امريكا 

و ساير قدرت‌هاي غربي در دست داشتند، در حكمي بالاترين مجوز و ضمانت اجرايي را به 

عمليات‌هاي مخفي داد. از جملة اين عمليات‌ها مي‌توان به تبليغات، جنگ اقتصادي، اقدامات 

بازدارندة مستقيم شامل: خرابكاري و ضدخرابكاري، اقدامات تخريب و تخليه و براندازي 

كشورهاي متخاصمي كه به جنبش‌هاي مقاومت زيرزميني، چريك‌ها و گروه‌هاي آزادي‌خواه 

آواره كمك مي‌كنند، اشاره كرد« )همان: 68(.

اما با پايان يافتن جنگ سرد بين امريكا و شوروي، جنگ سرد فرهنگي نيز به نوعي فروكش كرد. 

امريكايي‌ها گويي جبهة ديگري را براي جنگ فرهنگي باز كرده‌اند كه البته تا‌حدودي به‌موازات 

جنگ نظامي است، چون امريكا عملًا در خاك سه كشور عراق، افغانستان و پاكستان درگير جنگ 

نظامي است. در واقع،‌ به باور صاحب‌نظران »اين روزها، ديگر خيلي عادي شده است كه ادعا 

كنيم اسلام  ]از ديد امريكايي‌ها[ به ,امپراتوري شر, تبديل شده است، همان‌طور كه پيش از اين 

اتحاد جماهير شوروي چنين نقشي را بر عهده داشت. مجموعة منظم جنگ ژئوپلتيك سرد كه هر 

چيزي را در چارچوب سخت و انعطاف‌ناپذير ,كمونيست‌ها و ما, قرار مي‌داد، از بين رفته است. 

فيلم محاصره به اين حقيقت اشاره دارد. هاب از اينكه با مأموراني سروكار داشته باشد كه ظاهراً 

حوصلة طي روال قانوني لازم را براي كسب اجازة تحقيق ندارند، بيزار است و به اليز مي‌گويد: 

متأسفم كه جنگ تمام شده و جوجه‌سلطان‌هاي جهان از نوع مأموران سيا، بايد در افغانستان، 

روسيه، ايران يا هر خراب‌ شدة ديگري كار كنند. اما خاورميانه اين چيزي نيست كه تو مي‌گويي. 

سخنان هاب حاكي از نگراني‌هايي است كه فقدان جنگ سرد به ارمغان آورده است. در پاسخ 

به سخنان هاب مي‌توانيم داستان و پيرنگ فرعي فيلم را )كه تروريست‌هاي آموزش‌ديدة سيا، 

يك شهر امريكايي را هدف حملات تروريستي قرار مي‌دهند( حدس بزنيم، كه غرب با ديوهاي 
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خودش مي‌جنگد )صدام كه چهارمين ارتش قوي جهان را دارد، هدية غرب در مهار ايران بود كه 

به سياست مهار دوگانه شهرت داشت(« )سمتي، 1385: 139-138(. اكنون، رشد اسلام‌هراسي 

)وحشت و ترس غيرمنطقي از اسلام( از جنبة تاريخي با ساخته‌هاي نژادپرستانة غرب، تشديد 

شده است. در جهان غرب عاري از كمونيسم ]كه در دوران جنگ سرد، تهديدي عليه اين تمدن 

محسوب مي‌شد[، بعد از فروريختن ديوار برلين در سال 1989، اسلام جايگزين مناسبي براي 

آن )كمونيسم( شده است )مهدي‌زاده، 1387: 96(. بخش عمدة اسلام‌هراسي غرب‌ را مي‌توان 

ناشي از تصويرسازي رسانه‌هاي غرب، به‌ويژه امريكا، از اسلام و مسلمانان دانست. در حقيقت،‌ 

اين تصويرسازي و تأثيرگذاري قدرتمند ريشه در اين موضوع دارد كه اكنون رسانه‌ها در ساخت 

اجتماعي واقعيات نقش عمده را به عهده گرفته‌اند. در اين ميان، همان‌طور كه  ‌پيش‌تر اشاره شد،‌ 

هاليوود سهم زيادي در شكل‌گيري اسلام‌هراسي داشته است،‌ چرا كه مخاطبان گسترده‌اي در 

سراسر جهان به تماشاي آثار و توليدات هاليوود خو‌گرفته و مشتاقانه به تماشاي آن‌ها مي‌نشينند. 

»نگاهي مختصر به تصوير خاورميانة هاليوودي پس از جنگ سرد، خطوط و پستي و بلندي، 

چارچوب تفسيري و تعريفي را مشخص مي‌كند كه هاليوود از جهان ژئوپلتيك و حمايت از 

لفاظي‌ها و شعارهاي سياست خارجي امريكا ارائه مي‌دهد. پس از موضوع تنش‌زدايي و هم‌زيستي 

مسالمت‌آميز با شوروي سابق، امريكا ,ابرقدرت تضعيف‌شده، تصور شده و علائم اين ضعف در 

دوران رياست‌جمهوري جيمي ‌كارتر كه با كمونيست‌ها مدارا مي‌كرد، پديدار شد. امريكا در اين 

دوره، نيكاراگوا را از دست داد و انقلاب ساندنيست‌ها موجب واژگوني حكومت امريكا در آن 

كشور شد. ايران يكي از مهم‌ترين پايگاه‌هايي بود كه از دست رفت. دغدغة حقوق بشر جيمي 

‌كارتر و ترغيب شاه ايران به آزادي زندانيان سياسي موج فعاليت ضد‌رژيم را در ايران افزايش داد 

و منجر به انقلاب شد. متعاقب انقلاب، اشغال سفارت امريكا در ايران و بحران گروگان‌گيري، 

حيثيت امريكا را در سطح جهاني به چالش طلبيد. نظامي‌گري مهاجم و مداخله‌های خارجي پيامد 
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اين اتفاقات براي اعادة حيثيت از دست رفتة امريكا بود. در زمينة سياسي- فرهنگي ,تروريسم، 

و اشكال فرهنگي رايج آن نشانه‌هاي ايدئولوژيكي قوي اين دوره بودند، چيزي كه ,سلاح سري 

روسيه، قلمداد مي‌شد. دعوت عمومي به نبرد عليه قدرت شر صورت گرفت. از مجاهدين در 

افغانستان حمايت شد و كساني مثل اسامه بن لادن استخدام و به مثابه »جنگجويان راه آزادي« 

گرامي داشته شدند. در اين ميان هاليوود نيز سهم خود را از اين مسئوليت بر عهده گرفت و با 

ساختن مجموعه‌اي فيلم كه »امريكاي احـياء شده« را تــرسـيم مي‌كرد، از فيلم تاپ‌گان، به اين 

دعوت لبيك گفت« )سمتي، 1385: 219-218(. فراگيري داسـتان‌هاي قرباني‌سازي ]هاليوود[ در 

دهه‌هاي اخير همان‌طور كه اسلاووي ژيژك مي‌گويد، دو هدف را دنبال مي‌كند؛ از يك طرف، 

همدلي يا ترحم بر قربانيان بومي جهان سوم، مفهوم ليبرال- دموكراسي را تا تقسيم و تمايز 

اساسي ميان آن‌هايي كه با »ما« هستند و آن‌هايي كه با »ما« نيستند، شكل مي‌بخشد و در فرايند 

قرباني‌سازي، را همچون جهان سوم »ديگري« تهديدزا معرفي مي‌شود. اينجا، آن نقطه‌‌اي است كه 

تصوير »مسلمان« در گفتمان فرهنگي و سياسي غرب نهادينه شد. امروزه، طالبان غارنشين تجسم 

تصوير  مسلمان، همچون افرادي عقب‌مانده و متعلق به دوران بدوي معرفي مي‌شوند. اگر چيزي 

»تمدن غربي« را تهديد كند، همانا ماهيت شبح »اسلام‌گرايي« است. ماهيت شبح‌گونة اين پديده، 

همچنان كه بابي سيد بـحث مي‌كند، ناشي از نگاه غرب است كه مسلمان و شبح را به‌سادگي 

يكي فرض مي‌كند )همان: 221-222(.

حادثة يازده سپتامبر 2001 و تصوير مسلمانان در غرب 

يازده سپتامبر 2001، حادثه‌اي خونين در امريكا رخ داد كه آغازي اسفناك را براي جهان كه به 

قرن بيست‌ويكم وارد مي‌شد، رقم زد. عوامل اين حادثه، كه بيش از 3 هزار كشته در پي داشت، 

هنوز شناسايي قطعي و معرفي نشده‌اند و همچنان بحث‌و‌جدل‌هاي زيادي دربار‌ة عوامل آن در 

شبكة  به‌سوي  اتهام  انگشت  وقوع،‌  روز  همان  از  اما  مي‌گيرد.  در  سياسي  مختلف  محافل 
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تروريستي القاعده است و از آن روز بود كه اخبار مربوط به تروريست‌هاي مسلمان، در صدر 

اخبار رسانه‌ها قرار گرفت و اكنون، با گذشت بیش از يك دهه همچنان خبرهايي از جهان اسلام 

كه به‌نوعي ارزش خبري »برخورد« داشته باشند، پوشش وسيع داده مي‌شوند. اكنون اسلام و 

محسوب  غربي[  رسانه‌هاي  ]براي  بالا  خبري  ارزش  داراي  مسلماناني خاص،  فعاليت‌هاي 

مي‌شوند. در واقع، در مقايسه با گذشته تعداد معدودي از خبرهاي مهم‌تر به نحوي مربوط به 

مسلمانان نيستند، در حالي كه تعداد بسيار معدودي از خبرهاي مربوط به مسلمانان در سال‌هاي 

.)Poole ,Richardson, 2006: 1( اخير، دربارة چيزي غير از »جنگ عليه ترور«، بوده‌اند

نگارندگان كتاب مسلمانان و رسانه‌هاي خبري معتقدند: »پس از حملات ويرانگر يازده سپتامبر 

2001 عليه امريكا، مسلمانان عموماً در تصويرسازي امريكا، جايي را اشغال كرده‌اند كه پيش 

از آن كمونيست‌ها اشغال‌ كرده بودند. در حالي كه دشمنان دوران جنگ سرد، به دوستاني 

جديد در سازمان‌هاي مهم غربي همچون ناتو تبديل شده‌اند، موضوع شبه‌نظاميان اسلام‌گرا، به 

تصويرسازي از دشمن جديد جمعي امريكا كمك مي‌كند. اگر‌چه به كل ,جهان اسلام، همواره 

به‌مثابه تهديدي واحد- آن‌گونه كه به كمونيست‌ها نگريسته مي‌شد- نگاه نشده است، اما انگارة 

كلي دربارة مسلمانان اين است كه آن‌ها ,ديگراني، هستند كه ,خودي، جمعي بايد آمادگي اقدام 

.)lbid :117( »عليه آن‌ها را داشته باشد

به اعتقاد كريم، اغلب خبرنگاران براي توصيف فعاليت‌هاي محرمانة تروريست‌ها به‌نحوي 

از صفت »اسلامي« استفاده مي‌كنند كه در اشاره به اقدامات مشابه پيروان ديگر اديان، مخصوصاً 

مسيحيان و يهوديان متصور نيست )2003:81(. تيترهايي همچون ردپاي گروه تروريست مسلمان 

در امريكا، اسلام در برابر غرب، شمشير اسلام، وجه تاريك اسلام و ريشه‌هاي خشم مسلمانان، در 

نشرياتي مانند نيويورك ‌تايمز، نيويركر و تايم برجسته شدند )lbid :80(. چون به تروريسم صفت 

اسلامي داده مي‌شود، افراد معمولاً حتي عبادت مسلمانان را نيز نمونه‌‌اي از فعاليت تروريستي 
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مي‌دانند. مقالات مربوط به افرادي كه به نام اسلام فعاليت تروريستي مي‌كنند، با عكس‌هاي مرداني 

در حال ركوع در مسجد همراه هستند )Karim,2006:118(. تصويرِ غالب »مسلمانان خشن« 

فقط در روزنامه‌ها و تلويزيون بازتوليد نشده است، بلكه »ديگران مسلمان« در فرهنگ مردمي، 

هنر، موسيقي، ادبيات، كتاب‌هاي درسي مدارس، گفتمان عامه و به اشكال مختلف كامپيوتري 

بازنمايي شده است. ممكن است برخي مسلمانان واقعاً چنين ويژگي‌هايي داشته باشند، اما اين 

كاملًا نادرست است كه گفته شود اغلب مسلمانان اين‌گونه‌اند )Ibid :120(. در واقع،‌ حوادث 

يازده سپتامبر، نتايج اسفبار متعددي داشت كه يكي از مهم‌ترين آن‌ها‌ افزايش ناشكيبايي غربي‌ها، 

حتي به طور رسمي در ميان دولتمردان و اتخاذ مواضع تند در قبال اسلام و مسلمانان بود و تلاش 

گسترده‌اي براي رويارويي اسلام و غرب در برابر يكديگر صورت گرفت. از جمله شديدترين 

مواضعي كه عليه اسلام گرفته شد، توسط سيلويو برلوسكني، نخست‌وزير ايتاليا، بيان شد. او 

گفت: »ما بايد از برتري تمدنمان آگاه باشيم، نظامي كه رفاه، احترام به حقوق بشر و حقوق سياسي 

را، در مقايسه با كشورهاي اسلامي، تضمين كرده است، نظامي كه براي تنوع و تساهل، ارزش 

.)Spencer ,2002 :2( »قائل است

پس از يازده سپتامبر، مفهوم قديمي اسلا‌م‌ستيزي در غرب اوج گرفت و به كارگيري خشونت 

و تهاجم عليه مسلمانان با شكل و جلوة جديدي در سطوح مذهبي، اجتماعي و رسانه‌ها گسترش 

يافته است. پس از يازده سپتامبر، به اسلام و مسلمانان نقش »ديگري« و دشمن را در تقويت و 

تثبيت هويت غربي داده‌اند. ترسيم مسلمانان به‌ شكل دشمن، روايت خاصي از اسلام مي‌دهد: آن 

را مترادف ديني منزوي، متوحش، انعطاف‌ناپذير و تبعيض‌آميز معرفي مي‌كند كه پيرواني مناسب 

همين اوصاف تربيت مي‌كند. اين روايت در سطح گسترده‌اي از جوامع غربي پذيرفته شده و 

واكنش‌هاي خصمانه‌اي عليه اسلام و مسلمانان درپي داشته است.

انواع جريان‌هايي كه روايت‌هاي خصمانه از اسلام مي‌دهند و در نتيجه، جريان اسلام‌ستيزي را 
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هدايـت مـي‌كنند عبارت است از: گروه‌هاي مسيحي )كه به كاتوليك‌ها، ارتدوكس‌ها، پروتستان‌ها 

پيروان  از كشورهاي اسلامي،  و مسيحيان صهيونيست تقسيم مي‌شوند( لائيك‌هاي مهاجر 

ايدئولوژي‌هاي منحرف )ماركسيسم، بهائيت و ...( گروه‌هاي نژادپرست و ونداليست )امينيان 

جزي، 1388: 15-16(.

اسپنسر،‌ نگارندة كتاب اسلام مكشوف، تلاش كرده است با ارتباط‌ دادن اعمال تروريست‌هايي 

مانند بن‌لادن و القاعده با ديدگاه‌هاي مسلمانان، اسلام را متهم كند و رفتار آن‌ها را ناشي از مباني 

دين اسلام بداند. با اين حال محققان متعددي، چه در جهان اسلام و چه افرادي روشنگر در غرب، 

تلاش مي‌كنند كه اقدامات  تروريستي امثال بن‌لادن را از اسلام‌ متمايز كنند. با اين همه،‌ اكنون بر 

اثر تبليغات رسانه‌اي غرب در پي حوادث يازده سپتامبر، »سه ويژگـي مـطرح ‌شده ]رسانه‌ها و 

دولتمردان غربي[ از اسلام، مردم را در غرب نگران مي‌كند؛ خشونت، جايگاه زنان و بنيادگرايي«.

نخست، خشونت: تصوير رايج غرب از اسلام خشونت است، خشن‌ترين دين در جهان 

امروز، حتي در كل تاريخ. اين كاملًا نادرست است. در قرآن عباراتـي دربارة خشونت آمده 

است، اما خــشونـت‌آميزتر از عبارات انجيل و تورات نيست و نكته‌اي كه اغلب از آن غفلت 

مي‌شود، اين است كه زمينه و فضايي كه اين عبارات در آن به‌كار رفته‌ نيز ناديده گرفته مي‌شود. 

در اين خصوص بايد به كتاب اسلام و غرب: ساخت يك انگاره1 نوشتة نرمن دانيل2 اشاره كرد 

كه جديد‌ترين تحقيقي است كه استفاده از زور در اسلام و مسيحيت مقايسه شده و نتيجه گرفته 

است كه قطعاً مي‌توان گفت اسلام بيش از مسيحيت به خشونت متوسل نشده است. دانيل 

مي‌افزايد اين احتمالاً جمله‌اي مـحافـظه‌كارانه است ]بدين معني كه مي‌توان تصور كرد كه اسلام 

كمتر از مسيحيت به خشونت متوسل شده است[. براي مثال خاطرنشان مي‌كند زماني كه اسپانيا 

و آناتولي بين مسلمانان و مسيحيان دست‌به‌دست شدند، مسلمانان و يهوديان بسياري در اسپانيا 

1. Islam and the West: The Making of an Image
2. Norman Daniel
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كشته شدند، از كشور اخراج يا مجبور به پذيرش مسيحيت شدند، اما مسيـحيان ارتـدوكـس 

.)Smith , 2001:x-vi( همچـنان تـا امـروز پايـگاه خود را در اسـتانـبول حفظ كـرده‌اند

تعريف جهاد به‌مثابه جنگ مقدس از ديگر ضرباتي بوده كه در تبليغ بر پيكر  اسلام وارد 

شده است. فرهاد خسروخاور در كتاب بمب‌گذاران انتحاري، شهداي جديد ‌الله1 با تعبير جنگ 

مقـدس از جهاد مي‌گويد: »در اسلام، جنگ مقدس ارتباط نزديكي با شهادت دارد.« او مي‌نويسد: 

»جهاد با تقسيم جهان به دو بخش، مربوط مي شده است: قلمرو اسلام )دار‌الاسلام( و قلمرو 

جنگ )دارالحرب(« )13: 2005(.

نگارندة كتاب اسلام ضمن تبيين مفهوم حقيقي جهاد و تمييز دادن آن با آنچه غرب از آن 

معناي »جنگ مقدس«2 را مستفاد كرده است، شرايط جهاد از جمله دفاعي ‌بودن يا جنگ در راه 

حق را تشريح كرده است. او همچنين درخصوص سوء‌تفاهم مربوط به جايگاه زنان در اسلام، 

بين حقيقت زن در دين اسـلام و جـلوه‌هاي فرهنگي‌اي كه اسلام در فضاي آن پذيرفته شده، 

تمايز قائل مي‌شود. 

او در تبيين اين موضوع به شيوة مبلغان پروتستان و روس براي تبليغ مسيحيت در ميان 

اسكيموها اشاره مي‌كند كه هر يك از آن‌ها شيوة زندگي متفاوتي در لباس ‌پوشيدن، ساخت 

مسكن و .... داشته‌اند و نتيجه مي‌گيرد كه مثلًا اگر كسي اطلاعات كافي دربارة اين موضوع 

نداشته باشد، ممكن است تصور كند نوع پوشش يعني كت‌و‌شلواري كه اسكيموها تحت تأثير 

مبلغان پروتستان پوشيدند، جزئي لاينفك از مسيحيت بوده است. جايگاه واقعي زن در قرآن، هيچ 

شباهتي با كليشه‌هاي غربي ندارد و گهگاه با برخي آداب محلي برخي اقوام مسلمان درآميخته 

است. همسر پيامبر باسواد، باذكاوت و تاجري موفق بود. در حال حاضر نيز برخي زنان مسلمان 

كه موقعيت‌هاي عالي همچون معلم، پزشك و مدير تلويزيون در جامعه امريكا دارند، تعارضي 

1. Suicide Bombers Allah`s New Martyrs
2. Holy War
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بين دين و موقعيتشان در جامعة غربي احساس نمي‌كنند.

اما درخصوص بنيادگرايي، بايد تأكيد كرد بنيادگرايي اسلامي بسيار متفاوت از بنيادگرايي 

مسيحي است.  بنيادگرايي مسيحي در غرب در‌مقابل تكامل‌گرايي دارويني است كه آموزه‌هاي 

كتـاب مقدس را به چالـش مي‌كشد و ناشي از تحليل انتقادي كتاب مقدس است؛ اما بنيادگرايي 

در ميان مسلمانان ناشي از احساس تهديد در برابر از بين ‌رفتن سنت‌ها و باورهاي سنتي آن‌ها 

.)Smith, 2001:x-vi( در برابر نوگرايي و غرب‌گرايي است

با اين همه بايد تأكيد كرد كه سوء‌تفاهم و ذهنيت غلط رايج در غرب،‌ حتي اگر روند از بين 

رفتن آن شروع شود، تا مدت‌هاي طولاني به طول خواهد انجاميد. »مگ گرينفيلد«1، ستون‌نويس 

مجلــة امريكايي نيوزويك، دربارة سوءتفاهم غــرب دربارة اسلام و پيچيدگي آن براي غربي‌ها 

چنين نوشته است: »هيچ بخشي از جهان، به اندازة مجموعة دين، فرهنگ و جغرافياي موسوم 

به اسلام، به‌گونه‌اي مأيوس‌كننده، نظام‌منـــد و لجوجانه توسط ما ]غربي‌ها[ كج فهميده نشده 

.)Ibid :1( »است

انتشار کارکیاتورهای پیامبر اسلام )ص( در سال 2005

يكي از رويدادهايي كه به‌تقابل فرهنگي غرب و مسلمانان بسيار دامن زد و منشأ حوادث 

و تحولات متعددي شد، انتشار كاريكاتورهاي موهن از پيامبر اسلام )ص( در سال 2005، در 

دانمارك بود. 

»در 30 سپتامبر 2005، روزنامة دانمارکی جیلندس- پسُتن2ِ ، 12 کارکیاتور از پیامبر اسلام 

)صلوات الله عليه( منتشر کرد. در کیی از این کارکیاتورها، او به عنوان تروریست به همراه کی 

بمب ترسیم شده بود. در پی انتشار این کارکیاتورها، این روزنامة دانمارکی از 40 کارکیاتوریست 

دانمارکی دعوت کرد تا کارکیاتورهایی از پیامبر اسلام به تصویر بکشند. به گفتة »فلمینگ 

رز«3، دبیر تحریریة فرهنگی روزنامة جیلندس- پستن، به چالش کشیدن آنچه روزنامة ما آن را 
1. Meg Greenfield          2. Jyllands -Posten
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 & Larsen( »خود‌سانسوری در قبال اسلام در دانـمارک می‌دیـد، ضـروری به نـظر مـی‌رسید

 .)Seidefaden quoted Strombak & etal ,2008:121

بلافاصله پس از انتشار کارکیاتورها، روزنامه تقریباً 100 مورد اعتراض از جانب مسلمانان دریافت 

کرد، در دوم اکتبر چند سازمان اسلامی دانمارک برای بحث دربارة کارکیاتورها با کیدیگر دیدار 

کردند. کمتر از دو هفته بعد از انتشار کارکیاتورها، شبکة ماهواره‌ای عربی الجزیره، با »رائد هلیهل«1، 

روحانی مسلمان دانمارکی، مصاحبه‌ای زنده دربارة این موضوع انجام داد )همان: 57-9(. در 14 اکتبر، 

3 هزار و 500 مسلمان برای اعتراض به انتشار کارکیاتورها در کپنهاگ تجمع کردند. 

آنچه واقعاً موضوع را بین‌المللی كرد، نامة 11 سفیر مسلمان در دانمارک به »اندرس فُگ 

راسموسن«2 در 12 اکتبر 2005 بود. آن‌ها در نامة خود بر نگرانی‌شان دربارة احساسات در قبال 

اسلام و مسلمانان در دانمارک تأیکد کردند و خواستار جلسه با راسموسن برای بحث دربارة 

این موضوع شدند. در 21 اکتبر، راسموسن، ضمن رد درخواست برگزاری جلسه، پاسخ داد که 

دانمارک کشوری مبتنی بر آزادی بیان، آزادی دین و تساهل دینی است. هم‌زمان، روزنامة سعودی 

الحیات و روزنامة فرانسوی لوموند گزارش‌هایی از این ماجرا را چاپ کرده بودند. 

در 21 اکتبر، راسموسن نامه‌ای از دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی دریافت کرد که در آن، 

ضمن انتقاد از انتشار کارکیاتورهای پیامبر اسلام، به طور کلی، به گرایش‌های ضد‌اسلامی در 

دانمارک نیز اشاره شده بود. او همچنین، در نامه‌ای به سازمان امنیت و همکاری اروپا دیدگاه‌هایش 

را دربارة این تحول در دانمارک ابراز کرد. در 25 اکتبر، »عُمر ارهان«3، نمایندة سازمان امنیت و 

همکاری اروپا، در امور مبارزه با تبعیض و ناشیکبایی در قبال مسلمانان اروپا، در نامه به نمایندة 

دانمارک در این سازمان، خواستار اعلام موضع رسمی دانمارک در قبال موضوع کارکیاتورهای 

پیامبر و وضعیت مسلمان در دانمارک شد. ارهان در نامة دیگری به نمایندة دانمارک در سازمان 

امنیت و همکاری اروپا ضمن اشاره به چند گزارش انتقادی دربارة وضع مسلمانان در دانمارک، 
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بر سؤال‌های خود دربارة وضع مسلمان تأیکد کرد. 

روشن است که در اولین ماه انتشار کارکیاتورهای پیامبر اسلام، کشورها و سازمان‌های متعددی 

درگیر موضوع شده بودند. با این حال، همچنان، در سطح دیپلماتکی به موضوع پرداخته می‌شد و 

رسانه‌های عربی هم توجه چندانی به موضوع نشان نمی‌دادند. در طول هفته‌های بعد، هم کمیسر 

عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر و هم کمیسر اتحادیة اروپا در امور عدالت، در این باره  

اظهار نگرانی کردند. رهبران مسلمان دانمارک نیز به کشورهای اسلامی سفر کردند تا آن‌ها را از 

وضع دانمارک مطلع کنند، اقداماتی که متعاقباً دولت دانمارک از آن‌ها با عنوان برانگیختن خشم 

نامتناسب انتقاد کرد. به اعتقاد لارسن و سیدن‌فادن خطاست که بگوییم واکنش‌های سه ماه اول 

پس از انتشار کارکیاتورهای پیامبر اسلام در جیلندس- پسُتن شدید بود. 

روزنامة نروژی مگزینتت1، کارکیاتورها را در دهم ژانویه منتشر کرد. این رویداد باعث تشدید 

واکنش‌های جهان اسلام شد. سازمان کنفرانس اسلامی، کارکیاتورها را محکوم کرد و در 20 ژانویه 

رهبران دینی عربستان سعودی، محصولات دانمارکی را تحریم کردند. کی هفته بعد، همچنان که 

تحریم در خاورمیانه رو به گسترش بود، عربستان سعودی سفارت خود را در دانمارک تعطیل 

کرد. به‌سرعت، اعضای سازمان‌های فلسطیني الفتح و گردان‌های شهداي الاقصی از شهروندان 

دانمارکی خواستند فلسطين را ترک کنند. این اتفاق در هفتة آخر ژانویه رخ داد و این اعتراضات 

باعث بروز زنجیره‌ای از حوادث شد. در طول تظاهرات، سفارتخانه‌های دانمارک در دمشق و 

بیروت به آتش کشیده شدند. در اقدامی متقابل، چند روزنامه کارکیاتورها را منتشر کردند و در 

اواخر فوریه، حـداقـل 143 روزنـامـه در 56 کـشـور، هـمـه یـا تـعدادی از کـاریـکـاتـورهـا را 

 .)Stromback et al ,2008 : 121-123( مـنتـشـر کـرده بــودنــد

آنچه در ميان تحولات و رويدادهاي مهم ياد شده بيش از هر چيزي اكنون اذهان مسلمانان را 

نگران كرده، غالب شدن ديد منفي و وحشت‌انگيز از مسلمانان در ميان مردم غرب و حتي برخي 
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نقاط ديگر جهان است كه محصول فضاسازي و تصويرسازي رسانه‌هاي غرب بوده است. آنچه 

در فضاي رسانه‌هاي غربي به‌ويژه امريكايي شاهد هستيم، ريشه در نوعي »خود« و »ديگران«‌‌‌سازي 

در غرب دارد. همان‌گونه كه پيش‌تر تشريح شد، براي مثال،‌ امريكايي‌ها پيش از پايان جنگ 

جهاني دوم،‌ »ديگران« را در نازي‌ها و پس از جنگ جهاني دوم، تا سقوط اتحاد جماهير شوروي، 

»ديگران« را در كمونيست‌ها تجلي داده بودند. پس از فروپاشي شـوروي،‌ امريكايي‌ها جايگاه 

»ديگري«  را در رسانه‌هاي خود به مسلمانان بخشيدند. »هال، با اشاره به ضرورت وجود »ديگري« 

براي شكل‌گيري روشنگري غربي مي‌نويسد: غرب، بدون »ديگران« قادر نخواهد بود خود را به 

منزلة اوج تاريخ بشر بشناساند و بنماياند، تصوير »ديگري« كه به حاشيه جهاني مفهومي رانده 

‌شده بود و به منزلة ضد‌مطلق و نفي هر چيزي كه غرب مظهر آن بود، بار ديگر ساخته شده بود. 

»ديگري« سوية »تاريك« بود، فـراموش‌شده، سركوب و نفي‌شده؛ تصوير معكوسِ روشنگري و 

مدرنيته« )مهدي‌زاده،‌1387: 70(.

 در ادامه به ‌مباني و ريشه‌هاي نظري اين نوع تصويرپردازي از شرق، ايران و ايرانيان و اسلام 

و مسلمانان مي‌پردازيم.

بازنمايي رسانه‌اي

»بازنمايي« توليد معنا از طريق چارچوب‌هاي مفهومي و گفتماني است. به اين معني كه »معنا« از 

طريق نشانه‌ها، به‌ويژه زبان توليد مي‌شود. زبان سازندة معنا براي اشياي مادي و رويه‌هاي اجتماعي 

است و صرفاً واسطه‌اي خنثي و بي‌طرف براي صورت‌بندي معاني و معرفت دربارة جهان نيست 

)همان: 15(. هال )2003( استدلال مي‌كند كه واقعيت به نحو معنادار وجود ندارد و بازنمايي يكي 

از شيوه‌هاي كليدي توليد معناست. معنا صريح يا شفاف نيست و از راه بازنمايي در گذر زمان، 

يك‌دست باقي نمي‌ماند. بي‌ترديد، جهان مستقل از بازنمايي‌ها وجود دارد، اما معنادارشدن جهان 

در گرو بازنمايي آن است. بازنمايي فرهنگي و رسانه‌اي نه امري خنثي و بي‌طرف، كه آميخته به 
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روابط و مناسبات قدرت برای توليد و اشاعة معاني مرجح در جامعه در جهت تداوم و تقويت 

نابرابري‌هاي اجتماعي است )مهدي‌زاده، 1387: 16(. بايد تأكيد كرد كه هر محصول يا توليد 

رسانه‌اي، به‌ويژه  توليدات رسانه‌هاي تصويري، اعم از خبر، مستند و حتي سخنراني يا مراسم دعا 

و نيايش،‌ با واقعيت آن‌ها بسيار متفاوت هستند و در واقع، در فرايند ارتباطات رسانه‌اي، رسانه 

اقدام به بازنمايي واقعيت مي‌كند و به طور حتم، معناي توليدي در اين فرايند، معناي توليد شدة 

رسانه به شمار مي‌رود، نه آنچه در واقعيت وجود دارد و رسانه همواره در اين فرايند،‌ خنثي و 

بي‌طرف نيست. براي مثال،‌ محققان رسانه نشان داده‌اند که اخبار هرگز نمی‌تواند آیینة واقعیت 

باشد، بلکه باید اخبار را نتیجة انتخاب‌های کمابیش آگاهانه دانست که در تعیین آن‌ها عواملی 

همچون ارزش‌ها و هنجارهای ژورنالیستی و اصول رایج گردآوری خبر )شودسون، 2003(، 

ملاحظات مالی )همیلتون، 2004(، فناوری )پاولکی ،2001( و نیاز و فشار منابع خبری )مانینگ، 

2001( نقش دارند. در سطحی انتزاعی‌تر، اخبار تحت‌تأثیر نظام رسانه‌ای و نظام سیاسی )هالین 

و مانچینی، 2004(، فرهنگ سیاسی )انتمن، 2004( و اینکه کی موضوع متعلق به حوزة وفاق، 

 Strömbäck et al,( قرار دارد )نابهنجاری‌ یا مجادلة مشروعیت در کی کشور است )هالین، 1986

2008:117(. در حقيقت،‌ خنثي نبودن بازنمايي رسانه‌اي ناشي از خنثي نبودن زبان است يا بهتر 

است بگوييم به‌عـلـت بهره‌گيري رسانه از زبان، چنين پديده‌اي حادث مي‌شود.  

زبان و بازنمايي 

وسايل ارتباط‌جمعي از ابزار زبان براي برقراري ارتباط با مخاطبان بهره مي‌گيرند؛‌ زباني 

مخصوص خودشان، ‌زبان رسانه! اين زبان، زباني عادي نيست، زباني ويژة فضاي رسانه است كه 

در زمينة آن پديد آمده و در فضاي آن معنا دارد. بنابراين، زبان رسانه را نمي‌توان به‌سادگي، در زمرة 

زبان‌هاي طبيعي قرار داد و چه‌بسا آن را در زمرة زبان‌هاي ساختگي گنجاند. 

»زبان يا زبان طبيعي، همان زباني است كه بر تولد انسان مقدم است،‌ قبل از تولد او وجود دارد 



بازنمايي ايران و اسلام در هاليوود76

و بعد از مرگ او نيز وجود خواهد داشت. انسان پس از تولد و ادامة حيات در جامعه، ‌زبان موجود 

در آن جامعه را فرا مي‌گيرد، بدون آنكه آن را تغيير دهد. بـه هـمين دليل اسـت كـه زبـان‌شناسان، 

زبان طبيعي را سازمان نظام‌دار ذاتي‌اي مي‌دانند كه بـر هـمة افـرادي كه بـه آن زبـان صحبـت 

مي‌كنند، مقدم است و حاكميت دارد. در همين جاست كه زبان طبيعي در مقابل زبان ساختگي 

قرار مي‌گيرد. زبان ساختگي زباني است كه انسان در شكل‌گيري آن، نقش اوليه را عهده‌دار است. 

انسان، علاوه بر اينكه چنين زباني را مي‌سازد، تسلط خود را نيز بر آن حفظ مي‌كند و هر طور كه 

صلاح بداند در آن دخل و تصرف مي‌كند و آن را تغيير مي‌دهد« )شعيري، 1381: 21(.  

وسايل ارتباط‌جمعي، به دليل اينكه از ابزار زبان براي ارتباط بهره مي‌گيرند، پيوسته واژه‌ها 

و ادبيات جديدي را همراه با معناهايشان به ما معرفي مي‌كنند يا معاني قبلي واژگان را تغيير 

مي‌دهند. 

»براي مثال، تا سال 1992، امريكاييان- ‌علي‌رغم قتل‌عام مستمر سرخ‌پوستان امريكايي-‌ هيچ 

گونه سابقة ذهني دربارة واژه پاكسازي ن‍ژادي يا قومي نداشتند، اما پس از اينكه جنگ در 

بوسني‌و‌هرزگوين )يوگسلاوي سابق( آغاز شد و حوادث بالكان تحت پوشش وسيع رسانه‌ها 

قرار گرفت، افكار عمومي امريكايي‌ها، يك واژه و معناي آن را كه قوم‌كشي است، آموخت 

)دفلور و دنيس، 1385: 53-54(. 

در واقع، بسياري از اوقات رسانه‌ها به‌منظور بهره‌برداري در جهت تبليغات سياسي، از بار 

عاطفي كلمات براي فريبكاري استفاده مي‌كنند. ‌امريكاييان علت دخالت خود را در ويتنام، عراق، 

افغانستان و بسياري از نقاط ديگر جهان دفاع از آزادي و دموكراسي مي‌نامند. آن‌ها برنامه‌اي را 

كه براي بيرون راندن ويت‌كنگ‌ها از روستاها داشتند و مستلزم اين بود كه دهكده‌ها را يك‌باره 

منفجر كنند و همه چيز را نابود سازند »بي‌اثر ساختن وسايل ارتباطي دشمن« نام داده بودند. البته 

استفادة فريبكارانه دولت‌ها از زبان براي پيشبرد مقاصد سياسي خويش منحصر به بار عاطفي 
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كلمات نيست. تقريباً در همة كشورهاي سلطه‌جو، دولت‌ها با دخالت مستقيم، از زبان به مثابه 

ابزار مؤثري براي منحرف كردن يا شكل دادن به افكار عمومي استفاده مي‌كنند. منظور از دخالت 

مستقيم، اين است كه دولت، سازمان يا سازمان‌هايي را مأمور مي‌كند تا به رسانه‌هاي گروهي 

دستور بدهند كه چه كلماتي را بايد به كار ببرند يا نبرند يا نحوة كاربرد بعضي از كلمات چگونه 

باشد. نمونة كلاسيك از اين نوع دستكاري را مي‌توان در سياست زباني آلمان نازي يافت. وزارت 

مطبوعات در دستورهاي روزانه‌اي كه نخست »مقررات زباني« و بعداً »راهنمايي‌هاي روزانه از 

سوي وزير مطبوعات«‌ ناميده شد، ‌صريحاً به اين نوع امر و نهي زباني مي‌پرداخت. براي مثال 

به مطبوعات دستور داده شده بود كه از آدولف هيتلر فقط با نام »پيشوا« ياد شود يا نبايد نامي از 

»سربازان شوروي« بـرده شـود و مطبـوعات حداكـثر مي‌توانستند آن‌ها را »عضو ارتش شوروي« 

يا »بلشويك« يا »حيوان« يا »درنده« نام ببرند )باطني، 1385: 18 - 13(. 

محققان زبان‌شناس همواره با قاطعيت مي‌گويند: زبان، هرگز خنثی و شفاف نیست. به جای 

تشریح انتزاعی موضوع، به مثالي کلاسکی توجه كنيد: دو خبرنگار‌ مردی را در حال تیرخوردن 

می‌بینند. روز بعد دو تیتر می‌خوانیم:

- قتل سیاستمدار به دست مبارز راه آزادی

- قتل سیاستمدار به دست تروریست

برخی از سؤال‌هایی که مطرح می‌شود:

- کدام تیتر حقیقت است؟

- کدام تیتر درست است؟

- کدام تیتر مبتنی بر واقعیت است؟

و این مسئله‌اي فلسفی یا انتزاعی نیست. این موضوع را در سال‌های اخیر در مُباحثات سیاسی 

دربارة افرادی که ارتش امرکیا از افغانستان به زنداني در خلیج گوانتانامو منتقل كرد، شاهد 
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بوده‌ایم. کیی از مباحثات ]در فضای سیاسی امرکیا[ این بود که آیا باید این افراد را ,اسرای 

جنگی، دانست و در نتیجه آن‌ها حقوق انسانی قانونی خواهند داشت یا آن‌ها را باید ,شورشیانی 

قانون‌شکن، دانست. بسیاری از رهبران سیاسی، دربارة دشواری‌های کنونی درخصوص تعریف 

اینکه چه کسی ,آزادی‌خواه، چه کسی ,تروریست، است، سخن گفته‌اند. همان‌گونه که این مثال‌ها 

نشان می‌دهند زبان، زندگی اجـتماعی را شـکل می‌دهد. به محض شروع به صحبت‌ کردن یا 

.)Rapely ،2007 :2( نوشتن جهان را خلق میک‌نید

اين بحث،‌ از مباحثه‌اي جدي ميان زبان‌شناسان دربارة ارتباط زبان با واقعيت يا دنياي بيروني 

نشئت مي‌گيرد و در اين زمينه ‌بحث‌هاي گسترده‌اي صورت گرفته است. »براي برخي از آن‌ها 

زبان چيزي نيست جز بازنمودي از واقعيت كه بر اين اساس، تمام واقعيت‌هاي موجود در خارج 

از زبان،‌ در زبان نشانه‌اي دارند ‌كه به‌واسطة آن معرفي مي‌شوند. برعكس، براي بعضي ديگر، زبان 

از واقعيت‌هاي بيروني كاملًا مستقل است. در مطالعات زباني،‌ در مورد زبان و مصداق بيروني 

آن، دو نظر وجود دارد: يكي كلمه و زبان را كاملًا منطبق با واقعيت بيروني يا شي مي‌داند و هيچ 

فاصله‌اي بين كلمه و شي قائل نيست و ديگري با در نظر گرفتن اين نكته كه زبان به همان ميزان 

كه قادر است چيزي را ظاهر سازد، قدرت مخفي كردن آن را هم دارد، دو خصوصيت آشكار و 

پنهان براي زبان در نظر مي‌گيرد«)شعيري،1381: 33(. 

اما درمجموع، اعتقاد بر اين است كه زبان، هنگام توليد به‌دليل فاصله‌اي كه از دنياي مورد بحث 

خود مي‌گيرد، ديگر نمي‌تواند خود آن دنيا باشد، ‌بلكه بازنمودي )بازنمايي( از آن است. زبان،‌ 

علاوه بر اينكه نه‌تنها با فاصله‌اي زماني و مكاني با آنچه موضوع آن است، تحقق مي‌يابد،‌ بلكه 

هنگام توليد از پالايه‌هاي شخصي، كه همان پالايه‌هاي حسي و ادراكي هستند، عبور مي‌كند و 

همين پالايه‌ها باعث مي‌شوند تا زبان، ديگر عين آن چيزي كه دربارة آن سخن مي‌گويد، نباشد 

)همان، 1385: 105(. 
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زبان، به‌مثابه مجرای تولید و توزیع معنا، نقش مهمی در هرگونه صورت‌بندی اجتماعی و 

فرهنگی دارد. به سبب اهمیت زبان در فرايند بازنمایی است که کنترل و نظارت بر عقاید و 

رفتارهای دیگران، از طریق ساختن و شکل دادن معنا میسر می‌شود و در این میان، رسانه و واسطة 

ممتازی است که معنا از طریق آن تولید مي‌شود و انتقال میی‌ابد. اگر معنا نتیجة قراردادهای زبانی، 

فرهنگی و اجتماعی و نه چیز ثابتی در طبیعت باشد، در آن صورت هرگز نمی‌توان معنا را ثابت 

و قطعی فرض کرد؛ یعنی معنا در ذات چیزها وجود ندارد، بلکه ساخته و تولید می‌شود، حاصل 

و نتیجة رویة دلالت است )مهدي‌زاده، 1386: 22(. خلاصه مي‌توان گفت به‌كارگيري زبان در 

ساحت رسانه، چه‌بسا در جهت هدايت افكار عمومي يا انحراف آن به‌كار گرفته شود، چرا كه 

اين زبان است كه مي‌تواند بازنمايانندة حقايق باشد يا حقايق را وارونه و آن را واقع‌نما عرضه كند. 

نقش و كاركرد سينما نيز به منزلة رسانه‌اي كه از زبان براي ارتباط با مخاطباني انبوه بهره مي‌گيرد،‌ 

همين‌گونه ارزيابي مي‌شود. »بايد يادآور شد كه در ميان رسانه‌ها و محصولات متنوع رسانه‌اي، 

نقش سينما بسيار خاص و چشمگير شده است. بايد دربارة بازنمايي پيشرفتة سينما گفت: 

اين بازنمايي پرسش‌هايي پيش مي‌كشد در باب اينكه ناخودآگاه )كه توسط نظم غالب شكل 

گرفته است( از چه راه‌هايي شيوه‌هاي ديدن و لذت مستتر در نگاه كردن را ساختار مي‌دهد« 

)مالوي،1382: 73(. 

يكي از عناصر زباني كه سينما با بهره‌گيري از آن معاني و مفاهيم مورد نظر خود را شكل 

مي‌دهد، نماد است كه كاربرد بسيار گسترده‌اي دارد، به‌گونه‌اي كه منتقدان در هنگام تجزيه و 

تحليل فيلم‌هاي سينمايي، وزن و ارزش زيادي براي آن قائل مي‌شوند. اما نماد چيست؟  

»نماد هر چيز ملموسي است كه اهميت يا معنايي فراتر از معنا يا كاركرد معمولش داشته باشد. 

هر جامعه‌اي نمادهاي جمعي خاص خود را دارد. هر جامعه معناهايي همه‌‌فهم به برخي صداها 

و مناظر اطلاق مي‌كند. براي مثال، در اغلب جوامع، چراغ قرمز نماد آن است كه آدم‌هايي كه به 
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آن نزديك مي‌شوند، بايد توقف كنند. نقاشان، نويسندگان، فيلم‌سازان و ديگراني كه آثار تخيلي 

خلق مي‌كنند ممكن است نمادهايي نيز خلق كنند )هرچند اين كار هميشه آگاهانه نيست(. يك 

صدا، واژه )از جمله يك نام(، رنگ يا بازنمودي از شي يا كنش‌ يا شخص ممكن است نقش 

نماد را ايفا كند. بينندگان )يا خوانندگان( آن را به‌عنوان چيزي كه صرفاً كاركردهاي معمول 

خود را انجام مي‌دهد تلقي نمي‌كنند؛ آن را در عين حال چيزي مي‌دانند كه معنايي نيز در خود 

دارد. در پدرخوانده )1972(، پدرخوانده 2)1974( و پدرخوانده 3 )1990(، درها يا ورودي‌ها 

صـرفاً اتاق‌ها را به هم وصل نمي‌كنند: گاهي نقش‌هاي نمادين به عهده دارند. در دو نماي آخر 

پدرخوانده، كي، همسر مايكل، او را از طريق يك در باز در دفتر كارش، در حالي كه سه تن 

از افرادش دور و اطراف او را مسدود كرده‌اند، مي‌بيند. يكي از آن‌ها دست مايكل را مي‌بوسد 

و مي‌گويد: »دون كورلئِونه« يعني اينكه مايكل اكنون در رأس خانواده كورلئِونه و كسب‌وكار 

تبهكارانة آن قرار دارد. نفر دوم دست مايكل را مي‌بوسد و تقريباً هم‌زمان با آن، نفر سوم به طرف 

در مي‌رود و آن را مي‌بندد. آخرين نماي فيلم كي را از منظرگاه مايكل و ما حذف مي‌كند و مهم‌تر 

از آن، كي و مخاطبان را از ديدن مناظر بعدي زندگي تبهكارانة مايكل محروم مي‌كند. درِ اتاق، در 

اينجا، اين واقعيت را كه فعاليت‌هاي تبهكارانه بايد در خفا انجام بگيرند، نمادين مي‌كند. در اواخر 

پدرخوانده 2، مايكل، كي را پيدا مي‌كند كه اكنون از او جدا شده و پنهاني به ديدار دو فرزندش 

در ملك كورلئِونه رفته است. پس از يك مواجهة پرتنش، بدون‌كلام و چهره‌به‌چهره كه حدود 

30 ثانيه طول مي‌كشد- و از نظر بسياري از بينندگان ممكن است سكوتي بيش از حد طولاني 

در فيلمي پرديالوگ باشد- مايكل در را به روي صورت‌ هاج‌و‌واج و سپس پوشيده از درد كيِ 

مي‌بندد. در اواخر پدرخوانده 3، به نظر مي‌رسد كي در شرف آشتي با مايكل است، چون آن دو در 

دو سوي ميز دست يكديگر را گرفته‌اند. مردي در مي‌زند، درِ دوقلوي منتهي به اتاق را باز مي‌كند، 

در پس‌زمينه زني گريه مي‌كند، مرد به اتاق ديگري مي‌رود و در همان حال مايكل خود را به او 
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مي‌رساند و مي‌پرسد كه چه اتفاقي افتاده است؟ مرد به مايكل مي‌گويد كه يك همدست باسابقه 

كشته شده است. ضمن صحبت مايكل و مرد، كيِ به جايي مي‌رود كه آن دو را بهتر ببيند، اندكي 

به پهلو خم مي‌شود و به جلو مي‌رود تا حرف‌هاي آن‌ها را واضح‌تر بشنود. مايكل كه بي‌حركت 

است و پشت به كي دارد، دست خود را روي بازوي مرد نگه مي‌گذارد و بدين‌وسيله به او نشان 

مي‌دهد كه همراه او حركت كند، در نتيجه ديدن و شنيدن براي كيِ دشوارتر مي‌شود )احتمالاً 

مايكل گمان مي‌كند كه كيِ تلاش خواهد كرد از ماجرا سر در بياورد(. ما صداي كيِ را مي‌شنويم 

كه مي‌گويد »تمومي نداره.« كيِ، پس از دقيق نگاه‌ كردن، بر‌مي‌گردد و از قاب خارج مي‌شود؛ 

آشتي بي‌آشتي. در هر سة اين فيلم‌ها، در يا ورودي نماد مانعي است كه بين مايكل و همسرش 

قرار دارد و يكي از معناهاي مهم فيلم‌هاي پدرخوانده را مورد تأكيد قرار مي‌دهد: درگير شدن در 

تبهكاري، آدمي را از خانواده‌اش جدا مي‌كند« )فيليپس، 1388: 428-430(.

شرق‌شناسي 

در طول قرون اخير، به‌ويژه قرن نوزدهم، كشورهاي استعمارگر غربي همچون انگليس و فرانسه، 

به‌منظور بهره‌برداري بهينه،‌ مطالعات گسترده‌اي را درخصوص شرق، از جمله خاورميانه، انجام 

دادند و براي اجراي اين مطالعات، مراكز شرق‌شناسي،‌ ايران‌شناسي و اسلام‌شناسي متعددي را 

تأسيس كردند. به‌جرئت مي‌توان گفت مراكز ويژة ايران‌شناسي در شهري مانند لندن‌ از مؤسـسات 

داخل كشورمان افزون‌ترند. اين مؤسسات و مراكز، كه به مؤسسات شرق‌شناسي‌ شهرت دارند،‌ در 

شكل‌گيري تصوير امروز از شرق، خاصه اسلام، بسيار مؤثر بوده‌اند. همان‌طور كه پيش‌تر اشاره 

شد: »وحشت غرب از اسلام كه افسانه‌ها و اسطوره‌هاي باستاني به آن دامن زده‌اند از اواخر دهة 1980 

به بعد، در اثر يك‌سري از تحولات به‌شدت احياء شده است. در اين فرايند، اسلام به نظام اعتقادي 

يك‌پارچه تبديل شده است و به تنوع‌هاي داخلي يا انواع بافت‌هايي كه در آن‌ها عمل مي‌شود، توجه 

نمي‌شود. با توجه به تعبير دوگانه و مضاعفي كه دارد، نه در مقابل يك نوع اعتقاد مذهبي مخالف بلكه 
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عليه خود تمدن غرب قرار گرفته است و به‌عنوان كنايه‌اي براي وحشي‌گري، سركوب و عقب‌گرد 

به سوي ,دوران تاريك، قرون وسطي معرفي مي‌شود« )مهدي زاده،1387: 95-94(. اين وحشت در 

غرب، خاصه در امريكا، رابطة نزديكي با موضوع شرق‌شناسي در بين نخبگان سياسي، مطبوعاتي 

و اجتماعي امريكايي دارد. محققاني چون سعيد، سردار و كريم نشان داده‌اند كه شرق‌شناسي، 

ايدئولوژي مسلط در روابط غرب با جهان اسلام است. شرق‌شناسي روايتي واقع‌نما را به كار 

مي‌گيرد كه در آن واقعيت متفاوت اجتماعي و فرهنگي از شرق بديهي انگاشته مي‌شود، واقعيتي 

كه متفاوت از همتاي غربي است. اين روايت با تلاش شرق‌شناسان كشف شده و درست‌بودن آن 

بديهي انگاشته مي‌شود. درواقع، نوعي اهريمن‌نمايي ويژگي هميشگي اين طرز تفكر بوده است. 

كريم تكرار تصاوير شرق‌شناسانه از اسلام و مسلمانان را در رسانه‌هاي امريكايي نشان مي‌دهد و 

تبيين مي‌كند كه تصوير اسلام به مثابه تهديد، به گفتمان غالب در امريكا تبديل شده است. 

پيشينة شرق‌شناسي

 واژة شرق‌شناس1 نخستين‌بار در زبان انگليسي در حدود سال 1779 و در زبان فرانسوي 

در 1799 به كار رفته است. فرهنگستان فرانسه در سال 1838، به كلمة شرق‌شناسي2 رسميت 

مي‌بخشد )سعيد،‌ 1361: 9(. بنابر نظر سعيد، متداول‌ترين بيان شرق‌شناسي معرفي دانشگاهي 

اين واژه است كه به معناي شخصي است كه دربارة شرق آموزش مي‌دهد، چيزي مي‌نويسد يا 

پژوهش مي‌كند؛ حال آن شخص چه انسان‌شناس، جامعه‌شناس، مورخ يا زبان‌شناس باشد؛ به 

كاري كه مشغول است شرق‌شناسي گويند. علاوه بر مفهوم دانشگاهي، معناي عام‌تر اين كلمه 

نوعي سبك تفكر ويژه است كه بر مبناي تمايز هستي‌شناختي و معرفت‌شناختي بين شرق و 

غرب شكل گرفته است. بر اين اساس، گروه زيادي از نويسندگان، كه در ميان‌شان شـعرا، 

داسـتان‌نويسان، فلاسفه، نظريه‌پردازان و صـاحب‌منصبان اداري به چشم مي‌‌خورند، اين اختلاف 

1. Orientalist              2. Orientalism



83 فصل سوم- چارچوب نظري

بنيادين را پذيرفته‌اند و آن را نقطة شروع نظريات، داستان‌ها، توصيفات اجتماعي و گزارش‌هاي 

خود از شرق قرار داده‌اند. همواره بين دو مضمون شرق‌شناسي، يعني معناي دانشگاهي و مفهوم 

ديگري كه كم‌و‌بيش تخيلي است، تبادل وجود داشته است. اما به‌اعتقاد ادوارد سعيد از اواخر سدة 

18، نوع ديگري از شرق‌شناسي مرسوم شده است كه به نظرهاي گوناگون دربارة شرق رسميت 

مي‌بخشد. وي خاطرنشان مي‌كند كه اين سبـكي غـربـي بـراي آمريـت ‌داشتن و تسلط ‌يافتن 

بر شرق است و پس از عقب‌نشيني استعمار قديم، به‌گونه‌اي توجيه‌گر و تسهيل‌كنندة استعمارِ 

اقتصادي، سياسي و فرهنگي بوده است )همتي گليان، 1386: 11(. شرق‌شناسي،‌ اكنون پس از 

گذشت بيش از دو قرن از عمر رسمي آن، به گفتماني بسيار شناخته شده تبديل شده است. 

»ويژگي‌هاي گفتمان شرق‌شناسي را مي‌توان چنين خلاصه كرد:

1. سنت كلاسيك مطالعة يك منطقه با ابزارهاي زباني و نوشتاري. بنابر‌اين، هركس كه دربارة شرق 

آموزش مي‌دهد، پژوهش مي‌كند و مي‌نويسد، يك شرق‌شناس است.

2. مبتني بر مكان خاص شرق در تجربيات اروپاي غربي است.

3. سبك فراگير انديشه و تاريخي كه به عهد باستان بر‌مي‌گردد و مبتني بر تمايز معرفت‌شناختي و 

 است.
،
شرق

,
 و 

،
غرب

,
هستي‌شناختي بين 

4. يك سبك غربي براي تسلط، تجديد ساختار و دانش اقتدار بر شرق است.

5. يك كتابخانه يا آرشيو اطلاعات )بايگاني( به اصطلاح معتبر است.

6. يك نظام بازنمايي شرق در دانش، آگاهي و امپراتوري غربي است.

7. نهاد ]اين نوع نگاه[ شرق به عنوان آبژه‌اي تجربي كه وجود دارد نيست؛ بلكه شرق به صورتي 

كه شرقي‌شده، آبژة گفتمان اروپايي است« )مهدي‌زاده،‌ 1387: 90(.

به گفتة سعيد، نظرهاي گوناگوني را كه خاورشناسان دربارة دين، جامعه، زبان، تاريخ و...  

شرق ابـراز كرده‌اند، مي‌توان »شرق‌شناسي آشكار« ناميد؛ اما از سدة 19 و هم‌زمان با توسعة نفوذ 
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قدرت‌هاي اروپايي در قلمرو اسلامي، نوع ديگري از شرق‌شناسي پديد آمده است كه بايد آن را 

شرق‌شناسي پنهان خواند. در اين نوع، شرق در آثار ادبي و سفرنامه‌هاي غرب، به‌گونه‌اي خيالي، 

نامعقول و خرافي ترسيم شده طوري وانمود مي‌كنند كه شرق شايستگي زندگي آزاد را ندارد و 

غرب بر خود لازم مي‌داند كه شرق را در زمينه‌هاي مختلف هدايت كند. در پژوهش‌هاي علمي 

و فلسفي چنين القا مي‌شود كه توانايي شرقي‌ها در نوآوري و توسعة علمي از غربي‌ها كمتر 

است و غربي‌ها بايد از آنان دستگيري كنند. او اشاره مي‌كند كه تبيين‌هاي شرق‌شناسي از اسلام 

)و شرق( حول چهار محور اصلي شكل گرفته‌اند: اول، بين غرب و شرق تفاوت مطلق و منظم 

وجود دارد؛ دوم، بازنمايي‌هاي غرب از شرق نه بر واقعيت جوامع مدرن شرقي، بلكه بر تفاسير 

متني و ذهني استوارند؛ سوم، شرق لايتغير )راكد( و يكنواخت است و قادر به تعيين هويت خود 

نيست؛ چهارم، وابسته و فرمانبردار است )همتي گليان،‌ 1386: 13-12(. به‌نظر مي‌رسد منشأ 

اين نگرش به شرق را بايد در عصر باستان جست‌و‌جو كرد، دوره‌اي كه كشمكش‌هاي طولاني 

بين ايرانيان عصر هخامنشي و يونانيان وجود داشت. در اين ايام، نويسندگان يوناني براي آنكه 

يوناني‌ها را در برابر قدرت فزايندة ايرانيان به مقاومت بيشتر تحريك كنند، از ايراني‌ها و شرقي‌ها 

تصوير مخدوشي مي‌دادند. فيلسوفان، مورخان، جغرافي‌دانان، نمايشنامه‌نويسان و شاعران يوناني 

در نوشته‌هاي خود؛ جوامع آسيايي را طـبقاتي، بي‌تحرك و مملو از ظلم و فساد ترسيم مي‌كردند، 

برعكس غالباً يوناني‌ها را، متفاوت از اقوام آسيايي، مردمي بافضيلت، عدالت‌خواه، آزاد و داراي 

حقوق شهروندي مجسم مي‌ساختند. در دورة بعد، رومي‌ها نيز سعي مي‌كردند بر تضاد بين شرق 

و غرب، كه يوناني‌ها ساخته و پرداخته بودند، تأكيد كنند و امتيازات خاصي براي خود قائل شوند. 

در عصر مسيحي، خاصه بعد از ظهور و گسترش اسلام، اين تضادها رنگ ديني به خود گرفت و 

به صورت دوگانگي بين اسلام و مسيحيت نمايان شد. از سدة پانزدهم به بعد، بار ديگر، تعدادي 

از نظريه‌پردازان سياسي غرب، مدعي شدند كه اروپاييان همان فضايل و ويژگي‌هايي ‌را دارند كه 
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يوناني‌ها در عصر باستان دارا بودند، مي‌توان گفت هنوز هم اين تفكر سياسي و اجتماعي در غرب 

جريان دارد )همان: 13(.  با نگاهي گذرا به متون باستاني يونان، ‌به‌راحتي مي‌توان ريشه‌هاي نگاه 

خصومت‌آميز غرب به شرق را  جست‌و‌جو كرد؛‌ نگاهي كه حتي در فيلمي مانند اسكندر‌ بسيار 

مشهود است و شاهديم كه ارسطو مجوز نظري حمله به ايران را صادر مي‌كند و به‌نوعي با تعليم 

اسكندر،‌ به‌تدريج او را آمادة حمله به قـوم پـارس مي‌كند. اين چيزي است كه نه‌تنها غرب پنهان 

نمي‌كند، بلكه تلاش مي‌كند آن را برجسته‌تر كند. در‌حقيقت، منابع تاريخي غرب  بر اين موضوع 

تأكيد بسيار دارند. عمدة تاريخ باستان، براساس روايت هرودوت1، مورخ يوناني، روايت مي‌شود؛ 

چون او تنها مورخي است كه جزئيات زيادي را از جنگ‌ها روايت كرده است، در طول قرن‌هاي 

متمادي، ديدگاه او بر فهم غرب از حوادث تاريخي و علل آن‌ها حاكم بوده است. اما به نظر 

مي‌رسد در اين زمينه نيز شرق مظلوم واقع شده است و روايت تاريخي غرب از شرق باستان هم،‌ 

تفاوت ويژه‌اي با وضع كنوني آن ندارد و همواره تصوير شرق در غرب تحريف شده بوده است. 

اكنون باستان‌شناسي مدرن، روايتي بسيار متفاوت از ظهور هخامنشيان- ‌سلسله‌اي كه اغلب با نام 

امپراتوري پارس شناخته مي‌شود- و نيز نوع جامعه‌اي كه بر آن حكومت مي‌كردند، داده است. از 

ديدگاه نو، در‌واقع، هرودوت نه‌تنها پدر تاريخ است ]چنان كه با اين عنوان شناخته مي‌شود[، بلكه 

آن‌گونه كه »پلوتارك«2، فيلـسوف و زنـدگي‌نامه‌نـويس يونـاني- رومي، گفـته »پـدر دروغ‌ها« 

بـوده اسـت )Pagden, 2006: 7(. چيزي كه هرودوت تلاش مي‌كرد نشان دهد اين بود كه آنچه 

باعث فرق ايراني‌ها با يوناني‌ها يا آسيايي‌ها با اروپايي‌ها مي‌شود، چيزي عميق‌تر از اختلافات 

سياسي جزئي بود. آن نگاهِ هر يك از آن‌ها به هستي بود، ادراك از جهان هستي و زندگي مطلوب 

انساني از ديد هر يك از آن‌ها. اگر‌چه يوناني ‌بودن لفظي بود كه براي همة ممالك غربي استفاده 

مي‌شد، اما با اين حال، هرودوت از اين موضوع كاملًا آگاه بود كه شهرهاي گوناگون يونان باستان، 

اگرچه در بسياري از زمينه‌ها شباهت دارند، در‌واقع، جوامع بسيار مختلفي را تشكيل مي‌دهند، اگر 

1. Herodes                   2. Plutarch
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خدايان و زبان‌ها و حتي خون يكساني دارند، آداب و رسومشان اغلب بسيار متفاوت است؛ اما با 

اين حال، هنگامي كه مي‌خواست يوناني‌ها را از دشمنانِ آسيايي آن‌ها تفكيك كند، معمولاً آتني‌ها 

.)Ibid( را با ارزش‌هاي دموكراتيكشان در ذهن داشت

صرف‌نظر از ريشه‌هاي تاريخي و تئوريك شرق‌شناسي، به طور خلاصه گفتـمان حــاكم بـر 

شــرق‌شناسي در  معرفي خود و بازنمايي ديگران، در چارچوب جدول 1 بيان شده است.

جدول 1 )مهدي‌زاده،‌ 1387: 99(

   ادوارد سعيد، استاد فلسطيني‌الاصل و فقيد دانشگاه كلمبياي امريكا، در آثار خود گسترده‌ترين 

تلاش را براي تبيين شرق‌شناسي و اهداف و رويكردهاي آن انجام داده است. »هدف ادوارد سعيد 

اين بود كه رويكرد يك‌جانبة بيان مردم‌شناختي ]شرق‌شناسان[ را زير سؤال ببرد.« رويكردي كه از 

قرن هجدهم در آثار مردم‌شناختي نخبگان متخصص در مطالعة شرق ديده مي‌شود و ادوارد سعيد 

آن را بيان مردم‌شناختي و خود سلطه‌گر، مي‌نامد. از ديدگاه وي، شرق‌شناسان استقلال نداشتند و 

تفـسيرهاي يـك‌جانبه‌نگرانة آثار شرق‌شناسي معطوف به سلطة غرب بود و در واقع، شرق‌شناسي 

.)Kilani, 2008: 14(  در خدمت استعمارگري بوده است

چارچوب‌هاي بازنمايي ديگري چارچوب‌هاي معرفي خود )غرب(
)اسلام و مسلمانان(

عقب‌ماندگي و تحجرتوسعه و نوگرايي

تعصب و خشونتتساهل و بردباري

شرارت و جنگ‌طلبيصلح‌طلبي

جنون و تندرويعقلانيت و مسئوليت‌شناسي

مروج تروريسمقرباني تروريسم

سركوب زنانآزادي زنان
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كليشه‌سازي مبتني بر شرق‌شناسي

در رسانه‌هاي غرب، كليشه‌هاي متعددي از مسلمانان ارائه شده‌اند، به‌گونه‌اي كه نام اسلام و 

مسلمانان، اكنون، با اين كليشه‌ها عجين شده‌اند و غربي‌ها، در هنگام تصور و يادآوري مسلمان، 

به صورت خودكار،‌ اين كليشه‌ها را نيز تجسم مي‌كنند. كليشه‌هايي همچون عقب‌مانده، ‌بدوي و 

بياباني، شهوت‌پرست و زن‌باره، خشونت‌طلب و جنگجو. در‌حقيقت، كليشه‌سازي از مهم‌ترين 

راهبردهاي بازنمايي خود و ديگران است كه‌ به‌ويژه براي تصويرپردازي و بازنمايي ديگران 

در رسانه‌ها استفاده مي‌شود.‌ »كليشه‌سازي، مردم را تا حد چند خصيصه يا ويژگي ساده تقليل 

مي‌دهد. كليشه عبارت است از تنزل انسان‌ها به مجموعه‌اي از ويژگي‌هاي شخصيتي مبالغه‌آميز 

و معمولاً منفي. در نتيجه، كليشه‌اي ‌كردن شخصيت‌ها عبارت اسـت از تقليل ‌دادن، ذاتـي‌ كردن، 

آشنا كردن و تثبيتِ تفاوت از طريق كاركرد قدرت، مرزهاي ميان ,بهنجار،، ,نكبت‌بار،، ,ما، و ,آن‌ها، 
را مشخص‌كردن. ريچارد داير در مقاله‌اش )1977( تمايز مهمي ميان ,كليشه‌سازي، و ,گونه‌بندي، 

قائل مي‌شود. او استدلال مي‌كند كه بدون استفاده از گونه‌ها، فهم جهان اگر نه غيرممكن، اما دشوار 

مي‌شود. ما جهان را عملاً بدين شيوه مي‌فهميم كه اشياء، مردم يا رويـدادها در ذهن‌مان را به طـرح 

رده‌شناختي ارجاع مي‌دهيم كه بر طبق  فرهنگمان، در آن‌ها مي‌گنجد و تناسب دارد. بنابراين، ما 

وسيله‌اي را كه بر روي چهار پايه ايستاده است و روي آن اشياء و وسايلمان را قرار مي‌دهيم، درحكم 

ميز »رمزگشايي« مي‌كنيم. كليشه‌سازي تعداد اندكي از ويژگي‌هاي ساده، پايدار و به سادگي قابل فهم 

در شخص را در نظر مي‌گيرد و همه چيز دربارة آن فرد را به آن ويـژگي‌ها تـقليل مي‌دهد و آن 

صـفات را اغراق‌آميز و ساده مي‌سازد و ثابت و ابدي مي‌پندارد. بنابراين، كليشه‌سازي تفاوت را ذاتي، 

طبيعي و ثابت فرض مي‌كند« )Hall,2003 به نقل از مهدي‌زاده، 19-20(. 

براي مثال،‌ كـليسا، به‌صورت نـمادين، مـرزها را مشـخص مي‌سازد و هر چيزي را كه به ما 

تعلق ندارد، طرد مي‌كند. كليشه‌سازي، نوعي مرز نمادين را ميان »نرمال« و »منحرف« و مقبول و 
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نا‌مقبول، »ما« و »ديگري« معين مي‌سازد. كليشه‌سازي پيوند ‌دادن يا متحد ساختن همة »ما«هايي را 

كه نرمال هستند در اجتماعي تخيلي فراهم مي‌كند و همة »آن‌ها« - يعني ديگران- را كه به‌گونه‌اي 

متفاوت هستند، فراسوي حد و مرز به تبعيد نمادين مي‌فرستد. ماري داگلاس استدلال مي‌كند 

كه همة چيزهايي كه خارج از محدوده باشد، آلوده، خطرناك و تابو فرض مي‌شود )مهدي‌زاده، 

.)20 :1387

اما بازنمايي كنوني رسانه‌هاي غرب از شرق از كجا ريشه مي‌گيرد؟ آيا هرگونه كليشه‌سازي 

از شرق، در ميان مخاطبان غربي، به‌ويژه امريكايي، پذيرش دارد؟ لازم است اشاره شود كه 

كليشه‌سازي رسانه‌هاي غرب از شرق، به‌ويژه خاورميانه،‌ به امروز محدود نمي‌شود. در طول 

حداقل دو قرن گذشته،‌ در غرب فرايندي تدريجي درخصوص بازنمايي شرق رخ داده و همواره 

كليشه‌هايي از شرقي‌ها، خاصه ايرانيان و مسلمانان، ارائه شده است كه با واقعيات فرهنگي و 

اجتماعي زيستي آن‌ها متفاوت و گاه متنافر بوده است. »در فيلم‌هاي سينمايي و تلويزيوني، فرد 

عرب معمولاً با هرزگي، شهوت‌پرستي يا نادرستي سفاكـان‌هاي متهم مي‌شود. چهرة او همچون فرد 

تباه و زياده از حد شهوتراني تصوير مي‌شود كه با زيركي قادر به انجام دادن توطئه‌ها و دسيسه‌هاي 

پنهاني است. اگر بخواهيد به نقش سنتي عرب‌ها در فيلم‌هاي سينمايي بپردازيد، معمولاً وي را در 

قالب يك تاجر برده مانند فيلم گلادياتور، شترسوار، صراف و آدم رذل پرزرق و برقي مي‌بينيد« 

)همان: 86-87(. 

اين همان تصويري است كه شرق‌شناسان در قرون اخـير به غرب ارائه كـرده‌اند و اكنون با 

قدرتمندتر و مسلط شدن رسانه‌ها بر افكار عمومي، تصوير تحريف شدة شرقي‌ها، كه برگرفته از 

مطالعات جهت‌دار شرق‌شناسي است، مشاهده مي‌شود. كليشه‌هاي عمده از اسلام و مسلمانان كه 

به تناوب در رسانه‌هاي غرب استفاده مي‌شود، چنين است: »بنيادگرايي و راديكاليسم«، »خشونت 

و تروريسم«، »حرص و شهوت« و »سركوب زنان«.
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تمدن‌هاي غرب و اسلام؛ برخورد؟!

 يكي از مشهورترين نظريات و ديدگاه‌هايي كه دربارة تعامل غرب  و اسلام‌ مطرح شده 

و بر نگاه بسياري از  محققان و حتي فعالان رسانه‌ها از جمله سينما بسيار تأثيرگذار بوده،‌ 

نظرية برخورد تمدن‌هاي ساموئل هانتينگتون استاد دانشگاه هاروارد، بوده است. ساخت فيلم‌هايي 

همچون جنگ دنياها يا  برخورد در هاليوود‌،‌ در‌واقع متأثر از اين ديدگاه بوده‌ است. از ايـن رو،‌ در 

اين بـخش، مروري اجـمالي بر ديدگاه‌هاي مطرح در اين خصوص صـورت مي‌گيرد. اصطلاح 

»برخورد تمدن‌ها« كه در اوايل 1990، ساموئل‌ هانتينگتون، مطرح كرد، عصارة مسائل مربوط به 

اسلام و غرب است. »نوشته‌هاي هانتينگتون دربارة برخورد تمدن‌ها، فرهنگ يا تمدن را يك منبع 

مهم برخورد و اصطكاك آتي بين‌المللي در قرن پيش رو معرفي مي‌كند. نقص اساسي بسياري از 

ديدگاه‌هاي او اين است كه او ,ابزار تعارض، را با ,منبع تعارض، در هم مي‌آميزد. نگارندة كتاب آيندة 

اسلام سياسي در اين زمينه ضمن رد ديدگاه‌ هانتينگتون معتقد است از عقايد ديني و آرمان‌هاي 

اخلاقي و فرهنگي به عنوان ابزار براي تعارض، اختلاف و برخورد استفاده مي‌شود. از نگاه فولر، 

جنگ به نام ارزش‌هاي مسيحي، انقلاب پرولتاريا، نژاد برتر، جنگ براي پايان‌ دادن به همة جنگ‌ها، 

آزادسازي جهان، نيروهاي تاريخ يا چيزهايي شبيه اينها انجام مي‌شود، اما پرچمي كه برافراشته 

 .)Fuller,2004:145( »مي‌شود ]اغلب[ آرمان واقعي جنگ و تعارض نيست

او با برشمردن نگاه اسلام به غرب، به‌ويژه ديدگاه‌هاي دين اسلام دربارة مسيحيت، يهوديت، 

پيامبران يهود، حضرت عيسي)ع(، كتاب‌هاي مقدس آن‌ها، اشتراكات بسيار بين اسلام با اين اديان 

و نيز برخي افتراق‌ها، معتقد است به‌جز حوادث صدر اسلام، كه بر اثـر كـارشـكني‌هاي يهوديان 

مدينه، پيامبر)ص( مجبور به برخورد با آن‌ها شد، روابط مسلمانان با يهوديان بسيار با شكيبايي 

و تسامح بيشتري همراه بوده تا برخوردي كه غرب با يهوديان داشته است. متأسفانه، هرگونه 

اختلاف متأخر بين مسلمانان و يهوديان پس از هزار و 400 سال، ناشي از دشمني‌اي است كه بر 
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اثر تأسيس دولت اسرائيل )رژيم صهيونيستي( به وجود آمد.

جنبش‌هاي بنيادگراي مسيحي و يهودي، در دستيابي به مصالحة تئولوژيك با ديگر دين‌ها- 

اگر بر اين اعتقاد باشند كه مصالحه تئولوژيك مقبول نيست- مشكلات مشابهي دارند. از نظر 

بسياري از مسيحيان، برخي از اين تفاوت‌هاي تئولوژيك، همچون اعتقاد به تثليث، پيش‌شرط‌هاي 

نجات و رستگاري هستند. براي مثال، فرانكلين گراهام، پسر بيلي گراهام و رهبر انجيل‌گرايان 

)تبشيرگرايان( مسيحي، در نوامبر 2001، اعلام كرد كه خداي اسلام، همان خداي ما نيست. او 

پسر خداي مسيحي يا خدايي كه مسيحيان و يهوديان به آن ايمان دارند نيست. آن، خدايي متفاوت 

است و من معتقدم دين اسلام، بسيار شيطاني و خطرناك است.

نگارندة كتاب آيندة اسال�م سياسي نتيجه مي‌گيرد كه الهيات منبع عمدة مشكل بين غرب و 

جهان اسال�م نيس��ت. اين اختلاف به‌هيچ‌وجه به حضرت مسيح و حضرت محمد )سلام‌ الله 

عليهما( ارتباط ندارد؛ بلكه اهداف سياسي است كه باعث مشكل مي‌شود. از اين رو، او معتقد 

است كه ما به جاي تأكيد بر تـفاوت‌هاي ديني كه منشأ تعارض بين غرب و شرق است، بايد 

نگاهي به »ميراث روان‌شناختي« امروز و چندين قرن جنگ بين جهان مسيحيت و اسلام بيندازيم 

و او از دنياي غرب مي‌خواهد به جاي اينكه به تنش‌هاي گذشته بين غرب و اسلام توجه كنند، 

نگاهي دقيق به ميراث 1500 سال جنگ مستمر  بين ملت‌هاي اروپايي بيندازند. جنگ و تعارض 

ايدئولوژيكي و روان‌ش��ناختي بين جهان ارتدوكس شرق و جهان كاتوليك غرب و پروتستان، 

هنوز به هم‌زيستي مسالمت‌آميز نرسيده است. در سال 2001، سراسقف ارتدوكس يونان در آتن، 

صرف شام با  پاپ ‌ژان‌ پل دوم را كه از يونان ديدن مي‌كرد، نپذيرفت، چون معتقد بود در فرايند 

طولاني حل اختلافات تاريخي بين مسيحيت شرق و غرب، هنوز چنـين نـقطه‌اي فـرا نـرسيده 

.)lbid :146-149( است

 محبوبيت كنوني نظرية برخورد تمدن‌ها، پس از حوادث يازده سپتامبر 2001، از مقاله‌اي در 
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ماهنامة آتلانتيك1 در سال 1990، نوشتة برنارد لوئيس، استاد وقت تاريخ در دانشگاه پرينستون 

]و شرق‌شناس مشهور[، ريشه مي‌گيرد. لوئيس در مقالة »ريشه‌هاي كينة مسلمانان«2، تعارض بين 

مسلمانان و غرب را ناشي از »ديدگاه كلاسيك اسلامي« معرفي كرده كه جهان را به دو نيروي 

مخالف تقسيم مي‌كند: دارالاسلام )سرزمين اسلام( و دارالحرب )سرزمين جنگ(. در چنين 

ديدگاهي هر تمدني خارج از قلمرو اسلام، به دليل اين واقعيت كه اسلامي نيست، دشمن است. 

نگارندة كتاب صليبيان جديد با برشمردن ديدگاه‌هاي برنارد لوئيس، كه  تصويري خشن از اسلام 

و پيامبر اسلام عرضه مي‌كند، ضمن مقايسة اسلام با مسيحيت و يهوديت و اشاره به جنگ‌هاي 

پيامبران يهود به‌ويژه حضرت موسي )ع( و نيز تاريخ جنگ‌هاي صليبي مكرر مسيحيان، معتقد 

است اگرچه ادعاي لوئيس غلط است، اما صرف اين ادعا خطرناك است. كساني كه به اين ادعا 

اعتقاد پيدا مي‌كنند آمادة دفاع از خود در برابر اسلام مي‌شوند. اين موضع دفاعي مي‌تواند رويكرد 

 .)Qureshi and Sell, 2003: 4-5( طبيعي دوستانه يا خنثي را به دشمني تبديل كند

 تأسف در اين است كه در غرب كليشه‌اي از اسلام ترويج مي‌شود كه حقيقتِ غالب در 

جهان اسلام نيست،‌ كليشه‌اي كه سرانجام تعامل بين اسلام و غرب را برخورد مي‌پندارد و وقوع 

حوادث يازده سپتامبر 2001 نيز در تقويت آن بسيار مؤثر بوده است. براي بسياري از مسلمانان، 

تلخ و مسخره است كه كليشة غالب از اسلام ]در غرب[ براساس الگوي سعودي است كه 

شامل حكومت پليسي، ناشكيبايي ديني، ظلم بر زنان، رياكاري اخلاقي بين مردان نخبه، صدور 

تهاجمي و تأمين مالي هنگفت ايدئولوژي مسلحانه ضد‌غربي مي‌شود و اين در حالي است كه از 

حفظ قدرت پادشاهي عربستان در بسياري از كشورهاي غرب حـمايت مي‌شود. هـمـان‌گونه 

كه هانتينگتون مي‌گويد از زمان پايان جنگ سرد، تلاش‌هاي فكري و سياسي زيادي براي ارائة 

نقشه‌اي از وضعيت جهان در حال ظهور صورت گرفت. اين تلاش شامل پايان تاريخ فرانسيس 

فوكوياما و نظرية نظم نوين جهاني در اواخر دولت بوش ]پدر[ و تلاش‌هاي اخيرتر و ,پائول 

1. Atlantic            2. Roots of Muslim Rage
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كندي،،1  ,كانرِ كروز ابُراين،2 و ,اريك هابسباوم،3 مي‌شده است - كه همة آن‌ها ناظر بر فرارسيدن 

قرن بيست‌‌و‌يكم بوده- و تأكيد بسياري بر توجه به عوامل تعارض داشته و به‌گونه‌اي نقش آن‌ها 

به صدا درآوردن زنگ خطر بوده است.

آنچه در بحث هانتينگتون بسيار پررنگ است و او بر آن اصرار دارد، اين انگاره است كه 

ديگر تمدن‌ها )اسلام و كنفوسيوس‌گرايي( ضرورتاً با غرب وارد برخورد مي‌شوند و او براي 

غرب نسخه تجويز مي‌كند كه بايد در برابر اين تمدن‌ها چه اقداماتي انجام دهد تا برنده بماند. 

ادوارد سعيد با طرح اين بحث در مقالة »برخورد تعريف‌ها« ضمن طرح بحث ياد شده مي‌گويد: 

»ما مجبوريم نتيجه بگيريم كه هانتينگتون علاقه‌مندترين فرد به تداوم و گسترش جنگ سرد با 

ابزارهايي ديگر است تا اينكه دنبال ارائة شناخت بهتري از وضعيت جهاني كنوني يا تلاش براي 

مصالحه بين فرهنگ‌هاي كنوني جهان. هانتينگتون در اظهارات خود كمترين شك و ترديدي را 

وارد نمي‌كند. او در صفحة اول از بحث خود مي‌گويد نه‌تنها تعارض ادامه پيدا خواهد كرد، بلكه 

برخورد بين تـمدن‌ها، آخرين مرحله از تكامل تعارض در دنياي نوين خواهد بود. سعيد معتقد 

است مقالة هانتينگتون از ديدگاه برنامه‌ريزان پنتاگون و مديران صنايع نظامي امريكا ريشه مي‌گيرد 

كه موقتاً، پس از جنگ سرد، شغل‌هايـشان را از دسـت داده و اكـنون فـرصـت شغـلي جـديـدي 

.)Qureshi, 2003: 68-70( بـراي خود پيـدا كرده‌اند

به‌اعتقاد ادوارد سعيد، اسلام همچون ديگر فرهنگ‌هاي عمدة جهان، جريان‌ها و ضدجريان‌هاي 

متنوعي دارد كه عمدة آن‌ها به وسيلة محققان شرق‌شناس مغرض ناديده گرفته مي‌شود، كه از 

نظر آن‌ها اسلام ابژة ترس، نگراني و دشمني است يا روزنامه‌نگاران و خبرنگاراني ناديده گرفته 

مي‌شود كه از زبان‌هاي مسلمانان يا تاريخ مربوط به آن‌ها چيزي نمي‌دانند و تمايل دارند كه بر 

كليشه‌هاي رايج در غرب كه عمر آن‌ها به قرن دهم مي‌رسد، اتكا كنند. براي مثال، ايران امروز 

كه هدف حملات فرصت‌طلبانة امريكا قرار گرفته درگير مباحثه‌اي پرنشاط دربارة قانون، آزادي، 
1. Paul Kennedy             2. Conor Cruise O`Brien
3. Eric Hobsbawn



93 فصل سوم- چارچوب نظري

.)Ibid: 78( مسئوليت فردي و سنت است كه خبرنگاران غربي به‌راحتي ناديده مي‌گيرند

نگارندة كتاب تعامل با اسلام،‌ ضمن انتقاد از سياست‌هاي خصمانه و جنگ‌طلبانه در قبال 

مسلمانان و تأكيد بر ضرورت تعامل دوستانه با آن‌ها، معتقد است: »سياست تقابل يا دقيق‌تر 

بگوييم استعمارنوگرايي، ‌هولناك‌ترين تهديدها را براي امريكا و جهان ايجاد مي‌كند. اين سياست 

به‌وسيلة افرادي خودخواه و متكبر،‌ حريص، جاه‌طلب يا دچار پارانويا تعقيب مي‌شود. اين سياست 

از تاريك‌ترين زواياي روح امريكايي و اروپايي سرچـشمه مي‌گيرد. اين نگرش‌هاي نظامي‌گرايانه و 

اهريمن خواندن پيوسته ديگران- كه منجر به گرايش‌هاي ضدغربي در حـكومت‌هـاي خاورمـيانه 

 Cole, 2009:( »شـده است- بـاعـث اخـتلاف و تـعارض بـين غرب و جـهان اسـلام شـده است

.)2

نتيجه‌گيري 

درخصوص تصويرپردازي فيلم‌هاي هاليوود از مليت‌ها، قوميت‌ها و پيروان اديان گـونـاگون، 

به ‌قـاطـعيـت مي‌توان گفت بخش مهمي از اين تصويرپردازي، متأثر از  رويكردهاي سياسي 

حاكم بر هاليوود است. اكنون اين موضوع كه ماهيت هاليوود كاملًا سياسي است، به‌تدريج، بديهي 

تلقي مي‌شود. »گلوبر روشا«، سينماگر برزيلي، به‌درستي دربارة ماهيت سياسي هاليوود چنين 

مي‌گويد: »سينماي هاليوود، سياسي‌ترين سينماي جهان محسوب مي‌شود، زيرا مؤثرترين سينماي 

فراگير و گسترده‌اي است كه توان آن را دارد تا بتواند به‌راحتي، ايدئولوژي و آرمان‌گرايي ]صد‌البته 

از نوع امريكايي آن[ را در ميان اقشار گوناگون مردم كشورهاي مختلف جهان نشر دهد. حال آنكه 

سينماي چپ‌گرا، به هيچ رو نتوانسته است توفيقي همسنگ دستاوردهاي سينماي امريكا در اين زمينه 

كسب نمايد« )علوي طباطبايي و بهزاد،‌ 1375(. 

قدرت هاليوود در اين است كه با  تصويري كردن سناريوهايي جذاب،‌ شخصيت‌هايي را خلق 

كند كه نماد آشكار خير، دلنشين و جذاب باشند و در مقابل، افراد شروري كه به‌راحتي منفور 
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و نماد شر هستند. با تكرار اين شخصيت‌ها در فيلم‌هاي متعدد،‌ به‌تدريج،‌ تماشاگران با رمزگان 

موجود در فيلم‌ها و نمادها و نشانه‌هاي آن‌ها، ارتباط برقرار مي‌كنند و از اين طريق فيلم‌ها نظام 

معنايي خاصي را مي‌سازند. پيتر سرونت با اشاره به جاري بودن اين فرايند در رسانه‌هاي امروز 

غرب، از جمله هاليوود، چنين مي‌نويسد: »كم‌كم به زور ساده‌سازي‌هاي بزرگ رسانه‌اي از طريق 

تكرار، يك جهان ترسيم مي‌شود. جهاني كه قربانيان را از ستمگران و ظالمان و افراد مهربان را از 

افراد شرور و بد‌ذات جدا مي‌كند. همة مردم قادر نيستند كه به ابعاد موضوع، آگاهي و وقوف كامل 

داشته باشند و نمي‌توانند در وهلة نخست، بخشي از اين بازي رسانه‌اي، كه براي فروش تصوير و 

احساسات صورت مي‌پذيرد، را به طور كامل دريابند« )1387: 65(.

همان‌گونه كه تشريح شد، اساس تفكر و شيوة بازنمايي رسانه‌هاي غربي،‌ به‌ويژه هاليوود، از ايران، 

ايرانيان، اسلام و مسلمانان مطالعات شرق‌شناسي است كه با واقعيت موجود در خاورميانه بسيار 

متفاوت و گاه متعارض است. »درنظرگرفتن خاورميانه به‌عنوان زمينه‌اي كه فيلم‌هاي فوق‌حادثه‌اي در 

آنجا رخ مي‌دهد، به سنت خاصي در هاليوود بر‌مي‌گردد كه خود بخشي از چارچوب ايدئولوژيكي 

وسيع‌تري است. تصويري كه از خاورميانه و ديگر فرهنگ‌هاي افريقاي شمالي و آسيا در تصور 

رايج غرب ارائه مي‌شود، شكلي از ,شرق‌شناسي، توصيف و تعبير مي‌شود. شرق‌شناسي كه گفتمان 

ايدئولوژيكي خاصي دربارة مليت، نژاد و غيرت است با به دست‌ دادن مفهوم و تصوير خـاصـي 

از ايـن مـناطـق و فرهـنـگ‌هايشان، آرمان‌ها و انگيزه‌هاي استعماري و امپرياليستي غرب را تداوم 

بخشيده است. فعاليت سينمايي هاليوود كه عميقاً در همان سنت شرق‌شناسي ريشه دارد، به‌لحاظ 

تاريخي، خاورميانه را سرزميني دوردست، پرتنش و عجيب نشان مي‌دهد كه براي داستان‌هاي 

مختلف، از ملودرام گرفته تا فيلم‌هاي حادثه‌اي و ماجراجويانه، مناسب است« )سمتي، 1385: 106- 

  .)105

پرنيس )1993( بر اين باور است كه اين نـگاه شرق‌شناسانه، با توجه به جايگاه فرهنگي و 
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چارچوب تفسيري در جهت ‌دادن به توليد فيلم‌ها، مي‌تواند به وقايع تاريخي جهان واقعي مثلًا 

جنگ خليج فارس هم معناي خاصي بدهد. زماني كه وقايع تاريخي در چنين چارچوبي قرار 

گيرند، به گفتماني تبديل مي‌شوند كه تحت تأثير عوامل فرهنگي و سياسي ساخته شده است. 

پرنيس مي‌گويد كه با چنين برداشتي است كه تبليغات سمعي و بصري جنگ خليج فارس 

و لفاظي‌هاي شماري از فيلم‌هايي كه در دهة 1980 توليد شدند و چهرة خاورميانه را ترسيم 

مي‌كردند، به‌مثابه تصويرهايي به هم مرتبط كه هر كدام ديگري را تقويت مي‌كردند، قابل فهم 

مي‌شوند. چهار فرضيه و منطق مشترك وجود دارد كه به طور مشخصي فيلم‌هاي ضد‌عرب )يا 

دقيق‌تر بگوييم ضد‌خاورميانه‌اي( دهة 1980 را به هم متصل مي‌كند: »اولاً فيلم‌ها خاورميانه را چنان 

مي نمايانند كه گويي خارج از زمان و تاريخ قرار دارد. اين نگاه در واقع يكي از جنبه‌هاي سنت 

شرق‌شناسي است كه در آن فرهنگ‌هاي مختلف و متنوع در حد توده‌اي منسجم و نامشخص و 

بدون‌هويت نمايانده مي‌شوند. غرب و خاورميانه همواره همچون مبارزه‌اي ميان نيروهاي تمدن و 

بربريت نشان داده مي‌شوند. ثانياً مواجهة غرب و خاورميانه همواره همچون مبارزه‌اي ابدي ميان 

نيروهاي تـمـدن و بربريت نـشان داده مـي‌شوند. ثالثاً اعراب دائماً و به شكلي كليشه‌اي، عقب‌مانده 

و نالايق معرفي مي‌شوند و بالاخره، تبليغات سمعي- ‌بصري مواجهة شرق و غرب زمينه‌اي است كه 

در آن استفاده از سلاح‌هاي كامـلاً پيـشرفـته سـتايش مي‌شود. اين چهار منطق، اولين زمينة تحليلي را 

براي توجه به تصويري كه فيلم‌هاي هاليوود از خاورميانه در دهة 90 مي‌سازند، فراهم مي‌كند« )همان:  

107-106(. كلًا، در سينماي هاليوودي،‌ منافع و قدرت امريكا در جهان، پيروزي خير در مقابل 

شر است. هر نوع ابهامي در جهان ‌حقيقتاً پيچيده انكار مي‌شود. در مقابل، مبلغان اصلي امريكا،‌ 

مانند بوش و رامسفلد ,در دهة گذشته، دوگانگي‌ها را مطرح مي‌كردند: »مـا در مقابل آن‌ها«، ‌»خير 

در مـقابـل شـر«، »آن‌هايي كه در كنار ما هستند و آن‌هايي كه عليه ما هستند« )كمالي‌پور،‌ 1386: 

37(.  اين همان چيزي است كه جرج بوش، رئيس‌جمهوري سابق امريكا، در اولين سخنراني 
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خود‌ پس از يازده سپتامبر، صريحاً بر آن تأكيد كرد. با توجه به ديدگاه‌هاي نظري و نيز حوادث و 

تحولات سياسي و تاريخي، مي‌توان گفت نگاه سياسي هاليوود، عصارة همان نگاه سياسي حاكم 

بر دستگاه ديپلماسي و نظامي امريكاست و توليد بي‌شمار سياسي هاليوود اين موضوع را به اثبات 

رسانده است. مسلمانان و ايرانيان نيز از اين قاعده مستثني نيستند و دستگاه ديپلماسي و سياسي 

امريكا هر رويكردي را در قبال اسلام و ايران اتخاذ كند،‌ همان رويكرد در هاليوود نيز در پيش 

گرفته مي‌شود. اين نكته را همة صاحب‌نظران منصف تأييد مي‌كنند كه هاليوود در تصويرپردازي 

خود از هر كشور يا بخشي از جهان،‌ شاخص وابسته يا مستقل بودن آن را در قبال امريكا در نظر 

مي‌گيرد و طبيعي است كه شاهد تصويرپردازي منفي و كليشه‌اي از كشوري مانند ايران كه‌ باشيم 

كه هم‌پيمان امريكا و وابستة اين كشور به شمار نمي‌رود. ‌    



فصل چهارم

روش‌شناسي





تحقيق كيفي 

روش به كار رفته در اين كتاب تحليل نشانه‌شناختي است. اين روش در زمرة روش‌هاي كيفي 

تحقيق در متون رسانه‌اي به شمار مي‌رود. اما پژوهش یکفی چیست؟ به چه تحقيقاتي كيفي گفته 

مي‌شود؟

یافتن تعریفی مشترک از پژوهش یکفی که بيشتر پژوهشگران بپذيرند، روز‌به‌روز دشوارتر 

می‌شود. اکنون، پژوهش یکفی صرفاً »پژوهش غیرکمی« نیست، بلکه کی )یا چند( هویت 

خاص دارد. به‌رغم چندگانگی روکیردها به پژوهش یکفی، می‌توان ویژگی‌هايی مشترک براي 

آن شناسايي كرد. هدف پژوهش یکفی، نزدکی شدن به عالم واقعیت )اما نه از طریق ساز‌و‌کارهاي 

پژوهشی مشابه فعاليت آزمایشگاه‌ها( و شناخت، توصیف و گاهی تشریح پدیده‌ها از دل پدیده‌ها 

به روش‌های گوناگون است: 

- از طريق تحليل تجربة افراد يا گروه‌ها: اين تجربه‌ها ممكن است در طول زندگي شخصي 

افراد كسب شده باشد يا در فعاليت‌هاي )روزمره يا حرفه‌اي( آن‌ها؛ مي‌توان با تحليل دانش، 

روايت‌ها و رويدادهاي روزمره،‌ آن‌ها را بررسي و مطالعه كرد. 

- از طریق تحلیل تعاملات و ارتباطات اجتماعی: این تحلیل، براساس مشاهده یا ثبت تعاملات 
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و ارتباطات و سپس تحلیل مطالب به دست آمده صورت می‌گیرد.

- از طریق تحلیل اسناد )متن، عکس، فیلم یا موسیقی( یا دیگر روش‌هاي مشابه ثبت تجربه‌ها 

و تعاملات.

نقطة مشترک این روش‌ها، این است که به دنبال تبیین شیوة ساخت جهان واقعیت توسط 

مردم )مردم چه میک‌نند یا چه رویدادهایی برای آن‌ها رخ می‌دهد( به بیانی معنی‌دار و دربردارندة 

بینشی غنی هستند. تعاملات و اسناد، شيوه‌هایی دانسته مي‌شوند که در تلازم یا تعارض با 

کیدیگر، فرایندها و ساخت‌های اجتماعی را تشیکل می‌دهند. همة این روکیردها، شيوه‌هايی را 

در اختیار می‌گذارند که بتوان معني را با روش‌های گوناگون كيفي بازساخت و تحلیل كرد و به 

پژوهشگر امکان می‌دهند که مدل‌ها، سنخ‌شناسی‌ها و تئوری‌هایی )کم‌و‌بیش تعمیم‌پذیر( را برای 

تبیین و تشریح موضوعات اجتماعی یا روان‌شناختی ارائه کنند )Rapely, 2007: x(. اغلب،‌ 

روش‌هاي كيفي پ‍ژوهش در مقابل رويكردهاي كمّي ديده مي‌شوند، اما مناسب‌تر است بگوييم 

اخيراً بسياري از محققان تلاش مي‌كنند تا با تركـيب روش‌هاي كـمّي و كيفي،‌ به‌ اصطلاح 

روش‌هايي تركيبي1 را براي اجراي تحقيقات اجتماعي ابداع كنند و اين رويكرد، به‌تدريج جاي 

خود را در پژوهش‌هاي اجتماعي باز كرده است، اما به طور كلي بايد گفت »روش كيفي از سه 

جهت با پژوهش كمّي تفاوت دارد:

1. اين دو روش، دو فلسفة متفاوت دربارة واقعيت دارند. واقعيت نزد پژوهشگر كمّي‌ عيني تلقي 

مي‌شود؛ جدا از پژوهشگر وجود دارد و همگان آن را مشاهده مي‌كنند. به ديگر سخن، واقعيت 

اجتماعي وجود خارجي دارد. براي پژوهشگر كيفي واقعيت وجود ندارد. هر ناظري واقعيت را 

به صورت بخشي از فرايند پژوهش خلق مي‌كند؛ ‌واقعيت مبتني بر ذهن است و تنها با ارجاع به 

يك ناظر موجوديت مي‌يابد. به‌علاوه، پژوهشگر كمّي بر اين باور است كه واقعيت را مي‌توان به 

مؤلفه‌هايش تقسيم كرد و با نگاه به اين اجزا، ‌شناختي از كل به دست آورد. از سوي ديگر، پژوهشگر 

1. Mixed Methods
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كيفي براساس اين باور كه واقعيت، كليتي است غيرقابل تقسيم، به بررسي كل فرايند مي‌پردازد.  

2. ديدگاه دو روش مذكور دربارة فرد نيز با هم متفاوت است. پژوهشگر كمّي معتقد اسـت كه 

همة انسان‌ها اساساً‌ يكسان هستند و در نتيجه به دنبال مقوله‌هايي مي‌گردد كه رفتار يا احساس آنان 

را به طور فشرده بيان كند. پژوهشگر كيفي انسان‌ها را به طور بنيادي متفاوت مي‌پندارد و دسته‌بندي 

تصنعي آنان را بر‌نمي‌تابد.

3. پژوهشگر كمّي طالب دستيابي به قوانين عام رفتار و تبيين‌هايي است كه بسياري امور را در 

محيط‌هاي گوناگون شامل مي‌شود. در مقابل، دانش‌پژوهان كيفي مي‌كوشند تا تبييني خاص دربارة 

يك وضعيت يا فرد ويژه به دست ‌دهند. برخلاف پژوهشگران كمّي كه تـلاش خود را صرف پهنا و 

گسترة موضوع مي‌كنند، محققان كيفي به عمق توجه دارند )ويمر و دومينيك، ‌1384: 160(.  

در حقيقت،‌ در روش كتاب حاضر، يعـني تحـليل نشانه‌شناختي، كـه ذيل مجموعه روش‌هاي 

كيفي تحلـيل اسـنـاد مي‌گنجد،‌ به اين موضوع توجه مي‌شود كه در متن رسانه‌اي مانند فيلم‌هاي 

سينمايي چگونه معاني توليد شده‌اند. اما پيش از پرداختن به تحليل نشانه‌شناختي، براي مقدمه 

خاستگاه اين روش نشانه‌شناسي به‌اختصار معرفي مي‌شود.

نشانه‌شناسي

نشانه‌شناسي كاركرد نشانه‌ها و ارتباط آن‌ها را با يكديگر بررسي مي‌كند. »نشانه‏شناسی سه حوزة 

اصلی مطالعه دارد:

1. خود نشانه. عبارت است از مطالعة انواع گوناگون نشانه‏ها، شیوه‏های گوناگونی که معنا را انتقال 

می‏دهند و  شیوه‏ای که با افراد استفادهک‏ننده ارتباط برقرار میک‏نند. چون نشانه از ساخته‏های انسان 

است و تنها در چارچوبی که مردم از آن استفاده میک‏نند، فهمیده می‏شود.

2. رمزها یا نظام‌هایی که نشانه‏ها در آن سامان داده می‏شود. این مطالعه، شیوه‏هایی را که انواع 

رمزها بسط داده است تا نیازهای جامعه یا فرهنگ را برآورد یا مجراهای ارتباطی در دسترس برای 
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انتقالشان را به کار بگیرد، شامل می‏شود.

3. فرهنگی که این مرزها و نشانه‌ها برای وجود و شکل آن است. پس نشانه‏شناسی توجهش را 

در وهلة اول به متن معطوف میک‏ند )فیسک، 1386: 64-65(. 

هدف نشانه‏شناسی بررسی و درک هر نظامی از نشانه‏ها بدون توجه به ماهیت و محدودیت‏های 

آن‌هاست. تصاویر، اشاره‌ ها و علائم، آواهای موسیقی، اشیا، تداعی‏ها و پیوستگی‏های پیچیده همة 

این‌ها که محتوای سنت‌ها، آیین‏ها، قراردادها یا سرگرمی‏های عمومی را تشیکل می‏دهند، می‌توانند 

در حوزة نشانه‏شناسی قرار بگیرند. این‌ها اگر نتوانند زبان‌هایی را بنا نهند حداقل قادرند نظام‌هایی 

از دلالت را تأسیس کنند. شکی نیست، امروزه، ارتباطات همگانی و فراگیر با میدان گستردة 

رسانه‏های اطلاع‏رسان ارتباط خاصي دارد، مخصوصاً هنگامی که دانش‏هایی چون زبان‌شناسی، 

نظریة اطلاعات، منطق صوری و انسان‏شناسی ساخت‌گرا تحلیلی دلالت‏شناسانه را با ابزارهایی نو 

و موفق ارائه میک‏نند )بارت، 1370: 11-12(.

رولان‏ بارت، نشانه‏شناس ادبی شهیر فرانسه، معتقد بود: »ما در جهان مدرن، پیوسته، زیر بمباران 

نشانه‏هایی هستیم که دیگران ساخته و پرداخته‏اند و مهیب‏ترین این مجموعه‏های نشانه‌ای نیز به باور 

او زبان است که هیچ چیز را بیرون از خودش نمی‏پذیرد و استبداد خود را بر همه کس و همه چیز 

برقرار میک‏ند« )1370: 13(.

اگر‌چه موضوع نشانه‏ها و کاربردهای آن قدمتی به اندازة تاریخ بشر دارد، اما عمر شاخه‏ای 

علمی یا دانشی به نام نشانه‏شناسی هنوز کمتر از کی قرن است؛ با این حال در همین حدود 9 

دهه، پیشرفت چشمگیری داشته و طرفداران زیادی پیدا کرده است.

 می‌توان گفت تحلیل نشانه‏شناختی نو با زبان‏شناس سوئیسی فردینان دو سوسور )1875-1913(

و فیلسوف امرکیایی، چارلز ساندرز پیرس )1914-1839(، آغاز می‏شود. کتاب سوسور با عنوان 

درس‏هایی در زبان‌شناسی همگانی، که نخستین‌بار پس از مرگش در سال 1915 منتشر شد، 
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از امکان تحلیل نشانه‏شناختی سخن گفته بود. این کتاب حاوی بسیاری از مفاهیمی است که 

می‏توان دربارة نشانه‏ها به کار برد. تقسیم نشانه به دو عنصر دال یا آوا-‌تصویر و مدلول یا مفهوم و 

پیشنهادهای او دایر بر اینکه رابطة بین دال و مدلول اختیاری است، در جهت تکامل نشانه‏شناسی 

اهمیتی اساسی داشت )آسابرگر،‌ 1379: 16-17(. 

سوسور در زبان‏شناسی همگانی که بعدها کیی از اصلی‏ترین منابع علمی رشته‏های زبان از 

جمله زبان‌شناسی شد، دربارة نشانه‏شناسی چنین گفته است: »زبان دستگاهی است از نشانه‏ها که 

مبین اندیشه‏ها هستند و از این طریق با نوشتار، الفبای کر و لال‏ها، آیین‏های نمادی، نشانه‏های نظامی 

و غیره قابل مقایسه است. تنها نکته این است که از همة این دستگاه‏ها با اهمیت‏تر است. پس می‏توان 

علمی را تصور کرد که زندگی نشانه‏ها را در بطن زندگی اجتماعی بررسی میک‏ند. همین علم بخشی 

از روان‌شناسی اجتماعی و در نتیجه روان‌شناسی عمومی را تشیکل خواهد داد؛ ما آن را نشانه‏شناسی 

می‏نامیم)Semiologie، به یونانی Semion  یعنی نشانه(. نشانه‏شناسی به ما می‏آموزد که نشانه‏ها از چه 

تشیکل شده‏اند و چه قوانینی بر آن‌ها حکم‌فرماست. چون این علم هنوز وجود ندارد، نمی‏توان گفت 

که چه خواهد بود؛ ولی حق بودن آن را دارد. جایگاهش از پیش مشخص شده است و زبان‌شناسی 

تنها بخشی از این علوم همگانی است، قوانینی که نشانه‏شناسی کشف میک‏ند در زبان‏شناسی نیز 

امكان استفاده خواهند داشت و این کی را نیز متعلق به مجموعه‏ای کاملاَ معین در مجموع اعمال 

انسانی میی‏ابیم« )1385: 45(.   
  

 نشانه‏شناسی سینما

»جئوركي كپس در كتاب زبان تصوير چنين مي‌گويد: زبان تصوير و ارتباط بصري از لحاظ توان،‌ 

خواه براي آشتي دادن انسان با شناخت خويش و خواه براي موجوديتي يكپارچه بخشيدن به او از 

معتبرترين وسايل است. زبان تصوير قادر است مؤثرتر از تقريباً هر وسيلة ارتباطي ديگري،‌ دانش را 

نشر دهد. زبان تصوير به انسان امكان مي‌دهد كه تجربه كند و تجربياتش را در شكلي قابل‌مشاهده 



بازنمايي ايران و اسلام در هاليوود104

مستند سازد. ارتباط بصري ارتباطي جهاني و بين المللي است: محدوديت‌هاي تحميل شده توسط 

زبان، ‌لغتنامه و دستور زبان را ندارد و يك بي‌سواد هم مي‌تواند مثل شخص تحصيلكرده‌اي آن را 

بفهمد« )احمدي، ‌ 1386: 154(.

در دهه‏های اخیر، علاقة فراوانی به نشانه‏شناسی سینما پديدار شده است که آیا امکان دارد 

نقد سینما و زیبایی‌شناسی سینما را در حوزة خاصی از علم عام نشانه‏ها مستحیل کنیم. به نحو 

روزافزونی  آشکار گشته که نگره‏های سنتی زبان سینما و دستور زبان سینما که خود‌به‌خود در 

طول سال‏ها رشـد یـافـته‌اند، نیازمند بررسی مجدد و ربط دادن یا اصول پا‌گرفتة زبان‏شناسی‏اند.

 به اعتقاد کریستین متز، از شاگردان رولان بارت، سینما در واقع کی زبان است، اما زبانی بدون 

رمزگان )به اصطلاح سوسور بدون لانگ(. سینما زبان است، چرا که واجد متن‏ است؛ گفتمان 

معنی‌داری وجود دارد، اما بر‌خلاف زبان ملفوظ، نمی‏توان به رمزگاني از پیش موجود رجوعش 

داد )وولن، 1384: 119- 115(.

تحليل نشانه‌شناختي

به طور كلي، در نشانه‌شناسي محتواي متون به بخش‌هاي جزئي‌تر تقسيم مي‌شوند و در 

گفتماني وسيع‌تر به هم مرتبط مي‌شوند. تحليل نشانه‌شناختي، روشي را فراهم مي‌آورد كه در آن 

متون خاص به نظام پيام‌هايي كه در آن عمل مي‌كنند،‌ مربوط مي‌شوند. »نشانه‌شناسي در اشكال 

فراوان با تولـيد معنا و بازنمايي ارتباط دارد. شايد واضح‌ترين اين اشكال، متون و رسانه‌ها 

باشند. از ديد نشانه‌شناسي يك متن ممكن است در هر رسانه‌اي وجود داشته باشد و با وجود 

تمايلات كلام‌محورانه در اين تمايز مي‌تواند شفاهي، غيرشفاهي يا هر دو باشد. اصطلاح متن 

معمولاً به پيامي اطلاق مي‌شود كه به طريقي ثبت شده باشد )مثلًا نوشتار و ضبط صوتي و 

تصويري(. چنين پيامي از نظر فيزيكي از فرستنده يا گيرندة خود مستقل است. متن، تركيبي 

از نشانه‌هاست )مثل كلمات، تصاوير، اصوات يا اطوار( كه با ارجاع به قراردادهاي يك ژانر و 
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در يك رسانه ارتباطي خاص ساخته و تفسير شده است. اصطلاح رسانه توسط نظريه‌پردازان 

مختلف و به طرق متفاوت به كار گرفته مي‌شود و شامل مقولات گسترده‌اي همچون سخنراني 

از طريق  از اشكال تكنيكي خاص  استفاده  با  نوشتار، چاپ و پخش خياباني و پخش  و 

رسانه‌هاي همگان )راديو، تلويزيون، روزنامه‌ها، مجلات، كتاب‌ها،‌ فيلم‌ها و ضبط‌صوت( يا 

رسانه‌هاي روابط بينا‌فردي )تلفن،‌ نامه، فاكس، ايميل،‌ گفت‌و‌گوي ويدئويي و سيستم‌هاي چت 

كامپيوتـري( است« )چندلر، 1387: 21(. 

از منظر روشي بايد تأكيد كرد، نشانه‌شناسي يكي از روش‌هاي تحليل متن - مطابق تعريفي 

كه از متن داده شد- است. از اين رو،‌ در به‌كارگيري آن، در‌حكم روشي براي تحليل فيلم‌هاي 

سينمايي، در اين كتاب از آن با عنوان تحليل نشانه‌شناختي ياد مي‌كنيم. »رويكردهاي ديگر تحليل 

متن شامل تحليل بلاغي، تحليل گفتماني و تحليل محتوايي هستند. در زمينة مطالعات رسانه‌ها 

و ارتباطات،‌ تحليل محتوايي رقيبي جدي براي نشانه‌شناسي به‌عنوان روش تحليل متون به 

شمار مي‌رود. در حالي كه در حال حاضر، نشانه‌شناسي به مطالعات فرهنگي بسيار وابسته شده 

است،‌ تحليل محتوايي، به‌خوبي، در مسير اصلي سنت پژوهش علمي جامعه‌شناختي جا باز 

كرده است. در تحليل محتوايي از روش‌هاي كمّي براي تحليل محتواي متون استفاده مي‌شود، 

اما نشانه‌شناسي به دنبال تحليل متون در حكم كليت‌هاي ساخت‌مند و در جست‌و‌جوي 

معناهاي پنهاني و ضمني است. نشانه‌شناسي به‌ندرت كمّي است و اغلب چنين ادعاهايي 

را رد مي‌كند. فقط تكرار يك جزء در يك متن آن را مهم‌تر از بقيه نمي‌سازد. نشانه‌شناسان 

ساختارگرا بيشتر به رابطة عناصر با يكديگر توجه دارند. نشانه‌شناسان اجتماعي نيز بر اهميت 

معنايي كه خوانندگان به نشانه‌هاي متن مي‌دهند، صحه مي‌نهند. مطالعات نشانه ‌شناختي بر نظام 

قواعدي كه برگفتمان‌هاي درگير در متون حاكم‌اند تمركز دارد و به نقش بافت نشانه‌شناختي در 

شكل‌دهي معنا تأكيد مي‌كند« )همان: 29(.
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در به‌كارگيري تحليل نشانه‌شناختي براي بررسي فيلم‌هاي سينمايي از الگويي كه رولان بارت در 

تحليل رمان بالزاك بهره گرفته است،‌ استفاده مي‌شود. بارت در کتاب s/z داستان کوتاه سارازین1 اثر 

بالزاک2، نويسندة رئاليست فرانسوي، را با شیوه‌ای ساخت‌گرایانه بررسي كرده است. او واحدهای 

خوانش را با عنوان لکسیا3 بررسی كرده است. واحد خوانش در تحلیل بارت، کی قلمرو تحقق 

معناست که گاهی کی جمله و گاهی کی کلمه است. این استراتژی‌های تفسیری سبب انعطاف 

در نحوة بـررسی بـارت ‌شده اسـت. هـدف بارت نـشان دادن مــاهيت دلالـت‌كـننـدة داسـتـان 

 .)Hawkes, 2003: 94( بـالـزاك بـوده اســت

»بارت، فيلم را رسانه‌اي خنثي نمي‌بيند كه وظيفة ثبت پديده‌هاي جهان واقعي را بر عهده داشته 

باشد. روش كار او از يك سو در تحليل‌هاي ساخت‌گرا ريشه دارد و از سوي ديگر او بر‌خلاف 

ساخت‌گرايان، در‌صدد تدوين الگوي دستوري براي روايت داستان بالزاك نيست، بلكه با طرح 

رمزگان متفاوت سعي مي‌كند خوانش متفاوتي از داستان ارائه دهد كه جايگزيني براي دستور يا گرامر 

روايت است. از اين منظر خوانش، پيمودن مسيري از خلال رمزهاست كه معنا را پديد مي‌آورد. از 

نظر بارت، معنا به شكل ناخودآگاه شكل مي‌گيرد. بر اين اساس، بارت از حضور مؤلفه‌هاي متفاوت 

در تحليل يك متن خبر مي‌دهد. پنج رمزگان دخيل در روايت كه بارت در تحليل رمان بالزاك به 

كار گرفته عبارتند از:

1. رمزگان هرمنوتکیی )Her(4: رمزگانی که روایت را پیش می‌برد و مترادف با سؤال و جواب 

و طیف متنوعی از رویدادهای تصادفی است که ممکن است سؤالی را صورت‌بندی کنند یا پاسخ 

آن را ارائه دهند یا معمایی5را پیش کشد. این رمزگان مؤلفه‌های سؤال، ابهام، معما و تأخیر معنایی 

را صورت‌بندی میک‌نند و در‌نهایت نقاط بازگشت در روايت را شکل می‌دهد که همانا بازگشایی 
1. Sarrasine                2. Balzac

Lexia .3: شايد بتوان در فارسي معادل »خردواژگان« را انتخاب كرد، چون همان‌گونه كه هاوكس گفته است: 
روش بارت به دنبال تجزية داستان و به قول خود بارت، خرد كردن داستان به شيوة زمين‌لرزه‌اي كوچك است 

.)Hawkes, 2003:94( و او داستان بالزاك را به 561 لكسيا با طول‌هاي مـتفاوت تجـزـيه كـرده است
4. The Hermeneutic Code            5. Enigma



107 فصل چهارم- روش‌شناسي

جواب‌ها و سازماندهی خطی جواب‌های معماهایی است که پیش‌تر مطرح شده‌اند. 

2. رمزگان واحدهای کمینه معنایی یا دال‌ها )Sem(1: در واقع، همان رمزگان معناهای ضـمنی 

سارازين  داستان  عنوان  در   e مثلاً  است.  شده‌  تشیکل  معنایی  ظريف  اشارات  از  که   اسـت 

)Sarrasine( بر مؤنث بودن دلالت دارد. 

3. رمزگان نمادین )Sym(2: این رمزگان گروه‌بندی یا تریکب‌بندی‌‌های قابل‌تشخیص است که 

به‌طور‌منظم در متن تکرار می‌شوند و سرانجام تریکب‌بندی غالب را می‌سازد. مهم‌ترین کارکرد 

رمزگان نمادین وارد کردن تقابل‌ها در متن است. این رمزگان دربرگیرندة مضمون‌هاست.

4. رمزگان کنشی )Act(3: ریشه در مفهوم »توانایی عقلانی تعیین نتیجه عمل« دارد و خودبه‌خود و 

به‌طور‌ضمنی به ختم رویداد اشاره میک‌ند. این رمزگان در‌برگیرندة کنش‌ها و رویدادهاست که همان 

زنجیره رویدادها را در بر می‌گیرد؛ مثلاً سکانس قتل در رمان سارازین که همان اجراهاي اصل روايت 

را بر عهده دارد و در برگیرندة توالی خطی از کنش‌هایی است بیانگر علیت خطی و تعمدی بودن 

متن است. این توالی‌ها الزاماً از درون متن نشئت نمی‌گیرند، بلکه خواننده به متون مشابه نیز رجوع 

میک‌ند که قبلاً در ساختارهای مشابه وجود داشته‌اند و بنابراین، ساختار کلی متن را به‌مثابه کی کلِ 

به‌هم پیوسته حدس می‌زند. بر این اساس، این رمزگان دارای مشخصه‌های گفتمانی است.

5. رمزگان فرهنگی یا ارجاعی )Ref(4: به مثابه صدایی اخلاقی، جمعی، بی‌نام و مقتدر دربارة 

خرد پذیرفته‌شده سخن می‌گوید. برای بارت این رمزگان نمایان‌گر ,نظام تثبیت شده اقتدار سنت‌ها 

و اخلاقیات پدرسالارانه، است. رمزگان فرهنگی ارجاع به بیرون دارد و به قلمرو ایدئولوژکی و 

اسطوره‌ها ارجاع می‌دهد که سعی میک‌ند تا باورهای مطرح شده در متن را طبیعی و مطابق با عرف 

نشان دهد. عناصر و مؤلفه‌های رمـزگان ارجــاعـی را می‌توان از اسطوره‌ها، ضرب المثل‌ها، كليشه‌ها 

یا گفتمان‌های تکنکیی خاص به‌دست آورد که بر مبنای دانش اجتماعي پيشيني شکل می‌گیرد. اغلب، 

1. The Code of Semes or Signifiers     2.The Symbolic Code
3. The Proairetic Code                          4. The Cultural Code or Reference Code  
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رمزگان 2 و 3 به‌آسانی قابل تفکیک از همدیگر نیستند. رمزگان‌های 1 و 4 عامل حرکت متن به 

سمت جلو و ایجاد توالی در متن‌اند و رمزگان‌های 2، 3 و 5 اطلاعات پایه‌ای )اساسی( را برای متن 

فراهم میک‌نند« )گيويان و سروي، ‌1388: 159(. 

در این بررسي، به دنبال ارائة تحلیل روایی نیستیم و در تحليل فيـلم‌ها، رمـزگان‌های 2، 3 و5 

مـورد نـظر قـرار مي‌گيرند. با این حال رمزگان‌های 1و 4، یعنی رمزگان هرمـنوتکیی و کنشی، 

برای کامل شـدن الگوی بارتی ارائه مي‌شوند.

علاوه بر استفاده از الگوي تحليلي بارت، از تحليل ميزانسن نيز بهره گرفته ‌شده است تا 

تحليل فيلم‌ها اثر‌بخش‌تر شود. در واقع، در تحليل ميزانسن، برخي ابعاد و عناصر تئاتري مانند 

صحنه‌پردازي،‌ وسايل صحنه،‌ رفتار بازيگران،‌ لباس‌ها، چهره‌آرايي و دلالت‌هاي آن‌ها مورد نظر 

قرار مي‌گيرد.

واحد تحلیل در اين بررسي صحنه1 انتخاب شده است. »صحنه عبارت است از بخشي از يك 

فيلم روايي كه حسي از كنش مداومي را القا مي‌كند كه در يك مكان و زمان مداوم رخ مي‌دهد« 

)فيليپس،‌ 1388: 29(. صـحـنـه‌هايي از فيلم‌هاي منتخب تحلیل شده‌اند که ارتباط بسيار عميقي با 

ایران و اسلام و ايرانيان و مسلمانان داشته‌اند.

پايايي و روايي در تحليل نشانه‌شناختي 

براي اينكه نتايج تحقيق معتبر باشند، بايد داده‌‌هاي پايه و اساس تحقيق وَ ابزارهايي كه براي 

اندازه‌گيري يا مشاهده استفاده شده‌اند، پايا باشند. »پايايي ارزيابي اين امر است كه هر طرح 

تحقيقي، هر بخشي از آن و هر داده‌اي كه حاصل آن است تا چه حد معرف تغييرات در پديده‌هاي 

واقعي است« )كريپندورف،‌ 1383: 175(. شاخص اصلي ‌روايي تحقيق نيز نمونه‌گيري و تعميم 

دادن نتايج تحقيق است. 
1. Scene
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 در پژوهش‌های یکفی، پایایی در مفهومی کلی به عناصر بین‌الاذهانی پژوهش می‌پردازد.

»عنصر بین‌الاذهان پدیده‌ای تعاملی و اجتماعی است و هم از طریق مقایسة تطبیقی تجربه‌های 

کوچک در مراحل اولیة مطالعه و هم از پرداختن به یافته‌های جدید، انواع مستندسازی و تفسیرها 

شکل می‌گیرد. در بیشتر موارد، پایایی، مسئله‌ای است که پس از پایان فرایند پژوهش )در تحلیل 

دوبارة داده‌ها( مطرح مي‌شود. از این رو، مقولة پایایی به بررسی پرسش‌هایی درخصوص سازمان 

اجتماعی و کاربردهای پژوهش منجر مي‌شود. یافته‌های پایا به دانـش‌هـایی می‌انجامد که افراد 

و نهادها براساس آن عمل میک‌نند. به این ترتیب، مقولة اعتبار به‌سوی قلمرو علمی و اجتماعی 

وسیع‌تری گشوده است. مطالعة یکفی در مقایسه با سنجش‌های کـمّی اعـتبـار، به اعتـبار درونـی 

)ارزیابی کیدستی مفاهیم و رویه‌ها به لحاظ بافت تجربی( مقولات خـود پاسـخ می‌دهـد و اعـتبـار 

بـیـرونـی )ارزیابی امکان تعمیمی‌افته‌ها به دیگر بافت‌ها و محیط‌ها( را باید تا هنگام گردآوری 

نمونه‌های دیگر و بررسی آن‌ها به تعویق انداخت« )برون نيس به نقل از سروي، 1384: 29(.

بايد به اين نكته اشاره كرد كه كلًا مفاهيم پايايي و روايي در تحقيقات كيفي، ماهيتي متفاوت با 

تحقيقات كمّي دارند. از اين رو، بدون جرح، تعديل و اصلاح، قابليت كاربرد در تحليل‌هاي كيفي 

همچون تحليل نشانه‌شناختي را نخواهند داشت. همان‌طور كه پيش‌تر اشاره شد »تحليل كيفي 

بر قرائت و تفسير پژوهشگر از متون رسانه‌اي متمركز است و اين تمركز عميق و زمان‌بر يكي 

از دلايلي است كه تحليل‌هاي كيفي، نمونه‌هاي كوچك و محدود از متون رسانه‌اي را انتخاب 

مي‌كنند« )مهدی‌زاده، 1383: 154(. با اين حال‌، بايد تأكيد كرد به‌رغم تفاوت ماهيت پايايي و 

روايي در پژوهش‌هاي كمّي و كيفي، اين موضوع در تحقيقات كيفي، اهميت كمتري ندارد. 

»اين دو مقوله به خواننده كمك مي‌كنند مشخص كند كه تا چه حد مي‌تواند به يافته‌هاي پژوهش 

اطمينان داشته باشد و اصولاً آيا مي‌تواند نتايجي را كه پژوهشگر به دست آورده، باور كند. ميكوت و 

مورهاوس )1994( به جاي تأكيد بر پايايي و روايي، قابليت اعتماد طرح‌هاي پژوهش كيفي را ‌ ‌مطرح 

مي‌كنند. آنان چهار عامل را كه به مدد آن‌ها اعتمادسازي مي‌شود چنين خلاصه مي‌كنند: 1. استفاده از 
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چند روش براي گردآوري داده‌ها 2. بازرسي مسير كسب اطلاعات 3. وارسي از سوي افراد تحت 

بررسي 4. گروه پژوهشي : اعضاي گروه پژوهشي هنگام تفسير داده‌هاي خود بر صداقت و دقت 

يكديگر نظارت دارند« )ويمر و دومينيك،‌ 1384: 171(. 

جامعة آماري، شيوة نمونه‌گيري و تعداد نمونه 

در اين نوشتار، جامعة آماري، فيلم‌هاي سينمايي برجستة ساخت هاليوود هستند. درخصوص 

نمونة تحقيق، بايد تأكيد كرد كه در تحليل كيفي،‌ نمونه‌گيري نيازمند فرمول معتبر آماري نيست، 

حتي نمونه‌گيري تصادفي نمي‌تواند اطلاعات مفيدي را در اختيار محقق قرار دهد،‌ چرا كه هدف 

تحليل كيفي، بررسي و تحليل موضوعات يا موارد جزئي است )مهدي‌زاده، 1383: 155(. از 

اين رو، در اين كتاب، با روش نمونه‌گيري هدفمند1، »كه گاهي آن را نمونه‌گيري قضاوتي نيز 

مي‌نامند« )سفيري،‌ 1387: 59(، 10 فيلم شاخص- كه در بخش بعد، خصوصيات برجستة آن‌ها 

تشريح خواهد شد- انتخاب شده است. در اين روش نمونه‌گيري، پژوهشگر از تخصص يا 

دانش خاص خود دربارة برخي گروه‌ها براي انتخاب موضوعاتي كه نمايان‌گر آن‌ها باشد، استفاده 

مي‌كند )همان(.‌  

1. Purposive Sampling
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در اين فصل، كه در دو بخش تدوين شده است، 10 فيلم سينمايي برجستة هاليوود، كه دربارة 

ايران و اسلام ساخته شده‌اند، با بهره‌گيري از تحليل نشانه‌شناختي، تجزيه و تحليل مي‌شوند. 

در بخش اول، پنج فيلم مربوط به ايران و ايرانيان و در بخش دوم، فيلم‌هاي مربوط به اسلام 

و مسلمانان، به‌ترتيب زمان ساخت، معرفي و سپس تحليل خواهند شد. در معرفي، ضمن ارائة 

فيلم‌شناسي مختصر، برخي ويژگـي‌هاي برجستة فيلم‌ها، كه باعث شده در زمرة فيلم‌هاي مورد 

تمركز اين كتاب قرار گيرند، تبيين خواهند شد. ‌





بخش اول
 

تحليل فيلم‌هاي متمركز بر ايران و ايرانيان
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)Without My Daughter( بدون دخترم هرگز

برايان گيلبرت )Brian Gilbert(كارگردان 

هري اوفلند )Harry Ufland( و مري جين اوفلند )Mary Jane Ufland(تهيه‌كننده

بازيگران
سالي فيلد )بتي(، آلفرد مولينا ) محمودي(،‌ روشن سث )حسين(،‌ سارا بادل )نيكول(،‌ 
موني ري )عمه بزرگ(،‌ جرجز كُرافيس )محسن(،‌ مري نل سانتاكروس )مادربزرگ(،‌ 

ادي گريدي )پدربزرگ(،‌ سودابه فرخ‌نيا )نسرين(، جوديت رابينسون)الن( و ... ‌
ديويد رينتلز )David Rintels( براساس كتابي از بتي محمودي و ويليام هافرفیلمنامه

جري گلداسميت )Jerry Goldsmith(موسيقي

درامژانر

116 دقيقهمدت فیلم

1991سال پخش

 انگليسي و فارسيزبان

امريكامحصول کشور
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چكيدة داستان فیلم 

بتی محمودی زنی امرکیایی است که همسري ایرانی اختیار کرده است. پس از تماس‌های 

خانواده، سيد بزرگ محمودی، شوهرش، تصمیم می‌گیرد که به ایران برود و با خانواده‌اش دیدار 

کند. ورود بتی به همراه شوهر و دخترش به ايران، از همان ابتدا با حوادث ناخواسته همراه است. 

او در بدو ورود، مجبور به پوشیدن روسری می‌شود و زن‌هایی دور او و همسرش را در فرودگاه 

می‌گیرند که همگی سر تا پا سیاهپوش‌اند. همسر بتی در ابتدا، تصمیم دارد که پس از دیدار با 

خانواده‌اش دوباره به امرکیا برگردد، اما بر اثر فشار خانواده تصمیم خود را عوض میک‌ند و نظر 

خود را به بتی انتقال می‌دهد، ولي زندگی در ايران برای بتی بسـيار دشوار و تـحمل‌نكردني 

اسـت. او می‌خواهد به امرکیا برگردد، اما همه دست‌به‌دست هم می‌دهند تا مانع رفتن او شوند. 

مسئلة تلاش بتی برای بازگشت به امرکیا آن قدر حاد می‌شود که همسرش او را در مدرسة 

دخترش در برابر معلمان به باد کتک می‌گیرد. بتی سرانجام، با کمک ایرانی‌اي که در امرکیا زندگی 

کرده است، مسیر فرار از  ایران را پیدا میک‌ند و از راه کردستان، با کمک فردي به نام حميد، از 

طریق مرز تریکه از ایران خارج مي‌شود و به همراه دخترش مهتاب به امريكا برمی‌گردد. 

اهميت و برجستگي فيلم

اين فيلم، نخستين فيلم پس از انقلاب اسلامي بود كه، به طور گسترده، توجه افكار عمومي 

خارج از ايران را به نحو خاصي به سمت ايران جلب كرد. تمركز و تأكيد سازندگان فيلم بر واقعي 

بودن داستان فيلم،‌ از عواملي بود كه فيلم را تأثير‌گذارتر مي‌كرد. مسئلة كتاب و فيلم بدون دخترم 

هرگز هنوز به پايان نرسيده است و بتي محمودي، همچنان با سفر به نقاط مختلف،‌ موضوع هراس 

از ايران را در سـخنراني‌هاي خود دنبال مي‌كند. اين فيلم در سال 1991، جايزة گلدن‌اسكرين را در 

آلمان دريافت كرد و در برخي جشنواره‌هاي ديگر نيز نامزد دريافت جايزه شد. اين فيلم، علاوه 

بر امريكا، در 16 كشور ديگر: كانادا، آرژانتين، برزيل، آلمان، انگليس، فرانسه،‌ اسپانيا، ايتاليا، پرتغال، 
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يونان، جمهوري چك، لهستان، فنلاند، دانمارك، سوئد، استراليا و نيز فلسطين اشغالي )اسرائيل( 

عرضه شده است.‌ تأكيد بر اين موضوع كه فيلم براساس داستاني واقعي ساخته شده، تأثيرگذاري 

اين فيلم را دوچندان كرد.  

تحليل فيلم

صحنة 1

توصيف صحنه

حادثه در روز، در سفارت سوئيس در تهران- كه حافظ مـنافع امريكا در ايـران اسـت- رخ مي‌دهد. 

در ابتدا، در نماي معرف، بتي محمودي و دخترش، مهتاب، را مي‌بينيم كه عازم سفارت‌اند )بتي با 

مانتوي خاكستري، روسري كلفت سبز لجني، شلوار لي و كفش كتاني سفيد؛‌ مهتاب با روسري قهوه‌اي 

و كاپشن صورتي( در نماي نزديك‌تر بتي زنگ سفارت را مي‌زند، در پس‌زمينه، پنج نظامي را مي‌بينيم 

كه دو نفر از آن‌ها، با فاصله از يكديگر دور ميز كهنه‌ فـروش كتاب جمع‌اند،‌ دور‌دست‌تر، پارچه 

نوشته‌هاي مربوط به بيانات امـام )ره( و شـعارهاي انـقلابي ديـده مـي‌شوند،‌ كه بر روي يكي از آن‌ها 

نوشته شده »امريكا هـيچ غـلطي نمي‌تواند بكند«، در نماي بعدي، پس از باز شدن در، نگهبان ايراني 

سفارت،‌ اسلحه ‌به‌دست، با لباس سياه، ‌صورت جدي ‌و با ريش پشت نرده‌هاي آهني در سفارت 

سوئيس ديده مي‌شود. برش به نماي سوم، زني چادري، با چهره‌اي جدي، بتي را سر تا پا بـازرسي 

مي‌كند و كيفش را كه وارسي كرده به او پس مي‌دهد. مهتاب با تعجب به آن‌ها نگاه مي‌كند. نگهبان مرد 

ديگري كه در كنار زن با چادر سياه ايستاده از بتي گـذرنامه مي‌خواهد، اما او مي‌گويد گذرنامه‌اش نزد 

همسرش است و او شـهروندي امريكايي اسـت. زن چـادري مي‌گويد: اشكال ندارد، مي‌تواند برود. 

در اين لحظه بتي و مهتاب، كه گويي اولين بارقه نجات از دست دكتر محمودي در دلشان زنـده شده، 

يـكديگر را در آغـوش مـي‌گـيرند و مـهـتاب مي‌گويد: »مامان مي‌خوام برم خونه )امريكا(.« در نماي 

بعد، رئيس بخش حافظ منافع امريكا در سفارت سوئيس را مي‌بينيم )روي ميز، عنوان او نوشته شده 
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است(؛ در اين نما، خانم رئيس بخش،‌ كه كت سفيد و لـباس آراسته‌اي بر تن دارد، از جاي خود بلند 

مي‌شود؛ در نماي بعد، اين خانم لبخندزنان به آن‌ها اشاره مي‌كند كه جلوتر بروند،‌ در نماي ديگر بتي و 

مهتاب لبخندزنـان وارد بخش مي‌شوند. در نماي اندكي نزديك‌تر، مسئول بـخش در حـالي كه با بـتي 

دسـت مي‌دهند خود را »نيكولا عجميان« معرفي مي‌كند،‌ بتي هم خودش و مهتاب را معرفي مي‌كند و 

بر روي دو صندلي در مقابل نيكولا مي‌نشينند. در نماي نزديك‌تر، بتي از ته قلبش از ديدن نيكولا ابراز 

خوشحالي مي‌كند، در نماي بعدي مهتاب نيز تبسم مي‌كند. در ادامه در چند نماي نزديك تا پايان اين 

صحنه، شاهد گفت‌و‌گوي بتي و  نيكولا هستيم. 

بتي: من با مادرم در امريكا صحبت كردم و او گفت مي‌تونيم به سفارت سوئيس بياييم.  

او با ابراز خوشحالي از اين موضوع مي‌گويد: ما هر جايي مي‌خوابيم تا از اينجا بريم بيرون، هر 

چقدر كه طول بكشه. 

نيكولا: از چي حرف مي‌زنيد؟ شما نمي‌تونيد اينجا بمونيد.

بتي: من نمي‌تونم پيش همسرم برگردم، مي‌خوام برم امريكا.

نيكولا: اين ممكنه،‌ اما شما در ايران هستين )ايران را با لحني جدي و تأكيدي حاكي از خاص 

بودن آن به زبان مي‌آورد(، شما با يك ايراني ازدواج كرده‌اين؟

بتي: بله.

نيكولا: پس شما يك شهروند ايراني هستين.

بتي: نه من ايراني نيستم، ‌من تبعة امريكا هستم و دخترم هم تبعة امريكاست )مهتاب با سر، 

سخن مادرش را تأييد مي‌كند(. ما در امريكا متولد شده‌ايم، گذرنامة امريكايي داريم، ما آن‌ها را با 

خودمان نداريم، همسرم آن‌ها را برداشته است. ما تبعيتمان را تغيير نداده‌ايم.

نيكولا: وقتي شما با يك ايراني ازدواج مي‌كنيد، خودبه‌خود تبعة ايران مي‌شويد و قوانين 

مربوط به زنان بسيار سخت‌گيرانه است، شما بدون اجازة همسر، هيچ‌جا نمي‌تونين سفر كنين و 
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شما در مورد بچه‌ها هم حقي ندارين )اندوه بر چهره مهتاب مي‌نشيند و ابروهايش در هم فرو 

مي‌رود( حق طلاق هم با مرد است )چهرة بتي متعجب و نگران مي‌شود( متأسفم،‌ اما شما بايد 

برگردين نزد همسرتان.

بتي: پس ما هرگز نمي‌تونيم از ايران بريم بيرون،‌ ما اينجا ,گروگان، گرفته شده‌ايم، آمدن به اينجا 

)سفارت سوئيس( تقريباً غيرممكن است ) اين جمله را با حالت استيصال و دو دست نزديك به 

صورت مي‌گويد(.

نيكولا: خانم محمودي، زنان امريكايي زيادي در اينجا در چنين شرايطي دارند )نما خيلي نزديك 

است و صميميت بيشتري دارد(. مي‌تونم از شما بپرسم چرا به ايران اومدي؟

بتي كمي فكر مي‌كند و مي‌گويد: نمي‌دونم )در نماي خـيلي نزديـك و صـميمي، صورتـش را به دو 

دسـتش مي‌چسپاند(و باز مي‌گويد: نمي‌دونم، نمي‌دونم )با تأكيد و ناراحتي(، من با اختيار خودم اومدم، 

مي‌خواستم او )دكتر محمودي( را خوشحال كنم.

مهتاب با دقت به مادرش گوش مي‌دهد. 

بتي: من به او )دكتر محمودي( اعتماد كردم،‌ با اختيار خودم اومدم، اما فكر نمي‌كردم چنين اتفاقي بيفته، 

من اونو امريكايي مي‌دونستم،‌ )نما نزديك و صميمي(، او عوض شده، اوه خدايا، اون عوض شده.

نيكولا: ببين خانم محمودي! خيلي‌ها كه پس از انقلاب برگشتند،‌ از اينكه به ايران برگشته‌اند، احساس 

گناه مي‌كنند. الان ايران يك كشور اسلاميه و اين براي خيلي از ايراني‌ها چيز بسيار شگفت‌انگيزيه.

 نماي پاياني صحنه

صداي نيكولا را بر تصوير بهت‌زدة بتي مي‌شنويم كه گويي تازه فهميده است در چه مخمصه‌اي 

گرفتار شده است. 

نيكولا: ممكنه كاري داشته باشين كه ما بتونيم انجام بديم، مثلًا بخواهين به امريكا زنگ بزنين 

يا نامه‌اي بنويسين؟
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وسایل صحنه

پارچه‌نوش��ته‌هاي شعارهاي انقلابي و ميز كهنة كتاب‌فروش در خيابان جلوي سفارت، اسلحه 

نگهبان س��فارت،‌ كيف بتي،‌ تابلوهايي از طبيعت )احتمالاً‌ طبيعت سوئيس( بر ديوار، دو پرچم 

كوچك و دو پرچم بزرگ سوئيس و امريكا و وسايل اداري شامل ميز، زونكن، تلفن و ... در دفتر 

رئيس بخش حافظ منافع امريكا، حلقة ازدواج به انگشت بتي. 

رمزهای غیرکلامی

لابه‌لاي گفت‌‌و‌گو‌ها توصيف شد. 

رمزهای لباس

رنگ لباس نگهبانان سفارت، بتي، مهتاب و  نيكولا كه‌ لابه‌لاي ديالوگ‌ها توصيف شد.

صحنة 1

Her ـ چرا بتی به سفارت سوئيس آمده است؟

Sem .بتی در مخمصه‌اي بزرگ گرفتار شده است -

Sym

- گروگان بودن/ آزادي
 - محروميت و مظلوميت زنان/ حاكميت مطلق مردان  بر سرنوشت زنان ايراني مسلمان 

- دروغ‌گويي مرد ايراني/ عشق و اعتماد زن امريكايي 
- لباس تيرة زنان و مردان ايراني/ لباس  روشن زن غربي ايراني‌ گروگان‌گير/ امريكايي‌ گروگان

تعامل جدي و خشك ايرانيان/ تعامل خوشايند و  تسلي‌بخش زن غربي

Act.بي‌نتيجه ماندن مراجعه به سفارت، بايد بتي را به فكر ديگري براي نجات خود بيندازد -

Ref

-  ارجاع به تأثير ناگوار انقلاب اسلامي ايران و حاكم شدن اسلام بر سرنوشت زنان در 
ايران 

- ارجاع به قوانين سخت‌گيرانة ايران در قبال زنان
- ارجاع به مردسالاری

- کلیشة زن داراي جايگاه اجتماعي غربی در مقابل زن در چنگال مردان گرفتار آمدة ایرانی
- ارجاع به موضوع گروگان‌گيري در سفارت امريكا  در ايران
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اين سكانس وضعيت بسيار دشوار و نگران‌كننده‌اي از بتي محمودي را به تصوير كشيده 

است كه به اميد رهايي و خروج از ايران، به كمك دفتر حافظ منافع امريكا در سفارت سوئيس 

در ايران، پا به اين سفارتخانه مي‌گذارد و به‌رغم تمايل قلبي آن‌ها براي كمك به بتي محمودي،‌ 

او نمي‌تواند از مخمصه‌اي كه در آن گرفتار شده نجات يابد. 

در حقيقــت،‌ اين سكانس از فيلم كه بـــه‌نوعي بر گرفتــار و اسير شــدن بتي در ايــران 

تأكيـــد كرده، در ادامة تصويـــرسازي از ايران در رسانه‌هاي امريكايي پس از ماجراي تسخير 

ســـفارت امريكا در ايران- كه در فصل سوم به آن اشـــاره شد- صورت گــرفته است و 

مخاطبان امريكايي به‌راحتي مي‌توانستند با آن هم‌ذات‌پنداري كنند. در مقابل بتي، ايرانيان و 

حكومتشان ترسيم شده‌اند كه قوانين سختگيرانه‌اش باعث گرفتار شدن زني امريكايي شده 

است.     

صحنة 2 

توصيف صحنه 

نماي كوچة محل زندگي خانوادة دكتر محمودي در تهران، در‌ ابتدا، در روز دو مرد دستفروش 

را در سمت راست قاب تصوير مي‌بينيـــم كه مشتي خــرت‌و‌پرت و فرشي ايراني در كنار 

آن‌هاست و در فضـــايي بسيار آشفته در كنار ديوار نشسته‌اند،‌ دورتـــر، نوجواني چوب به 

دست، هِر‌هِر‌كشــان، به دنبال چند گوسفند، كلاه سفيد حاجيان به سر و سربازي با لباس سبز 

لجنـي همراه با اسلحه در پشت سر او را در حركت مي‌بينيم كه از قـاب خـارج مي‌شوند. پشت 

سر آن‌ها بر روي ديوار، عكس‌هايي سياه و سفيد از امام و چند پوستر عكسدار اما نه واضح  

مي‌بينيم. 

در سمت چپ قاب تصوير، بتي را مي‌بينيم كه به همراه مهتاب از تاكسي قرمزي پياده مي‌شوند. 

بتي به مهتاب مي‌گويد: اگر بابا پرسيد، ما رفته بوديم كمي قدم بزنيم. در نماي بعد، بتي در ورود به 
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پذيرايي را آهسته باز مي‌كند و به همراه مهتاب وارد مي‌شوند. بلافاصله، عمة بزرگ، زن متعصب 

خشن فيلم،‌ با لباس‌هايي تيره، از جمله چادر كه كامل بر سر نكرده خود را به آن‌ها مي‌رساند 

و با پدرسوخته خطاب كردن بتي، مهتاب را از او مي‌گيرد و به دنبال خود مي‌كشد، مهتاب هم 

جيغ‌زنان مادرش را صدا مي‌كند. 

بــرش به نماي بعدي، دكتر محمودي با چهــره‌اي عصباني به بتي نزديك مي‌شود و سيلي 

محكمــي به او مي‌زند و مي‌پرسد: »كجا بودين؟« هنوز بتي پاسخي نداده،‌ محمودي سيلي دوم 

را هم مي‌خواباند. 

بتــي در حال گريه تلاش مي‌كند توضيـــح دهد كه براي قدم زدن بيرون رفته بوده است، 

اما محمــودي سيلي‌هاي بعدي را هم مي‌زند و او را بــه ديوار و ســرش را به تابلوي شمايل 

يكي از پيشــوايان شيعه )ظاهراً‌ حضرت ابوالفضل علــيه‌السلام( مي‌كــوباند. در نماي درشــت 

و نزديك شـــاهد صورت خشن و عصباني محمودي و در نمــاي بعدي چهرة گريان بتي 

هستيم.

محمودي با غيظ: اگر دوباره بخواهي فرار كني)بتي دست به دهان گرفته و وحشت‌زده؛  

محمودي بازوي بتي را محكم فشار مي‌دهد( مي‌كُشمت. 

در نماي پاياني اين صحنه )نماي نزديك، درشت و صميمي(، بتي چشمانش را مي‌بندد و 

گريان خدا را خطاب مي‌كند. تصوير او در حالي كه اشك‌هايش را پاك مي‌كند در عكس‌هايي از 

امام به همراه چند بلندگو آويزان بر تيرهاي داخل خيابان ديزالو مي‌شود.         
  

وسایل صحنه

وسايل خرت‌و‌پرت مانند كتري و قوري، فرش و... دست‌فروش‌ها، اسلحه سرباز،‌ چوب 

نوجوان چوپان، كيف دستي بتي و ... 
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صحنة 2

Her
- چرا دكتر محمودی بدون  مهـلت دادن به بتي بـراي پاسـخ او را كـتك مي‌زند؟
- افراد ديگر منزل همچون عمه‌بزرگ چرا از كتك زدن او جلوگيري نمی‌كنند؟

Sem

- بتی زنی مظلوم و مستأصل است.
- چهرة ايراني شوهر بتي، چهره‌اي خشن است و او همان محمودي مهربان امريكا نيست،
- مرد ایرانی بدون اينكه منتظر  پاسخ همسرش  در مقابل سؤالش بماند كتكش می‌زند.

- رفت‌و‌آمد گوسفندان در خيابان، بر فرهنگ بدوي و غيرمدني دلالت دارد.

Sym
- مرد/ زن

-ظالم/ مظلوم
-خشونت/  نرمخويي

Act
- بتي از همسرش كاملًا نااميد مي‌شود و در وضعيت استـيصال قرار مي‌گيرد. در‌نتيجه 

باید چارة مناسبي براي رهايي از اين وضعيت پيدا كند.

Ref

- ارجاع به کلیشة مرد خشن ايراني
- ارجاع به مردسالاری در ايران

- ارجاع به کلیشة زن مطیع و سرخوردة ایرانی
- ارجاع به كليشة زندگي بدوي و نامتمدن

در سكانس تشريح شده از فيلم بدون دخترم هرگز،‌ در تحليل همنشینی از عناصري كه در 

كنار هم قرار گرفته‌اند، يعني عبور گوسفندان از خيابان،‌ خشونت مرد ايراني در مقابل همسرش 

و بهره‌گيري از برخي نمادهاي ديني، مي‌توان استنباط كرد كه اين سه به كمك يكديگر، نخست 

زندگي بدوي از ايرانيان را به تصوير مي‌كشند كه در پايتخت كشورشان، مكرراً گوسفندان در 

رفت‌و‌آمدند و زندگي آن‌ها نوعي زندگي بدوي و مشابه قبايل قرن‌هاي گذشته است. دوم اينكه 

در اين نوع زندگي چون انسان‌ها هنوز به سطح و استانداردي از تمدن نرسيده‌اند كه حقوق 

ديگران از جمله زنان را محترم شمارند،‌ زنان زير شديدترين ضربات مردان قرار مي‌گيرند. 

سوم اينكه اين نوع رفتار و نگرش به زندگي از ايدئولوژي‌اي ديني نشئت مي‌گيرد كه در ديگر 

بخش‌هاي فيلم نيز برخي عناصر آن همچون اصرار بر اقامة نماز جماعت و نيز شكل خاصي از 

پوشش زنان تصوير شده است.   
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)House of Sand and Fog( خانه‌ای از شن و مه

وَديم پرلمن )Vadim Perelman(كارگردان 

مايكل لاندن )Michael London( و وَديم پرلمن )Vadim Perelman(تهيه‌كننده

بازيگران

جنيفر كانلِي )كتي(، بن كينگزلي )بهراني(، ران الدارد )لستر(،‌ فرانسيس فيشر 
)كاني والش(،‌ شهره آغداشلو )نـادي(،‌ جـانـاتـان اهَدوت )اسماعيل(،‌ نـاوي 
روات )ثـريا(، كارلوس گومِز )گـروهـبان آلـوارِز(،‌ كيـا جـم )علي(،‌ سميرا 

دماوندي )كودكي ثريا(،‌ ژاله مجلل )ياسمين( و ...
آندره دوباس )Andre Dubus(، وَديم پرلمن )Vadim Perelman( و شـاون فیلمنامه

)Shawn  Lawrence Otto( لـورنـس اتـو
جيمز هورنر )James Horner(موسيقي

درامژانر

126 دقیقهمدت فیلم

2003سال پخش

انگليسي و فارسيزبان

امريكامحصول کشور
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چكيدة داستان فیلم

مسعود بهرانی، سرهنگ دورة پهلوي، با پيروزي انقلاب اسلامي، به همراه خانواده‌اش به آمرکیا 

مهاجرت كرده و در اين كشور زندگی میک‌ند. مسعود وضع مالي خوبي ندارد و براي امرار معاش 

به كارهاي مختلفي از جمله كارگري دست مي‌زند، اما با برگزاري مهماني،‌ حفظ ظاهر مي‌كند. کتی، 

شهروند امريكايي، که شوهرش او را ترک کرده است، به علت ندادن مالیات، خانه‌اش به حراج 

گذاشته شده است. بهراني خانه را به قیمت يك‌سوم قيمت واقعي خریداری مي‌کند و قصد دارد 

بعد از تعمیر، آن را به قيمت مناسبي بفروشد. کتی که بی‌خانمان شده و مجبور است شب‌ها را در 

ماشين شورلت خود به صبح برساند، با لـستر آشـنا شـده است و می‌خواهند خانه را پس بگیرند.

ويژگي‌هاي برجستة فيلم

اين فيلم كه اولين‌بار در سينماي امريكا به زندگي خانواده‌اي ايراني مقيم امريكا مي‌پرداخت، 

علاوه بر اينكه نامزد دريافت سه جايزة اسكار در سال 2004، در بخش بهترین بازیگر مرد نقش 

اصلی )بن یکنگزلی(، بهترین بازیگر زن نقش مکمل )شهره آغداشلو( و بهترین موسیقی )جیمز 

هورنر( شد،‌ نامزد يا برندة جايزه در برخي جشنواره‌ها شد؛ از جمله:

جشنواره بخش جایزهبرنده یا نامزدنام شخص

گلدن گلاببهترین بازیگر مرد نقش اصلینامزدبن کینگزلی

انجمن منتقدان فیلم لس‌آنجلس بهترین بازیگر نقش مکملبرندهشهره آغداشلو
و انجمن منتقدان فیلم نیویورک

انجمن منتقدان فیلم کانزاس‌سیتیبهترین بازیگر زنبرندهجنیفر کانلی

تحليل فيلم

صحنة 1 )محل وقوع: ساحل درياي مازندران و شهري در امريكا(

توصيف صحنه

اين صحنه كه صحنة دوم فيلم است و با حركت تيلت )عمودي رو به پايين( دوربـين شروع 
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مي‌شود، در ابتدا، در آن نماي معرف را مي‌بينيم كه در روز اتفاق مي‌افتد؛ دوربين از آسمان 

ابري به نمايي از پاهاي نادره در ساحل درياي خزر برش مي‌خورد كه مشغول بازي با پسرش 

)اسماعيل( است. در نمايي ديگر، دختر او )ثريا(، شادي‌كنان در فاصلة چند‌متري از مادر به دور 

خود مي‌چرخد، برش به نماي درياي آرام خزر، سپس برش به نماي اره برقي و بعد از آن نماي 

مرغي دريايي كه از ترس صداي اره برقي از ساحل پرواز مي‌كند. سپس نماي نزديك‌تر ثريا در 

حالي كه كتابي فارسي به‌دست دارد، ايستاده، اما با روشن شدن صداي اره برقي، ترس بر چهره‌اش 

مي‌نشيند. در نماي ديگر، فرار نادره،‌ پسر و دخترش را شاهديم. نماي قطع درختان،‌ نماي فرار 

هراسان نادره و فرزندانش در ساحل و مجدداً نماي قطع درختان بلند كاج در ساحل به هم برش 

مي‌خورند. در همين نماي آخر، سرهنگ بهراني، با لباس نظامي آبي‌رنگ )لباس نيروي هوايي( 

از بالكن ويلايش قطع درختان را نظاره مي‌كند. در ادامه، نماي دورتر از سرهنگ در همين حالت 

و دو نماي ديگر از افتادن درختان كاج قطع شده بر زمين و نماي نزديك و درشت از سرهنگ 

)حاكي از ابهت و هيبت( و در ادامه نمايي باز از سرهنگ،‌ درختان قطع‌شده و دريا. سپس صداي 

سرهنگ را در جشن عروسي ثريا در امريكا )در زمان فعلي( مي‌شنويم كه مي‌گويد: »البته نادي 

موافقت كرد كه اين يك ايده عاليه كه درختان جلوي خانه‌مان در ساحل درياي خزر را قطع كنيم 

تا دريا را در مقابل چشمانمان داشته باشيم و چشمانمان براي هميشه تا بي‌نهايت را دنبال كنند.« 

در ادامه، نمايي از جشن بسيار مجلل، با انبوه غذاهاي متنوع چيده شده بر روي ميزها، به همراه 

شراب و ... . برش به نماي نگاه ثريا، نادره و مهمانان كه نظاره‌گر سرهنگ كت و شلوار پوشيده و 

كراوات‌زده هستند. او ليوان شراب‌به‌دست، ايستاده، برش به نماي كامل سرهنگ از فاصلة بلندتر 

كه اين طور به صـحـبت خـود ادامـه مي‌دهد؛ »اما بعد زندگي ما، به همان سرنوشت درخت‌ها 

دچار شد )با حركت دوربين به سوي او و در نماي نزديك‌تر، همراه با صميميت بيشتر(‌ آيت‌الله‌ها 

روح كشور زيباي ما را پاره‌پاره كردند.‌« سرهنگ با تازه كردن نفسش در نمايي متوسط مي‌گويد: 
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»خوب كافيه، امروز روز يك پير )منظور خودش است( نيست، امروز روز يك جوان است 

)منظور ثرياست(«. در ادامه، چندين نماي بلند و نيز نزديك از جشن عروسي و رقصيدن سرهنگ 

با دخترش و نيز مهمانان را با حضور خواننده‌اي لس‌آنجلسي و گروه موسيـقي شاهديم. يكي از 

زنان در جشن با اشاره به سرهنگ مي‌گويد: سرهنگ برنزه شده، بازنشستگي به او ساخته، مردي 

كه در كنار او نشسته: او بازنشسته نشده، براي بوئينگ كار مي‌كنه. يك مرد ديگر حاضر در جشن: 

او براي بوئينگ كار نمي‌كنه، پسرم براي بوئينگ كار مي‌كنه، خدا مي‌دونه او چكار مي‌كنه.

وسايل صحنه

اره برقي، كاج‌هاي بريده شده بر ساحل، غذا و وسایل پذیرایی در جشن عروسي، سازهاي 

گروه موسيقي.

رمزهاي لباس

لباس نظامي سرهنگ در بالكن ويلاي كنار درياي خزر، لباس‌هاي رسمي مردان )كت و شلوار 

و كراوات( و زنان )لباس‌هاي بلند مهماني( در جشن عروسي ثريا، لباس عروس ثريا. 

صحنة 1

Her

- نادي و بچه‌هايش از چه چيزي مي‌ترسند؟
-رفع تعليق: آن‌ها صداي اره برقي را شنيده و شاهد قطع شدن درختان بوده‌اند.

- چرا درختان قطع مي‌شوند؟
- رفع تعليق:  چون نادي و سرهـنگ بـهـراني مي‌خواسـته‌انـد درـيا را بي‌واسطه از بالكن ويلا ببينند.

- شغل سرهنگ چيست؟

Sem.نحوة ايستادن و نظاره كردن سرهنگ در  بالكن ويلا بر ابهت و اقتدار او دلالت دارد -
نحوة صحبت مهمانان از شغل سرهنگ،  از نامعلوم بودن شغل واقعي او نزد ديگران حـكـاـيت مي‌كند.

Sym
- زن/ مرد

 - طبيعت/انسان
- گذشته/ حال

Act-

Refارجاع به پيش از انقلاب -
 - ارجاع به آثار منفي پيروزي انقلاب اسلامي ايران بر زندگي  مردم ايران
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اين سكانس به صورت نمادين زندگي خانواده‌اي ايراني را نشان مي‌دهد كه در آرامش به 

سر مي‌برند و زندگي بسيار خوش و و آرامي دارند، اما ناگهان رويدادي ناخوشايند آرامش 

و خوشي‌شان را بر هم زده و  همچون طوفاني زندگي آن‌ها را دچار تلاطم مي‌كند. اين فيلم، 

از همان سكانس آغازين، تلاش مي‌كند با بياني سمبليك وقوع انقلاب در ايران را رويدادي 

ناخوشايند براي ايرانيان ترسيم كند و جملة »آيت‌الله‌ها روح كشور زيباي ما را پاره‌پاره كردند« در 

حقيقت تبيين كلامي همين موضوع است.

صحنة 2 )محل وقوع حادثه: شهري در امريكا(

توصيف صحنه

 در نماي اول، در روز، شاهد ريخته شدن آسفالت به روي خياباني در امريكا هستيم، در نماي 

دوم سرهنگ را مي‌بينيم كه با لباس كارگري )كلاه زرد، جليقة قرمز، پيراهن و شلوار سياه شده بر 

اثر تماس با آسفالت(،‌ در كنار چند كارگر مهاجر ديگر، مشغول پهن كردن آسفالت بر روي خيابان 

هستند. برش به نماي ديگر كه مردي )ظاهراً سركارگر( آن‌ها را به استراحت دعوت مي‌كند، برش 

به نماي بعد كه نزديك‌تر است، سرهنگ را در حال خوردن چاي مي‌بينيم. 

وسايل صحنه

ماشين آسفالت، آسفالت،‌ بيل‌هاي مخصوص پهن آسفالت،‌ وسايل جداكنندة خطوط خيابان 

و ... 
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صحنة 2

Her

-گشايش نسبي تعليق اينكه شغل سرهنگ چيست؟
 اما همچنان كاملًا روشن نيست كه او چرا به‌رغم ظاهر شيك

 در جشن عروسي ثريا شغل سطح پاييني دارد.
-آـيا خانوادة سرهـنگ مي‌دانند كه او به چنين كاري اشتغال دارد؟

Sem
-دلالت ضمني بر تناقض وضع زندگي سرهنگ  و وضع ظاهري او
-دلالت ضمني بر رفتار غيرمنطقي )هزينة يك‌بارة چند‌هزار دلار

 براي خوشگذراني در جشني مجلل و تن دادن به كار پست(

Sym وضع ظاهري سرهنگ/ وضع واقعي-
 - رفاه و تمكن/ فقر و نداري پنهان‌كاري/ صداقت

Act مي‌توان انتظار داشت كه وضع شغلي كنوني سرهنگ روزي برملا خواهد شد و
عواقب آن را خواهد ديد.

Ref ارجاع به  تن دادن مهاجران به شغل‌هاي پست و تعلق اين‌گونه 
شغل‌ها در امريكا به مهاجران

اين سكانس در ادامة همان سكانس قبلي ترسيمي از وضع اسفبار زندگي فردي است كه در 

ايران زندگي بسيار شاد و متمولانه‌اي داشته، اما بر اثر تغيير  و تحولاتي كه در ايران رخ داده، 

به چنين وضع اسف‌انگيزي افتاده است و  به‌سادگي هم‌ذات‌پنداري مخاطب را بر‌مي‌انگيزد، 

زيرا سرهنگ صادقانه‌ براي كسب درآمد تلاش مي‌كند و چون در گذشته در سطحي بسيار بالا 

زندگي كرده، اكنون، اين وضعيت براي او بسيار تحقيرآميز است و چون هر لحظه ممكن است 

رازش برملا شود، براي مخاطب تعليق مي‌آفريند. 
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)Alexander( اسکندر

اليور استون )Oliver Stone(كارگردان 

تهيه‌كننده
 ‌،)Moritz Borman( مورـيتـس بـورمـن ‌،)Oliver Stone( اليور استون

 ،)Tabrez Noorani( تـبـرز نـورانـي ،)Jon kilik( جـان كيـلـيـك
)Thomas Schühly( و‌ توماس اسكالي )Iain Smith( لين اسميت

بازيگران
كالين فارل )اسكندر(،‌ آنجلينا جولي )المپياس(،‌ وال كيلمر )فيليپ(،‌ روزاريو 
داوسون )ركسانا(، جاناتان‌ ريس ميرز )كاساندر(،‌ جارد لتو )حفايشن(، تگري 
استرچ )كلايتوس(، روري مك‌كان )كراتروس(، كريستوفر پلامر )ارسطو( و ...

اليور استون )Oliver Stone(، كريستوفر كايل )Christopher Kyle( و لائتا فیلمنامه
)Laeta Kalogridis( كالوگريديس

ونجليس )Vangelis(موسيقي

حادثه‌اي، جنگی، تاریخی، بيوگرافي و درامژانر

175 دقیقهمدت فیلم

2004سال پخش
انگليسيزبان

در ساخت اين فيلم، علاوه بر آمریکا، كشورهاي آلمان، هلند، فرانسه، انگلیس و محصول کشور
ایتالیا مشاركت داشته‌اند.
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چكيدة داستان فیلم

اسکندر مقدوني، فرزند شاه فیلیپ مقدونی، در كودكي زيرنظر فیلسوف مشهور یونانی، ارسطو، 

آموزش داده مي‌شود. ارسطو ايرانيان را برَبرَ معرفي مي‌كند و نطفة دشمني و كينة آن‌ها را در دل 

اسكندر مي‌كارد. فيليپ نيز به اسكندر شیوه‏های پیروزی در جنگ را مي‌آموزد. مادر اسكندر المپیاس 

نام دارد که همواره زير ستم شاه فیلیپ بوده است و از او نفرت دارد. پس از مرگ فیلیپ در سال 336 

ق م، اسکندر به پادشاهي مي‌رسد و شهرهای یونان را به تصرف خود در مي‌آورد. او با راه‌اندازي 

جنگ‌هاي گسترده در ۲۵ سالگی بر عمده قلمروهاي شناخته شدة آن زمان حکمرانی میک‌ند. 

اسکندر با خروج از مقدونیه به مدت هشت سال، همراه با سپاهیانش ۲۲ هزار مایل را می‌پیماید تا 

موفق به فتح این سرزمین‌ها شود. او در ابتدا، امپراتوری عظیم ایران و سپس مصر را فتح مي‌كند. 

تمركز بر روابط خصوصي، از جمله همجنس‌گرايي اسكندر، از برجستگي‌هاي اين روايت از زندگي 

اسكندر مقدوني است. 

اهميت و برجستگي فيلم

روايت اين فيلم،‌ مستقيماً با تاريخ كشورمان ارتباط دارد و در بخش عمده‌اي از آن،‌ شاهد تقابل 

اسكندر و سپاهش با ايرانيان هستيم.‌ نكتة مهم درخصوص اين فيلم،‌ بهره‌گيري فيلم‌نامه‌نويسان از 

منابع غربي و روايت يوناني و غربي از تاريخ ايران است كه در فصل سوم به نحوة روايت يونانيان، 

به‌ويژه هرودوت، از وقايع تاريخي اشاره شد. اين فيلم به‌دلیل توجه نكردن به برخی از وقایع 

مهم تاریخی، از جمله آتش زدن تخت جمشيد از سوي اسكندر، خشم ایرانیان داخل و خارج 

از كشور را برانگیخت1.  اين فيلم مورد توجه عام و خاص قرار گرفت، چون كارگردانان مشهور 

و گاه جنجالي هاليوود آن را ساخته كه تاكنون چند روايت‌ از زندگي مردان متعددي از تاريخ را 

از جمله فيلم‌هاي جي اف كي،‌ ترور نيكسون و دبليو ترسيم  كرده است. از نكات ديگري كه در 

1. براي ديدن نمونة واكنش‌هاي ايرانيان خارج از كشور به پخش اين فيلم، از جمله  بايكوت كردن آن در 
امريكا، به تلكس خبرگزاري جمهوري اسلامي )ايرنا(،‌ در تاريخ 17 آذر 1383 مراجعه كنيد.
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جدول فيلم‌شناسي نيز ذكر شده،‌ مشاركت شش كشور در ساخت اين فيلم است كه باعث شد‌ 

اسكندر فيلمي‌ عظيم و نيز پرهزينه شود. 

تحليل فيلم1

صحنة 1 

توصيف صحنه

اولين بار كه در این فيلم دربارة ايران و ايرانيان صحبت جدي مي‌شود، در كلاس ارسطو است. 

ارسطو از امپراتوري بزرگ ايرانيان صحبت مي‌كند که حداقل به مـدت 45 سـال دنـيا را اداره 

مي‌كردند و در ادامه می‌گوید: آن‌ها حكمراني مي‌كردند و ما مثل قورباغه كناري نشسته بوديم.

 يكي از بچه‌ها مي پرسد: استاد! چرا ايراني‌ها اين قدر ظالم هستند؟

ارسطو جواب مي‌دهد: اين مبحث مربوط به بحث امروز نيست، ولي حقيقت اين است كه 

نژادهاي شرقي به وحشی بودن معروف‌اند. آن‌ها طرفدار کورکورانة احساساتشان هستند و در 

تمام موارد ماية ننگ و سرافكندگي مردها بوده‌اند. به همين دليل است كه ما يوناني‌ها برتر از آن‌ها 

هستيم. ما تمرين مي‌كنيم كه احساساتمان را مهار كنيم. آرزوي ما‌ عدالت است... ممكن است كه 

سرچشمة رودخانه قدرتمند نيل در مصر در مكاني بالاي كوه‌ها باشد؟ اگر دريانورد با‌تجربه‌اي 

بتواند راهش را در اينجا پيدا كند... مي‌تواند از طريق اين رود شرقي به پايين جلگه پهناور 

هندوستان برود... از اقيانوس شرقي در آخر دنيا عبور كند و از طريق رودخانه نيل به مصر برود و 

از طريق درياي ميانه به خانة خودش )یونان( برگردد... يونان مي‌تواند برتمام دنيا حكومت كند.

   اسكندر: استاد، چرا در افسانه‌ها مي‌گويند كه اين سرزمين‌ها به زبان ناشناخته‌اي حرف 

مي‌زنند؟ تمام مردان يوناني كه به شرق رفتند فاتح بودند، مثل هركول و ديونيسوس، كه داستان 

1. در تحليل نشانه‌شناختي اين فيلم، به دليل نزديكي بسيار تحليل نگارنده به تحليل آقاي محمد سروي، 
با دريافت اجازه از پايان‌نامه كارشناسي ارشد وي با عنوان بازنمايي ايران در هاليوود، تحليل نشانه‌شناختي و 

تحليل گفتمان 7 فيلم، 1387،‌ بهره گرفته شده است.
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آن‌ها نسل‌به‌نسل منتقل شده‌ است... بنا به گفتة خودتان، اگر ما در مقايسه با ايراني‌ها برتر هستيم 

چرا ما به آن‌ها حكومت نمي‌كنيم؟ رفتن به شرق روياي هميشگي يونان بوده ‌است. پدرم )منظور 

فيليپ مقدوني است( نيز همين را مي‌خواست.

 ارسطو: شرق راهي دارد كه مردان و روياهاي آن‌ها را مي‌بلعد.

اسكندر: ولي هنوز هم فكر كردن به اين افسانه‌هاست كه ما را براي كسب بهترين افتخارات 

تشويق مي‌كند. چرا عمل بر مبناي آن‌ها اشتباه تلقي مي‌شود؟

 ارسطو: من فقط به تو تذكر مي‌دهم؛ از آنچه در روياهايت هست برحذر باش.

صحنه‌پردازي

محل برگزاري كلاس درس ارسطو: مقدونيه.

وسايل صحنه

نقشه‌اي از جهان، مجسمه‌ها، سر‌ستون‌ها، درخت و ...

رمزگان ارتباط غيركلامي

چهرة اقناع‌كنندة ارسطو، حركات دست اسكندر، موهاي سفيد ارسطو بيانگر خردمندي اوست.

 رمزگان لباس

لباس‌هاي سفيد رنگ يوناني با آستين‌هاي كوتاه.

- نماهاي گرفته شده از افراد اغلب نماهاي متوسط و درشت‌اند كه سعي دارد رابطة صميمي 

و شخصي با سوژه‌ها برقرار كند. زاوية دوربين اغلب تيلت )عمودي رو به بالا( است كه قدرت 

و حاكميت آن‌ها را گوشزد مي‌كند. نورپردازي روشن‌ ‌است و بيانگر حالت طبيعي است. وضوح 

انتخابي است )جلب توجه به سوژة خاص مورد نظر(. رنگ‌ها تركيبي از گرم و سفيدند كه نشانگر 

خوش‌بيني، شوق و هم‌زمان فعاليت و واقع‌گرايي است.
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صحنة 1

Her
-چرا ايراني‌ها اين قدر ظالم‌اند؟ 

-چرا رفتن به شرق آرزوي يوناني‌ها بوده است؟

Sem

در زماني كه  ارسطو از وحشي بودن شرقي‌ها صحبت مي‌كند به
 نمای كوتاهي از مجسمه‌اي برش مي‌خورد كه نصف صورت مجسمه در اثر برخورد 

چيـزي از بيـن رفته ‌است؛ همنشيني 
اين دو مسئله به خشونت شرقي‌ها دلالت مي‌كند.

Sym
ايران )شرق(/ يونان )غرب(

وحشي/ متمدن
احساس‌گرا/عقلاني

Act نقشة حركت از رودخانه به سمت شرق و رسيدن به رود نيل و سپس به مصر و
يونان رسيـدن؛ پیش‌بینی

Refاشاره به اسطور‌ه‌هاي يوناني؛ هركول و آشيل و همچنين خداي
 يوناني شراب و خوشی یعنی ديونيسوس

در سكانس آغاز فيلم، عصارة نگاه غرب به شرق- كه در مباحث مربوط به شرق‌شناسي در 

فصل سوم تبيين شد- بر زبان اسكندر نوجوان جاري مي‌شود: 1. ما برتر از ايراني‌ها هستيم. 2. رفتن 

به شرق روياي هميشگي يونان بوده ‌است. 3. اين سرزمين‌ها به زبان ناشناخته‌اي حرف مي‌زنند. 

درحقيقت، در تحليل  كهن‌الگوي1 نهفته در اين جملات مي‌توان درك كرد كه »ما« كه كهن‌الگوست، 

اكنون در غرب و به‌ويژه در امريكا متجلي است، چرا كه در آن عصر يونان، نمايندة تمدن غرب، 

قدرت برتر آن روزگار بود و امروز امريكا چنين جايگاهي دارد و نگاه آن‌ها به ايران نيز در همين 

جمله روشن است: »ما از ايراني‌ها برتر هستيم.« در گزارة دوم )رفتن به شرق روياي هميشگي يونان 

بوده ‌است( با توجه به همان كهن‌الگوي ياد شده،‌ دال بر تمناي امريكا براي به سلطه در آوردن ايران 

چموش امروز است. گزارة سوم )اين سرزمين‌ها به زبان ناشناخته‌اي حرف مي‌زنند( نيز بر همان 

كليشة برجستة شرق‌شناسي، يعني بدوي بودن اقوام و مليت‌هاي شرق، دلالت دارد.   ‌ 

1. Arche Type
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صحنة 2

از نماهاي معرف و بسيار دور از شهر بابل، پايتخت ايران، براي معرفي مكان استفاده شده ‌است. 

ساير نماها اغلب نماهاي متوسط درشت‌اند. به‌ويژه در صحنة زنان حرمسراي شاه از نماي نزديك 

براي به تصويركشيدن چهرة آنان استفاده مي‌شود. زواياي دوربين در نماهايي كه از اسكندر گرفته 

شده ‌است، اغلب، عمود رو به بالا است و سعي در نشان دادن قدرت و شكوه او دارد. نورپردازي 

روشن است و نشانگر پيروزي و خوش‌بختي است. وضوح انتخابي و ملايم است و از رنگ‌هاي 

گرم كه نشان‌دهندة خوش‌بيني و شوق است، اسـتـفاده شده ‌است.

وسايل صحنه

مجسمه‌هاي هخامنشي،  قفس حيوانات، هدايايي براي اسكندر، ابزار‌و‌آلات موسيقي و ... 

ارتباط غيركلامي

چهرة وحشت‌زدة دختر داريوش، خنده‌هاي اطرافيان اسكندر، تعظيم مردم به اسكندر.

رمزگان لباس

لبا‌س‌هاي اشرافي و طلايي دختر داريوش و همراهانش، لباس‌هاي جنگي اسكندر و اطرافيانش.

صحنة 2

Herاسکندر با دخترش داريوش چه خواهد کرد؟ -

Sem
- رفتار اسکندر و عزت‌نفس او دلالت بر خويشتنداري او دارد.
- نگاه شرق‌شناسانه به شرق، مکاني عجيب و غريب و شهواني

Sym
- زن/ مرد

- فاتح/ مغلوب
- برده/ آزاد

Actميل به کشورگشايي و تعقيب داريوش
 که پايه‌اي براي صحنه‌هاي بعدي روايت است.

Ref
- ارجاع به کليشة رايج شرق مرموز
- ارجاع به سخن ارسطو دربارة شرق

- نمادهاي هخامنشي
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)300( 300

زك اسنايدر )Zack Snyder(كارگردان 

مارك كانتون )Mark Canton(،‌ برنيه گلدمن )Bernie Goldman(،‌ جياني تهيه‌كننده
)Jeffrey Silver( و جفري سيلور )Gianni Nunnari( نوناري

بازيگران

جرارد باتلر )شاه لئونيداس(، لينا هيدي )ملكه گورگو(، دومينيك وست )ترون(، 
رود ريگو سانتورو )خشايار شاه(،‌ ديويد ونهام )ديليوس(،‌ وينسنت رـيگان 

)كاپيـتان(،‌ ماـيكل فاسـبندر )استليوس(،‌ تـام وـيزدم )آسـتينوس(،‌ انـدرو 
پليوين )داكسوس(، اندرو تيِرنان )افيالتس(،‌ كلي كريگ )دختر اراكل( و ...

زك اسنايدر )Zack Snyder(، كرت يانستاد )Kurt Yohnstad(فیلمنامه
)Michael Gordon( و مايكل گوردون

تايلر بيتس )Tyler Bates(موسيقي

حادثه‌اي، تاريخي و جنگيژانر

117 دقيقهمدت فیلم
2007سال پخش

انگليسيزبان

امريكامحصول کشور
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چكيدة داستان فیلم

اين فيلم روايتي است از يكي از مهم‌ترین جنگ‌هاي تاریخ باستان )ترموپيل( در سال 480 

ق م كه بین شاه لئونیداس و خشایارشاه، پسر داریوش کبیر، رخ داد. در اين روايت هاليوودي، 

خشايار شاه با ارتش عظيمي به يونان حمله مي‌كند كه با مقاومت 300 نفر از اسپارت‌ها در تنگة 

ترموپيل روبه‌رو مي‌شود و آن‌ها با شجاعت و دليري بي‌نظيري در مقابل خشايار‌شاه و سپاهش، 

تا سرحد مرگ، مي‌ايستند.  

اهميت و برجستگي فيلم

300 با بودجة 65 میلیون دلاري در دو ماه ساخته شده است. داستان فیلم براساس کتاب 

کم‌کیاستریپی كه از فرانک میلر، طراح مشهور امرکیایی، در سال 1998 منتشر شده، تولید شد و 

پس از دو اثر بی‌با‌ک و‌ شهر گناه، سومین فیلم ساخته شده از روی کارهای گرافکیی طنز و کمدی 

میلر است. به دليل تحريف‌هاي تاريخي اين فيلم با واكنش‌هاي گستردة عام و خاص در ايران مواجه 

شد، به‌گونه‌اي كه اكنون مشهورترين فيلم هاليوودي ساخته شده دربارة ايران در اذهـان ايرانيان 

شـناخـتـه مي‌شود. جريحه‌دار شدن احساسات ايرانيان بر اثر ساخت فيلم 300 در اواخر سال 1385 

و سال 1386، تا مدت‌هاي مديد، نوعي انسجام و يكپارچگي را در ميان ايرانيان در قبال سياست‌هاي 

فرهنگي امريكا به‌دنبال داشت. اين فيلم علاوه بر دريافت جايزة بهترين كارگرداني در جشنوارة فيلم 

هاليوود در سال 2007، در سال‌هاي 2007 و 2008، در جشنواره‌هاي اروپايي و امريكايي نامزد يا 

موفق به دريافت جوايز متعددي شد.  
  

تحليل فيلم

صحنة 1 )محل وقوع: اسپارتا(

توصيف صحنه

در آغاز صداي راوي را به همراه زيرصداي موسيقي كُر مي‌شنويم- او كه يكي از فرماندهان 
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اسپارت‌هاست-‌ ابتدا در نمايي متوسط و سپس در نمايي لانگ در ميان سپاه اسپارت‌ها كه در 

شب، اطراف چند شعله بزرگ آتش، در مكاني نامعلوم، جمع شده‌اند، پس از شرح زندگي شاه 

لئونيداس و رشادت‌ها و شجاعتش در كودكي، نوجواني و جواني با فرياد بلند مي‌گويد: »شاه، شاه 

ما لئونيداس به اسپارتاي مقدس بازگشت«. سپاهيان با فرياد هو هو حمايت خود را اعلام مي‌كنند. 

او ادامه مي‌دهد: از دوران گرگ و زمستان سخت )اشاره به دوران رشادت و دليري لئونيداس(، 

بيـش از 30 سـال مي‌گذرد، حالا مثل گذشته، هيولايي به ما نزديك شده، صبور و بي‌پروا كه بوي 

طعمه را حس كرده، اين هيولا از مردان، اسب‌ها، شمشيرها و نيزه‌ها ساخته شده است، ارتشي 

از برده‌ها، ‌بزرگ‌تر از حد تصور،‌ آماده براي بلعيدن يونان كوچك ما )برش به نماي اسپارت‌هاي 

مصمم اطراف فرمانده(،‌ آماده براي خاموش كردن شمع اميد و عدالت در دنياست )‌برش به 

نماي لانگ(، هيولا در حال نزديك شدن است )زيرصداي موسيقي كُر همچنان ادامه دارد، نماي 

درشت و پرابهت فرمانده كه يك چشم خود را در جنگ از دست داده و چشم‌بند، چشم چپ 

او را تا زخم صورتش پوشانده است(، فرمانـده ادامه مي‌دهد: »اين خود شاه لئونيداس بودند كه 

اين‌رو ترتيب دادند«.   

در ادامه، پس از نمايي معرف از آسمان تيره،‌ از دوردست فرستادة ايراني و چهار همراهش را 

مي‌بينيم كه با لباس‌هايي مشابه لباس اعراب صحرانشين، بر اسب‌هايي تيره با‌ سرعت بـسيار و 

بـا‌هيـبت به شـهر نزديـك مي‌شوند. پس از چند نما از حركت آهسته1 از پاي اسب‌ها و سپس 

نماي ورود با‌شتاب سواره‌ها به شهر، در نماي نزديك‌تر در شهر، نماي حركت عمود ‌رو ‌به ‌بالاي 

دوربين را شاهديم كه فرستادة شاه ايران را نشان مي‌دهد، چهره‌اي پرهيبت و  تيره )سياه‌پوست(،‌ 

برش به نماي بعد كه فرستاده اسبش را به‌قدري به يك اسپارت نزديك مي‌كند كه صداي 

نفس‌تازه‌كردن اسب باعث ترساندن و عقب رفتن اسپارتي مي‌شود. در نماي بعدي كه بسيار 

نزديك است، فرستاده سرش را پايين مي‌آورد و خودش را خم مي‌كند،‌ برش به نماي نزديك از 

1. Slowmotion
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دست او كه از خورجين سياه خود چند جمجمه را بيرون مي‌آورد )كه بعدها مشخص مي‌شود 

جمجمة شاهاني است كه حاضر به اطاعت از خشايار‌شاه نشده‌اند(. در نماي بعد، جمجمه‌ها را 

در دست راست او مي‌بينيم، در حالي كه با چهره‌اي جدي به اسپارت‌ها نگاه مي‌كند. برش به نماي 

اسب فرستاده كه مـهار‌نشدني به نظر مي‌رسد و دو دستش )پاهاي جلويش( را بسيار بالا مي‌برد. 

در اين نماي نسبتاً دور، پنج اسپارت به چند ستون تكيه داده و فرستادة ايران و دو سوار ايراني 

ديگر را كه پشت سر او ايستاده‌اند، نظاره مي‌كنند.  

وسايل صحنه

كمان، تير و شمشير، حلقه‌هاي بردگي فرستادة ايراني، جمجمه‌هاي كشتگان، آلات زينتي اسب، 

خورجين و...

صحنة 1

Her
- منظور از هيولاي در راه كه تهديدي هولناك براي اسپارت‌ها شده چيست؟

-آيا اسپارت‌ها براي دفاع در مقابل اين هيولا تدبيري دارند؟

Sem زورگویی، تجاوز به خاک دیگری و  باج‌خواهي -

Sym

 -ايران )شرق(/ يونان )غرب(
-وحشي/ متمدن

-سياه‌پوست/ سفيد‌پوست
- ظلم/ عدالت
- هجوم/ دفاع

- لباس اندك و بدن نيمه‌برهنة يونـانـي‌ها/ لـباس‌هاي بسيار زياد و بدن بسيار پوشيدة 
ايراني‌ها

Act بايد منتظر حمله به اسپارت‌ها و  واكنش شجاعانة اسپارت‌ها در مقابل حمله به آن‌ها
باشيم.

Ref

- ارجاع به كليشة بدويت شرق
- ارجاع به بي‌رحمي، خشونت‌طلبي و  متجاوز بودن ايراني‌ها

- ارجاع به كهن‌الگو )يونان و ايران باستان( در مقابل  الگوي رئال غرب در برابر ايران 
كنوني
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رمزگان لباس

لباس‌هاي ايراني‌ها مشابه اعراب صحرايي و بسيار پوشيده، حتي نوعي كلاه به همان سبك 

لباس‌هاي عربي به سر دارند و لباس‌هاي يوناني‌ها كه نيمه‌عريان هستند.

در اين سكانس شخصيتي كه در سِمَت نمايندة حكومت ايران نزد اسپارت‌ها آمده و در 

تصويرپردازي او از موسيقي و افكت نيز مدد گرفته شده، سياه‌پوست بسيار تنومندي است كه 

تلاش شده تا نمادي از ايرانيان معرفي شود. به‌علاوه بي‌رحمي و وحشي‌گري - جمجمه‌هاي به 

ارمغان آورده شده كنايه از اين موضوع هستند-  از نشانه‌ها و خصوصياتي است كه از  ايرانيان 

به تصوير درآمده است.      

صحنة 2

توصيف صحنه )محل وقوع حادثه: پايتخت اسپارت‌ها(

در نمايي روي دوش1 لئونيداس، پادشاه اسپارت‌ها،‌ دروازة كوچك اما سنگين محل اقامتش را 

با دو دست باز مي‌كند و وارد محوطه‌اي مي‌شود كه فرستادة ايراني منتظر اوست. در نماي ديگر، 

فرستاده‌هاي ايراني به سمت لئونيداس مي‌آيند، زني اسپارت را مي‌بينيم كه از ايراني‌ها مي‌ترسد و 

از آن‌ها فاصله مي‌گيرد؛ با حركت پنَ دوربين در ابتدا، شاهد نماي حركت فرستاده و مشاور ترون 

يوناني از ميان اسپارت‌ها و در نماي ديگر مستشار ترون و فرستاده در مقابل لئونيداس، همسرش 

و چند اسپارت ديگر هستيم. همسر لئونيداس خطاب به مشاور يوناني: مشاور ترون براي اولين 

بار به‌موقع حضور پيدا كرديد؟!  برش به نماي نزديك مشاور ترون كه با تبسمي مي‌گويد: شاه و 

ملكه! من فقط داشتم مهمان‌هايتان را سرگرم مي‌كردم. نماي متوسط فرستادة ايراني، با چهره‌اي 

متبسم و حاكي از رضايت از مشاور، برش به نماي چهرة جدي لئونيداس و اسپارت ديگري كه 

در سمت راست او ايستاده است.

1. Over Shoulder
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لئونيداس: مطمئنم كه همين طوره. برش به نماي نزديك از مش��اور و برش به فرس��تاده 

كه با لبخند قصد صحبت كردن دارد، اما لئونيداس مي‌گويد: ايراني )پارس��ي(، قبل از اينكه 

حرف بزني )لبخند از چهرة فرس��تادة ايراني محو مي‌ش��ود(، ‌ب��رش به همان نماي قبلي از 

لئونيداس و اسپارت، لئونيداس: بدان‌كه در اسپارتا همه، حتي فرستادة شاه، در برابر سخنان 

خود مسئول هستند. 

برش به نماي متوس��ط از فرس��تاده كه سرش را به نش��انة احترام پايين مي‌آورد. برش به 

همان نماي قبلي از لئونيداس كه مي‌گويد: حالا چه پيغامي آورده‌اي؟‌ برش به نماي لانگ از 

حاضران، فرستاده: زمين و آب )او در حالي كه كمي از شانه خم شده، با دو دستش زمين و 

آب را از اسپارت‌ها مطالبه مي‌كند(. 

برش به نماي متوسط از لئونيداس و همسرش، سه اسپارت در زمينة تصوير و فرستاده‌اي 

در سمت چپ قاب ديده مي‌شوند. 

لئوني��داس: ت��و اين هم��ه راه را از ايران اومدي براي آب و زمين؟ برش به نماي نس��بتاً 

نزديك از همسر لئونيداس كه به فرستاده مي‌گويد: احمق نباش ايراني، تو اين چيزها را در 

جايي غير از اس��پارتا خواهي يافت، برش به نماي تمام‌قد فرس��تاده كه خشمگين از همسر 

لئونيداس رو برمي‌گرداند، برش به نماي تمام‌قد همس��ر لئونيداس و مجدداً‌ برش به نماي 

نزديك فرستاده كه خطاب به لئونيداس مي‌گويد: چه چيز باعث مي‌شود اين زن فكر كند كه 

مي‌تواند در ميان مردها حرف بزند؟ برش به نماي لئونيداس با چهره‌اي غضبناك، برش به 

نماي همسر لئونيداس كه مي‌گويد: چون فقط زن‌هاي اسپارتي هستند كه مي‌توانند مردهاي 

واقعي را به دنيا بياورند. 

اين صحنه با نماي تمام‌قد از لئونيداس كه خش��مگين ش��ده به پايان مي‌رسد كه با امتناع 

از اطاعت خشايار‌شاه مي‌گويد: خوب، راستش كمي مشكل وجود دارد،‌ از اين شايعه خبر 
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داري كه آتني‌ها به ش��ما پش��ت كرده‌اند و اگر اين موضوع، سربازها و فيلسوف‌ها را دچار 

نوعي عصبيت كرده ... )در نماهاي تمام‌قد، ايراني‌ها و اسپارت‌ها در برابر هم به نظر مي‌رسند 

و گفت‌و‌گويشان به رجزخواني مي‌ماند(.

مشاور ترون: ما بايد مناسبات سياسي را رعايت كنيم.

لئونيداس: البته اسپارتي‌ها به تفكر شهرت دارند )با چهره‌اي جدي و لحن تهديدآميز(.

فرستاده )با تهديد(: كلمات بعدي‌ات را با دقت انتخاب كن لئونيداس! ممكن است آخرين 

كلمات تو به عنوان شاه باشند. لئونيداس با نگاه به چهرة نگران زنان و كودكان و ملكه‌اش 

مي‌گويد: زمين و آب؟ و سپس  اسپارت‌ها به روي ايراني‌ها شمشير مي‌كشند.

فرستاده: ابله، تو ديوانه‌اي.

لئونيداس: زمين و آب، يك عالمه از آن‌ها را ته اين چاه )اشاره به چاهي عميق پشت سرِ 

فرستاده( پيدا خواهي كرد.

فرستاده: هيچ‌كس،‌ ايراني يا يوناني،‌ هيچ‌كس يك فرستاده را تهديد نمي‌كند.

لئونيداس)در نهايت خشم(: تو سر‌ و‌ تاج پادشاهاني را كه مغلوب كردي به شهر آوردي،‌ به 

مـلكة مـن توهـيـن مي‌كني، مردم من را به مرگ تهديد مي‌كني، من كلماتم را درست انتخاب 

كرده‌ام،‌ ايراني! شايد تو بايد اين كار را بكني. 

فرستاده: اين توهين به مقدساته،‌ اين ديوانگيه. اما با اشاره )و تأييد با حركت سر( ملكه،‌ 

لئونيداس با فرياد »اينجا اسپارتاست«‌ فرستاده را با پا به چاه مي‌اندازد و ديگر اسپارت‌ها ديگر 

ايراني‌ها را به ته چاه مي‌اندازند.     

 وسايل صحنه

شمشير، تير و كمان و ... 
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رمزگان لباس

لباس‌هاي ايراني‌ها كه شبيه اعراب صحرانشين هستند/ لباس‌هاي كم يوناني كه بدنشان را تا 

نيمه پوشانده.

صحنة 2

Her
- فرستادة ايراني براي چه منظوري به اسپارتا آمده است؟ 

- گشايش و رفع تعليق: درخواست از اسپارت‌ها براي اطاعت-كشته شدن 
فرستادة ايراني، چه پيامدي براي اسپارتا خواهد داشت؟

Sem
- دليري و شجاعت اسپارت‌ها- باج‌خواهي ايرانيا‌ن از اسپارت‌ها-ترس و وحشت 

فلاسفة يوناني در مقابل زورگويي ايراني‌ها 

Sym

- زن/ مرد
- شجاعت/ زورگويي

- سفيد‌پوست/ سياه‌پوست
- يوناني/ ايراني 

Act-

Ref

- ارجاع به كليشة مردسالاري شرق و نگاه مردسالارانه در شرق به زن
- ارجاع به كليشة خشونت شرق 
- ارجاع به زياده‌خواهي ايرانيان

- ارجاع به كليشة خوشگذراني و عياشي شرقي‌ها )جملة مـشاور كه
 من فقط داشـتم مـهـمان‌هايتان را سـرگـرم مي‌كردم(

در اين سكانس، كه سكانس پر‌معنايي از فيلم 300 به شمار مي‌رود، شاهد شجاعت و 

دليري اسپارت‌ها درمقابل ايرانيان هستيم كه شايد در‌تحليل از كهن‌الگوي ياد شده و الگوي 

واقعي كنوني، كه دربارة فيلم اسكندر نيز ذكر شد )يونان قديم، امريكاي امروز(، بتوان گفت 

اين سكانس به‌نوعي تقويت روحية شجاعت و دليري امريكايي‌ها در مقابل كشورهايي 

همچون ايران را در ‌نظر دارد. از طرف ديگر، در‌مقابل با ترسيم چهره‌اي بي‌ادب و ناقض 

حقوق زن، به كليشه‌هاي شرق‌شناسانه مربوط به نگاه مردان شرق به زنان دامن مي‌زند. 
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)The Stoning of Soraya M.( سنگسار ثريا . م

سيروس نورسته )Cyrus Nowrasteh(كارگردان 

استيفن مك اويتي )Stephen McEveety( و جان شفرد )John Shepherd(تهيه‌كننده

بازيگران

شهره آغداشلو )زهرا(،‌ مژان مَرنو )ثريا .م(،‌ جيمز كاويزل )فريدون(،‌ 
نويد نگهبان )علي(،‌ علي پورتاش )ملا(،‌ ديويد دياعان )ابراهيم(،‌ 

پرويز صياد )هاشم(،‌ ويدا قهرماني )بيتا(،‌ واچيك مانگاساريان )پدر ثريا(، 
بيتا شيباني )ليلا( و ... ‌

بتسي  گيفن نورسته )Betty Giffen Nowrasteh( و سيروس نورسته فیلمنامه
)Cyrus Nowrasteh( براساس كتابي از فريدون صاحب‌جم

جان دبني )John Debney(موسيقي
درامژانر

114 دقيقهمدت فیلم
2008سال پخش

فارسي و انگليسيزبان
امريكامحصول کشور
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چكيدة داستان فیلم 

روزنامه‌نگاری فرانسوی )فريدون( در هنگام سفر به ايران، در سال 1986 م )1364ش( در 

روستایی به نام كوهپايه، برای تعمیر خودرويش به هاشم، مکانکی روستا، مراجعه مي‌كند. يكي 

از زنان روستا به نام زهرا به محض دیدن روزنامه‌نگار او را به خانة خود دعوت میک‌ند و براي 

او داستان هولناك سنگسار ثريا را روايت می‌كند. فیلم با فلش‌بک به گذشته، ماجرايي را كه به 

سنگسار خواهر‌زادة زهرا يعني ثریا منجر شده تصوير مي‌كند؛ شوهر ثریا )قربانعلي- در كتاب  

صاحب‌جم/ علي- در فيلم نورسته(که زندان‌بان است قصد تجدید‌فراش دارد، اما چون توانایی 

ادارة زندگي با دو زن را ندارد به ثریا پیشنهاد طلاق می‌دهد؛ ثریا وقتی حقوقش را مطالبه میک‌ند، 

علي نمی‌پذیرد و با کدخدا و ملای ده تبانی میک‌ند. علي ثریا را به خانة هاشم، فردي نسبتاً ساده‌لوح، 

برای کلفتی می‌فرستد. هاشم زنش را از دست داده و به همراه فرزند ناشنوایش زندگی میک‌ند و 

این وضع، موقعیت را برای متهم شدن ثریا به رابطه با هاشم فراهم میک‌ند. شوهر ثریا، با همدستی 

کدخدا و ملای ده، ضمن شهادت گرفتن از هاشم درخصوص نحوة رفتار ثريا در منزلش، به 

ثريا اتهام رابطه با هاشم را نسبت می‌دهند که در نهایت، حكم به سنگسار شدن ثریا داده می‌شود. 

اهميت و برجستگي فيلم

اين فيلم به دليل دست گذاشتن بر روي موضوعي ديني و پرداختي نه‌چندان دقيق از آن، 

احساسات و عواطف افراد زيادي را در كشورهاي مختلف عليه كشورمان برانگيخت. از طرف 

مقابل، بسياري از ايرانيان كه با اصل موضوع سنگسار آشنايي داشته از ساخت اين فيلم بسيار 

خشمگين و از بازنمايي اشتباه اين موضوع در سطح بين‌المللي، بسيار ناخرسند شدند. سنگسار 

ثريا. م علاوه بر اينكه در سال 2009، جايزة بهترين فيلم از نگاه تماشاگران را در جشنوارة فيلم 

لس‌آنجلس كسب كرد، در جشنواره‌هاي متعدد ديگري نامزد دريافت جايزه شد يا جوايزي را 

به دست آورد. اين فيلم، علاوه بر امريكا، در كشورهاي سوئد، كانادا، فنلاند،‌ بلژيك، برزيل، 
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دانمارك، نروژ، تركيه و نيز در فلسطين اشغالي )اسرائيل( به نمايش در آمده است.

تحليل فيلم

صحنة1 ) محل وقوع حادثه(

زنداني در يكي از شهرهاي ايران و روستايي به نام كوهپايه در ايران.

در اين صحنه كه فلش‌بك به ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي است، نمايي از صداي زندانبان 

را بر روي تصاوير مي‌شنويم. در نمايي نزديك، زندانباني دستبند زنداني را باز مي‌كند، در 

نماي بعدي ملاحسن )روحاني كنوني ده( را مي‌بينيم كه همان زنداني است. برش به نماي 

كامل زندانبان كه علي، شوهر ثرياست كه ملاحسن را آزاد مي‌كند. در نماي ديگر، دو زندانبان 

را مي‌بينيم كه پس از انقلاب، زندان در اختيار آن‌هاست، يكي از آن‌ها اسلحه‌به‌دست ايستاده 

و ديگري براي زندانيان توضيح مي‌دهد كه: براي قضات شاه فاسد و ملعون، شما محكوم 

به دزدي، باج‌گيري و بي‌ناموسي شديد، برش به نماي روي شانة حسن كه روبه‌روي علي 

ايستاده، علي با ريش بلند و چهرة انقلابي، در پس‌زمينه، چهرة چند زنداني ديگر و آيه‌اي از 

قرآن كريم بر روي ديوار ديده مي‌شود. برش به نماي درشت از حسن كه چهره‌اش با جرائم 

نام برده تناسب دارد. سرانجام، نماي لانگ از حدود 10 زنداني و زندانبان، برش به نماي روي 

شانة علي )در زمان جاري( با همان چهره )ريش بلند( در وسط روستا با ديوارهاي كاه‌گلي در 

كوهپايه در مقابل ملاحسن كه در اين صحنه او را در لباس روحاني ده مي‌بينيم.

رمزگان لباس

لباس روحاني)عمامه سفيد و عباي قهوه‌اي( لباس علي)ژاكت كلفت( لباس زندانبان )لباس فرم 

سياه(، لباس زندانيان )پيراهن خاكستري(. 
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وسايل صحنه

زنجير، دستبند، قفل، كليد.

صحنة 1

Her
- زندانيان به چه جرمي در زندان به سر مي‌برند؟

-رفع تعليق: دزدي، باج‌گيري و هتكِ‌ حرمت
- چرا زندانيان آزاد مي‌شوند؟

Sem.دوران شاه به پايان رسيده ‌- روية برخورد با مجرمان تغييريافته است -
- ملاحسن كه فردي فاسد بوده،‌ اكنون تظاهربه دينداري مي‌كند.

Sym

 - ديروز/ امروز
- دوران قبل از انقلاب/ دوران پس از انقلاب

- مجرم گذشته/ روحاني كنوني
- زنداني/ آزاد 
- هجوم/ دفاع

Actبايد منتظر جبران لطف علي به ملاحسن در پنهان نگهداشتن راز  مجرم بودنش
 قبل از انقلاب باشيم.

Ref
- ارجاع به وقوع انقلاب در ايران

- ارجاع به نظام قضايي پيش از انقلاب 
- ارجاع به نظام قضايي پس از انقلاب

اين سكانس خيلي خفيف بر اين موضوع دلالت دارد كه در نظام قضايي قبل از انقلاب در 

ايران، دزدها و انسان‌هاي شرور امنيت نداشتند و  زندان جاي آن‌ها بود، اما در نظام حاكم پس از 

انقلاب،‌ اين افراد، جايگاه‌ها و مراتب بالاي اجتماعي را غصب كردند.      
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صحنة 2 )محل وقوع حادثه: روستاي كوهپايه(

نماي ورود علي به منزل )با چهره‌اي غضبناك( نماي چهرة معصومانة ثريا كه مشغول خوردن 

غذاست.

علي: آبروي مردتُ بردي، تو خونة خودم، جلوي ملاي ده، واسة من حيثيت باقي نگذاشتي.

در چند نما، نگاه‌هاي وحشت‌زده كودكان )دو پسر و دو دختر بچه(.

علي سرپا ايستاده و نماهاي عمود مرد به بالا را از دور مي‌بينيم )حاكي از هيبت و تسلط بر ثريا(

علي: مرا مسخره و مضحكة همه كردي، آخه به چه جرئتي؟ )با لحن تند( با چه جرئتي؟ )با 

صداي بلندتر و حالت تهديد(، برش به نماي هيكل خم‌شدة علي بر روي ثريا كه حالت تهديد به 

خود گرفته،‌ ثريا دست به روي زانو نشسته و سر به پايين گرفته. دختر كوچك او از ترس، گريـه 

مي‌كند و سـرش را روي زانـو ثـريا مي‌گذارد- برش به نماي نزديك‌تر از چهرة جدي و خشن 

علي در مقابل نماي نزديك‌تر از همان حالت ثريا و برش به‌ نماي سكوت پسرها. 

علي: خفه‌اش كن اين بچه را.

سپس علي به پسرهايش توضيح مي‌دهد كه امروز ملا‌حسن با پيشنهاد سخاوتمندانه‌اي براي 

طلاق مادرتان به اينجا آمده، اما اين زن جواب رد داد، او پسرانش را خطاب قرار داده، مي‌گويد: 

ما مي‌توانيم برويم شهر، من نزديك كارم )زندانبان( باشم، شما بچه‌ها هم مي‌توانيد پاسدار انقلاب 

بشويد. مادر مخالفت مي‌كند. بچه‌ها مي‌گويند: بابا ما مي‌توانيم با تو بريم؟

پدر: البته، تو اين ده كه واسة شما چيزي وجود نداره، ولي اين زن نمي‌خواهد ببيند شوهرش 

و بچه‌هاش خوشبخت باشن.

 پسر بزرگ‌تر تحريك شده و عليه مادرش موضع مي‌گيرد كه چرا نمي‌گذاري ما بريم؟

مادر: فقط پسرها؟ )نماي دو دختر كوچك نشسته روي زمين( پس دخترامون چي؟

 برش به نماي درشت از چهرة خشم‌گرفتة علي.
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در ادامة پس از اينكه ثريا وظايف  علي در قبال خانواده‌اش را يادآوري مي‌كند، مي‌گويد: آخوند 

عزيزت آمده زنت را بلند كند، بله، انگار كه من فاحشه‌ام، شرفت كجا رفته؟

در اين حين پس��ر بزرگ‌تر ازجا برخاس��ته مي‌گويد: با بابا اين جوري حرف نزن. مادر 

در مقابـل او سـاكت مي‌شود. سپس، علي با بهانة ريخته شدن ماست از ظرفي كه دستش 

به آن خورده، از جا بلند مي‌ش��ود. برش به نماي ايس��تاده و مسلط علي بر ثريا كه نشسته، 

علي به او دس��تور مي‌دهد كه از جايش بلند ش��ود، ثريا پس از اينكه از جا بلند مي‌ش��ود، 

كم��ي آن‌طرف‌تر از ش��دت عصبانيت، ظرف‌ها را بر زمين مي‌كوب��د،‌ برش به نماي نگاه 

وحشت‌زدة دخترها.

علي: 25 تومان واسة اين غلطي كه كردي، به من بدهكاري. سپس علي، خطاب به پسرش: 

اينجا، دنياي مرداست، اين را هيچ‌وقت فراموش نكنيد بچه‌ها. در ادامه در حالي كه ثريا چادر 

‌به‌ سر سعي مي‌كند دو دخترش را از منزل به بيرون ببرد، علي با پرسيدن اينكه كجا مي‌ري، 

او را به باد كتك مي‌گيرد و سپس او و دو دخترش از منزل فرار مي‌كنند و علي و دو پسرش 

در منزل مي‌مانند.

 وسايل صحنه

ظرف‌هاي غذا )ليوان، كاسه، پارچ استيل و...(، غذا )پورة سيب‌زميني( ، چند بالش، پردة سادة 

سفيد بر ديوار.

رمزگان لباس

لباس ثريا )پيراهن و شلوار صورتي، روسري زرشكي كه بر سر ندارد و به گردن او آويزان 

است(،‌ لباس علي )همان ژاكت ضخيم كه پيش‌تر توصيف شد(. 
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اين سكانس بسيار تلاش كرده همان تصوير مردسالاري و تعرض به حقوق زن را كه برگرفته 

از نگاه شرق‌شناسي است برجسته كند )اينجا، دنياي مرداست، اين را هيچ‌وقت فراموش نكنيد 

بچه‌ها( و اين موضوع را برآمده از دين و نظام ديني حاكم بر كشور جلوه دهد. ديوارهاي بسيار 

صلب و سنگي منزل علي‌ نيز معناي زندگي دشوار، بي‌رحمانه و بي‌احساس علي و ظلم او به 

همسرش را تداعي مي‌كند، گويي دل او نيز از سنگ است و در مقابل، زهرا نيز در زنداني با 

ديوارهايي كه مانع رسيدن فريادش به ديگران مي‌شود، گرفتار شده است.      

صحنة 2

Her
- چرا علي عصباني است؟

-رفع تعليق:‌ پاسخ منفي ثريا به در‌خواست طلاق

Sem

- علي به دنبال ترساندن همسرش براي پذيرش طلاق است.
- علي پسرهايش را نيز عليه همسرش تحريك مي‌كند.

- زندگي سخت و صعب در ميان ديوارهاي سنگي
- در منطق علي زن موجود پستي است. او جهان را از نگاهي سراسر مردانه 

مي‌بيند.
- فرار از زندگي تحمل‌ناپذير

Sym
 - مرد/ زن

- ضارب/ مضروب
- دنياي مردان/  دنياي زنان

Act.بايد منتظر تنش بيشتر در رابطة علي و ثريا بود

Ref  ارجاع به كليشة مردسالاري و مظلوم بودن زن در شرق -
- ارجاع به ناديده گرفته شدن حقوق زنان در نظام اسلامي ايران



بخش دوم
 

تحليل فيلم‌هاي متمرکز بر اسلام و مسلمانان
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 T)(The Delta Force( )نيروي دلتا )نيروي ضربت

مناخيم گولان )Menahim Golan(كارگردان   

مناخيم گولان )Menahim Golan( و يورام گلوبوس)Yuram Glubus(تهيه‌كننده

بازيگران

چاك نوريس)سرهنگ اسكات مك كوي(، لي ماروين)نيك الكساندر(،‌ مارتين 
بالسَم)بن كاپلان(،‌ جوي بيشاپ )هري گلدمن(، رابرت فارستر)عبدل(،‌ ديويد 
مناخيم )مصطفي(، لائينيه كازان )سيلويا گلدمن(،‌ هانا شيگولا )اينگريد(،‌ 

سوزان استراسبرگ )دبرا لوين(،‌  ويليام والاس )پيت پترسون(، شلي وينترز 
)ادي كاپلان(، بو سونسون )سروان كمپبل(،‌ رابرت ووگن )ژنرال وودبريج(، 

چارلز گرانت )تام هيل(، اديب غسان )سليم( و ...
مناخيم گولان )Menahim Golan( و جيمز برونر )James Bruner(فیلمنامه

آلن سيلوستري )Alan Silvestri(موسيقي

حادثه‌ايژانر

125 دقيقهمدت فیلم
1986سال پخش

 انگليسي، عربي، عبري و يوناني زبان

امريكا و رژيم صهيونيستيمحصول کشور
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چكيدة داستان فيلم

يك هواپيماي جت 707  كه از آتن به رم و در ‌نهايت نيويورك عازم است،‌ در  مسير خود 

به‌وسيلة گروهي فلسطيني- لبناني به نام  انقلاب جهاني جديد ربوده مي‌شود. اين گروه، از خلبان 

مي‌خواهد تا آن‌ها را به بيروت ببرد. پنتاگون يك گروه زبدة عملياتي از كماندوها به نام نيروي 

دلتا را وارد عمل مي‌كند تا مانع موفقيت هواپيماربايان شود. فرماندهي اين نيرو را سرهنگ مك 

كوي و كلنل الكساندر به عهده دارند. گروگان‌گيرها با مسافران بسيار خشن برخورد مي‌كنند: 

آن‌ها به يهوديان، اردوگاه‌هاي مرگ نازي‌ها را يادآوري مي‌كنند و دائم فرياد الله‌اكبر سر مي‌دهند، 

حتي در برخورد با  زن راهبة مسيحي نيز برخوردي توهين‌آميز دارند و صليبش را از گردنش 

مي‌كشند. سرانجام، هواپيما در فرودگاه بيروت بر زمين مي‌نشيند، تصاويري از امام خميني )ره( در 

فرودگاه ديـده مي‌شود. ربايندگان هواپيما زنان را آزاد مي‌كنند. نيروي دلتا با پوشش گردشگر وارد 

مي‌شوند، آن‌ها ربايندگان را مي‌كـشند و گـروگـان‌هاي يهودي را آزاد مي‌كنند؛‌ سپس، قهرمانانه 

به فلسطين اشغالي )اسرائيل( مي‌روند.   

اهميت و برجستگي فيلم

اين فيلم به موضوعي پرداخته است كه بعدها در فيلم‌هاي سينمايي امريكايي متعددي از جمله 

فيلمي با همين نام و نيز در بازي‌هاي رايانه‌اي سرمايه‌گذاري زيادي بر روي آن صورت گرفت، 

چون فعاليت نيروي دلتا به‌نوعي با آبرو و اعتبار امريكا در نقاط مختلف جهان در ارتباط است و 

موفقيت يا شكست‌هاي عمليات آن حساسيت بالايي دارد، از اين رو، تلاش شده است از طريق 

توليدات مختلف رسانه‌اي تصوير خارق‌العاده‌اي از آن در افكار عمومي به‌ويژه در امريكا شكل 

بگيرد. 

نيروي دلتا نيرويي ويژه در ارتش امريكاست، كه به منظور اجراي عمليات سري )در ديگر 

كشورها( و نيز عمليات ضدتروريستي در دهة 1970م از طرف پنتاگون تأسيس شد و بعدها 
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در هيئت بخشي از نيروي واكنش سريع به كار رفت. نكتة درخور توجه درخصوص فعاليت 

اين نيرو،‌ حمله به كشورمان در اواخر آوريل 1980م  )1359 ش( است كه طوفان در صحراي 

طبس، عمليات آن را با  شكستي سنگين مواجه كرد )براي مطالعة بيشتر ر.ك به دانشنامة 

ويكي‌پديا(.   

كارگردان فيلم در سال 1929، از پدر و مادري لهستاني‌الاصل در شهر طبرية فلسطين كه 

اكنون در اشغال رژيم صهيونيستي است، به دنيا آمد و بعدها در لباس خلبان به نيروي هوايي 

اين رژيم پيوس��ت.  او در دهة 1950،  تغيير ش��غل داد و  به مدرس��ة تئاتري در لندن رفت 

)براي مطالعة بيشتر ر.ك به سايت بانك اينترنتي اطلاعات فيلم www.IMDB.com(. مناخيم 

گولان، بخش‌هاي عمده‌اي از اين فيلم را در خاك فلس��طين اشغالي تصويربرداري كرد، از 

جمل��ه تصاوير مربوط به فرودگاه بيروت را در ف��رودگاه بن‌گوريون تل‌آويو و صحنه‌هاي 

خياباني را در حومة تل‌آويو گرفته و از هواپيماهاي اف 16 ارتش رژيم صهيونيستي استفاده 

كرده اس��ت. اغلب فيلم‌هايي كه زوج گولان-گلوبوس تهيه كرده‌اند،‌ به‌ويژه در دهة 1980 

و 1990 م، در فلس��طين اشغالي ساخته ش��ده‌اند و بازيگران اسرائيلي نقش تروريست‌هاي 

فلسطيني را ايفا مي‌كنند. 

اين فيلم، علاوه بر امريكا، در هلند، فنلاند،‌ سوئد، نروژ، آلمان غربي، انگليس، ايسلند،‌ استراليا، 

سنگاپور و كره جنوبي به نمايش درآمد.

تحلیل فیلم

صحنة 1 )محل وقوع: هواپيماي 707، زمان: روز(

نماي نزديك از كشوي دستمال كاغذي در دستشويي هواپيما، عبدل )هواپیماربای مسلمان( با 

بازكردن كشو، اسلحه را از زير دستمال‌ها بر مي‌دارد. برش به نماي مصطفي با ريش‌هاي بسيار 

بلند سياه، مو‌هاي ژوليده و نامنظم، كراوات شُل، در كنار او مسافري خوابيده است. چهرة مصطفي 
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كمي مضطرب است، برش به نماي درشت از عبدل كه عرقش را پاك مي‌كند. او نفسش را در 

سينه حبس مي‌كند و با صداي آرامي ذكر »الله‌‌اكبر« را بر زبان مي‌آورد.

صحنة 1

Her عبدل از اسلحه چه استفاده‌ای خواهد کرد؟ -

Sem
- عبدل مسلمان است.

- اقدامی که او قرار است انجام دهد با ایدئولوژی او ارتباط دارد.

Sym  آرامش/ خطر -
تروریست/ مسافر بی‌گناه

Act.انتظار داریم عبدل مرتکب عمل خطرناکی شود -

Refارجاع به خطرناک بودن مسلمانان -

صحنة 2 )محل وقوع: هواپيماي 707، زمان: روز(

پس از اينكه عبدل متوجه حضور يهوديان در هواپيما مي‌شود، مهماندار را وادار مي‌كند تا 

يهوديان را از ميان مسافران جدا كند.

مهماندار اسامي چند مسافري را كه گمان مي‌رود يهودي باشند، مي‌خواند، از جمله »بنيامين 

كا‌پيتان«، پيرمردي كه در اردوگاه‌هاي نازي‌ها بوده؛ با خوانده ‌شدن اسم او نماي نسبتاً نزديك 

او و همسرش را مي‌بينيم )ایجاد صمیمیت( كه چهره‌اي نگران دارند.

 همسر بنيامين: اين امكان نداره دوباره اتفاق بيفته، دوباره نه، دوباره نه. بنيامين بر‌مي‌خيزد 
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كه به سمت عبدل برود.

همسر بنيامين: چه كار مي‌كني؟ نرو، نرو.

بنيامين: ما يك بار زنده مانده‌ايم و مي‌تونيم دوباره اين كار را انجام بديم.

برش به نماي باز از چهرة نگران حدود 20 نفر از مسافران هواپيما كه به عقب برگشته و 

بـنيامين را نـظـاره مي‌كنند، برش به نماي نزديك خداحافظي بنيامين با همسرش، برش به 

نماي باز از داخل هواپيما، چهرة نگران مسافران.

بنيامين )با اعتماد به نفس(: من دارم مي‌آم. صداي گرية همسرش را مي‌شنويم. همسرش 

به دنبال او مي‌رود، اما مصطفي با اسلحه او را تهديد مي‌كند تا بنشيند، همسر بنيامين فرياد 

مي‌زند: اين جنگه، جنگه، دوباره اردوگاه نازي‌ها، بايد كاري انجام بدهيم، كاري ... )نماي 

نزديك از همسر بنيامين، ايجاد صميميت(، برش به نماي درشت از بنيامين كه نظاره‌گر 

همسرش است.

يكي از مسافران، همسر بنيامين را، آرام، سر جايش مي‌نشاند، تا در امان بماند. موسيقي 

حُزن‌آلود به مدد تصوير مي‌آيد.

بـــ��رش به نماي نيم��ة ‌تمام‌قد از بنيامين، برش به نمــاي درش��ت از چهـرة غم‌گرفتة 

مهماندار، مجدداً برش به نماي نيمه‌ تمام‌قد از بنيامين )كه استوار ايستاده و با اعتماد‌به‌نفس( 

خ��ود را به عبدل معرفي مي‌كند: من بنيامين كاپيتان هس��تم، چ��ه كار مي‌تونم براتون بكنم. 

عبدل وارد قاب مي‌شود و مي‌گويد: »بــشين« و از مــهماندار مي‌خواهد تا اسم نفر بعد را 

اعلام كند.
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صحنة 2

Her

- عبدل با یهودیان چه برخوردی خواهد کرد؟
- همسر بنیامین از تکرار چه اتفاقی می‌ترسد؟

- رفع تعلیق:  همسر بنیامین از تکرار رویدادی مانند 
شکنجه‌های نازی‌ها در اردوگاه‌ها هراس دارد.

Sem

- بنیامین، کاپیتان یهودی، ی‌کبار ماجرایی سخت را 
پشت سر گذاشته و  موضوع گروگان گرفته شدن 

برای او  چندان ترسی ندارد.
- بنیامین اعتماد‌به‌نفس بالایی دارد.

- رفتار عبدل و دوستش مصطفی به رفتار نازی‌ها شباهت دارد.

Sym
- مسلمان/ یهودی
 - نازی/ یهودی

- تروریست/ مسافر بی‌گناه

Act.باید منتظر تصمیم عبدل دربارة بنیامین بود

Ref
- ارجاع به تقابل مسلمانان با یهودیان )اسلام و یهودیت(

- ارجاع به انگارة مظلومیت یهود 
- ارجاع به جنگ جهانی دوم و  تقابل نازی‌ها و یهودیان

اين سكانس با ارجاع به  اقدامات نازي‌ها در جنگ جهاني دوم و بهره‌گيري از منفور بودن 

نازي‌ها، مسلمانان را در كنار آن‌ها در يك قاب قرار مي‌دهد. چون نازي‌ها به‌شدت در ميان افكار 

عمومي غرب و حتي شرق، به بي‌رحمي و قساوت شهره‌اند، اين همنشيني مسلمانان و نازي‌ها،‌ 

شرطي‌سازي مخاطب را درخصوص تداعي مسلمانان و خشونت در كنار يكديگر در نظر داشته است.          

صحنة 3

كشيشي كه در ميان مسافران است، به دلیل کتک خوردن از مصطفی دهانش خون‌آلود شده، 
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بدون‌توجه به تهديدات پي‌در‌پيِ مصطفي با اسلحه، به سمت عبدل مي‌رود. در چند نماي نزديك، 

دو زن راهـبة نگران را مي‌بينيم كه از كشيش مي‌خواهند جانش را به خطر نيندازد، اما او توجه 

نمي‌كند. در اين زمان، مصطفي اسـلـحه‌اش را به سمت آن دو گرفته و با تهديد آن‌ها را بر سر 

جايشان مي‌نشاند. موسيقي حزن‌انگیز همچنان به تصویر مدد می‌رساند.

در نماي متوسط از عبدل و كشيش )ایجاد تقابل( كه رو‌در‌رو هستند، چهرة خشن مصطفي را 

مي‌بينيم كه از پيرمرد كشيش مي‌پرسد: اينجا چه كار مي‌كني؟

كشيش: تو مرا صدا زدي.

عبدل: اسمت چيه؟

كشيش: ويليام امُالي.

عبدل: من تو را صدا نزدم.

 كشيش: تو يهودي‌ها را صدا زدي، من يهودي‌ام، مانند مسيح.

برش به نماي يهودياني كه عبدل آن‌ها را در گوشه‌اي از بخش درجه يك هواپيما نشانده، آن‌ها 

لبخند مي‌زنند و حمايت كشيش از خودشان را تحسين مي‌كنند.

عبدل با نگاهي تعجب‌آميز به كشيش از او مي‌خواهد كنار آن‌ها بنشيند.

رمزگان لباس

راهبه‌ها )لباس سياه با نوار سفيد( و كشيش)لباس سياه با يقه سفيد(.
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صحنة 3

Herکشیش چرا اصرار دارد نزد عبدل برود؟ -
- رفع تعلیق: او می‌خواهد در کنار یهودی‌ها باشد. 

Sem
- کشیش مسیحی با یهودیان ابراز همدردی میک‌ند.

- عبدل مسلمان به شخصیت مقدس مسیحی احترام 
نمی‌گذارد.

Symمسلمان/ یهودی و مسیحی -
 - اسلام/ یهودیت و مسیحیت

Act انتظار داریم عبدل برخورد اهانت‌آمیزی با کشیش مسیحی و -
یهودیان داشته باشد.

Ref

- ارجاع به قرابت عاطفی و ایدئولوژیک یهودیان و مسیحیان
- ارجاع به تقابل مسلمانان با یهودیان و مسیحیان

- ارجاع به تئوری تقابل غرب )مسیحیان و یهودیان( در 
برابر شرق، به‌ویژه مسلمانان

در تحليل اين سكانس مي‌توان به تمركز نگاه سازندگان فيلم بر سه دين اسلام، يهود و 

مسيحيت و پيروانشان توجه كرد. بسيار تلاش شده است همان طور كه در عرصة بين‌المللي و در 

سياست خارجي كشورهاي مسيحي غربي، همچون امريكا و كشورهاي اروپايي، اين كشورها در 

كنار رژيم صهيونيستي قرار گرفته‌اند، در فضاي فيلم نيز مسيحيان و يهوديان در قرابت و مجاورت 

با يكديگر و به لحاظ عاطفي نزديك به‌هم نمايانده شوند و مسلمانان، دشمنان اين دو. اين موضوع 

به‌راحتي هم‌ذات‌پنداري هر تماشاگر غربي را با يهوديان و مسيحيان ترسيم شده در فيلم و نفرتشان 

را از مسلمانان برمي‌انگيزد.    
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 )Executive Decision( تصميم عملي

استوارت برِد )Stuart Baird(كارگردان 

جوئل سيلور )Joel Silver( و جيم توماس )Jim Thomas( و تهيه‌كننده
)John Thomas( جان توماس

بازيگران

كرت راسل )دكتر ديويد گرانت(، استيون سيگال )سرهنگ آستين تروايس(،‌ 
هال بري )جين، مهماندار هواپيما(،‌ ديويد ساچت )ناجي حسن(، جان لگوئيزامو 
)كاپيتان رت(،‌ اليور پلت )دنيس كهيل(،‌ جو مورتون )گروهبان كاپي ماثني(،‌ لن 
كاريو )چارلز وايت، وزير دفاع امريكا(،‌ ويپ هابلي )گروهبان بيكر(،‌ جي. تي والش 
)سناتور ماوروس(، مارلا ماپلس )نانسي، مهماندار هواپيما(، كريس ماهر)خليل(، 

احمد احمد )تروريست(،‌ ماجد ابراهيم )تروريست(، جوي نابر)تروريست( و ...

 جيم توماس )Jim Thomas( و جان توماس )John Thomas(فیلمنامه

جري گلداسميت )Jerry Goldsmith(موسيقي

حادثه‌ايژانر

133دقيقهمدت فیلم

1996سال پخش

 انگليسيزبان

امريكامحصول کشور
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چكيدة داستان فيلم 

يك گروه هشت‌نفرة فلسطيني، يك هواپيماي جت 747 را، كه از آتن عازم واشنگتن است، 

چند‌دقيقه پس از قرار گرفتن در آس��مان مي‌ربايند. در ميان 406 مس��افر گروگان، س��ناتوري 

امريكايي به نام ماورُس هم وجود دارد. ناجي حس��ن، رئيس گروه هواپيماربا، در مقابل آزاد 

كردن مس��افران هواپيما خواسته‌هايي را مطرح مي‌كند؛ از جمله اينكه مقامات امريكايي يكي 

از دوستان او به نام »سيد یافا« را كه دستگير شده است، آزاد كنند. با نزديك شدن هواپيما به 

خاك امريكا، گروهي كماندو امريكايي به فرماندهي س��رهنگ »آستين تراويس« با بمب‌افكن 

سوپر‌جت كه به تونل ضدفش��ار مجهز اسـت و مي‌تواند بي‌‌سر‌و‌صدا هنگام پرواز زير شكم 

هواپيما قرار گيرد، به سوي هواپيما پرواز مي‌كنند تا هواپيماربايان امكان ورود به آسمان امريكا 

را پـيدا نـكنند. آن‌ها اعضاي گروه مس��لمان را مي‌كش��ند، بمب پيشرفته را خنثي مي‌كنند و 

هواپيما را سالم بر زمين مي‌نشانند.   

 اهميت و برجستگي فيلم

فيلم در سال 1997، جايزة بهترين بازيگر مرد )كرت راسل( و بهترين بازيگر زن )هال بري( را از 

جشنواره »بلاك ‌باستر« كسب كرد. اين فيلم، علاوه بر امريكا، در هلند، فنلاند،‌ سوئد، نروژ، آلمان،  

اتريش، پرتغال، اسپانيا، ايسلند و كره جنوبي به نمايش درآمده است. نمايش فيلم تصميم اجرايي در 

مالزي ممنوع شد.  مدت كوتاهي قبل از نمايش فيلم تصميم عملي يا دقيق‌تر بگوييم فيلم دستور 

حكومتي،‌ »استيون امرسون«1 در وال استريت جورنال در 13 مارس 1996، ادعا كرد كه مسلمانان 

از ترور در خاورميانه حمايت مي‌كنند. چهار روز بعد، دو جوان وارد مسجدي در »دنور«2 شدند و 

به نمازگزاران تعرض كردند. از 17 تا 26 مارس،‌ تصميم عملي در صدر جدول فروش فيلم‌ها قرار 

داشت. »دايان گورسكي«3 سخنگوي شركت »برادران وارنر«، با دفاع از كليشه‌هاي فيلم گفت: فيلم 

1. Steven Emerson             2. Denver
3. Diane Gursky
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تلاش كرده موقعيتي باورپذير را نشان دهد. يكي از مديران شركت هم گفت: تصوير ارائه شده همان 

تيترهاي فعلي اخبار است. چند روز پيش از نمايش فيلم در سينماها،‌ مديران شركت »برادران وارنر«، 

برخي از رهبران مسلمان و عرب امريكا را براي نمايش خصوصي فيلم دعوت كردند. پس از نمايش 

فيلم، »نيهاد عواد«، مدير وقت »شوراي روابط اسلام‌- امريكا«، اين سؤال را مطرح كرد: »چرا اين 

قاعده شده است كه مسلمان‌هاي فيلم‌ها بايد تروريست باشند؟« و اين شورا از اسـتوديو خواسـت 

كه صـحنه‌هاي توهين‌آميز فيلم را حذف كنند، اما مديران استوديو نپذيرفتند و استدلال كردند كه براي 

چنين تغييراتي، بسيار دير شده است، اما دو هفته بعد، پس از برگزاري جلسة ديگري بين »شوراي 

روابط اسلام و امريكا« و مديران شركت »برادران وارنر«، اين شركت موافقت كرد كه در پخش 

.)Shaheen ،2003 : 189( ويدئويي و تلويزيوني فيلم در آينده،‌ هشت مورد تغيير را اعمال كند

تحليل فيلم

صحنة 1 )محل وقوع: انگليس- لندن، زمان: شب(

در نماي معرف، زيرنويس بر روي تصويري از اتوبوس قرمز دو‌طبقه‌اي كه در خيابان در 

حركت است، بر روي اتوبوس »شرق لندن« نوشته شده است، زيرنويس »لندن، انگليس« بر 

تصوير حك مي‌شود. با گذشتن اتوبوس از كنار ساختماني بلند، نماي دور مردي را مي‌بينيم كه 

به آن ساختمان نزديك مي‌شود، دوربين نيز با حركت پنَ، جلوتر آمده و هتل را مي‌بينيم كه بر سر 

در آن نوشته ماريوت لندن، چند نفر بيرون هتل در حال گفت‌و‌گو هستند.

برش به نماي قسمت پذيرش هتل كه خانم كارمند پذيرش با مرد همكارش مشغول صحبت‌اند، 

رو به مردي كه وارد هتل مي‌شود: ببخشيد آقا، مي‌توانم كمكتان كنم، آقا! برش  به نماي نزديك 

كارمند پذيرش كه چهره‌اي نگران دارد و با اشاره به گارسون مي‌فهماند كه سراغ مرد تازه‌وارد 

برود. برش به نماي باز، گارسون كه از مهمانان پذيرايي مي‌كند و لابي هتل كه چند زن و مرد 

پشت به او ايستاده‌اند. 
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گارسون، رو به مرد ناشناس: ببخشيد آقا مي‌توانم كمكتان كنم؟

برش به نماي نزديك از گوش آن مرد ناشناس كه خود را به نشنيدن زده است. او به سمت 

گارسون رو برگردانده و چهرة عرق‌كرده‌اش را مي‌بينيم، برش به نماي خيلي درشت گارسون كه 

نـگراني و تـرس در چـهره‌اش ديده مي‌شود، برش به نماي نزديك از لباس‌هاي مرد ناشناس كه 

مواد منفجرة زيادي را زير پالتوي بلندش به خود بسته است. او به عربي مي‌گويد: »اين‌ها فرزندان 

فلسطين‌اند« و خود را منفجر مي‌كند كه انفجار بزرگي را به دنبال دارد.

وسايل صحنه

ميز پذيرش، ميزها و صندلي‌هاي رستوران هتل، شمع‌هاي روشن و گل و... بر روي ميز 

رستوران، مواد منفجره و ...

صحنة 2

نماي معرف از هواپيمايي در آسمان كه علامت پرچم يكي از كشورهاي عربي بر روي 

صحنة 1

Her
- مرد ناشناس كيست و در  هتل ماريوت لندن به دنبال چيست؟

- رفع تعليق: او فلسطيني‌اي است كه براي عمليات انتحاري به هتل آمده است.

Sem
- مهمانان هتل افرادي بي‌گناهي هستند كه بدون ارتكاب هيچ گناهي كشته 

مي‌شوند.

Sym مسلمان/ غربي -
 - تروريست/ قرباني

Act.بايد منتظر بود تا انگيزة عاملان انفجار در هتل ماريوت را فهميد -

Ref
- ارجاع به ارتباط تروريسم و مسلمانان

- ارجاع به خشونت‌طلبي مسلمانان
-  مسلمانان در نقاط مختلف جهان مرتكب اقدامات تروريستي مي‌شوند.
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آن اس��ت، برش به نمايي نس��بتاً نزديك از »يافا«، با كت و شلواري سياه، بر روي صندلي 

هواپيما نشسته است، گوشي تلفن سفيدي جلوي او قرار دارد، برش به نماي خلبان سبزة 

عرب كه از در كابين هواپيما ش��انه‌هايش را خم ك��رده، به عربي يافا را خطاب مي‌كند و 

مي‌گويد: »ما با ناجي حس��ن ارتباط برقرار كرديم«، برش به نماي نزديك يافا كه گوش��ي 

تلفن را بر‌مي‌دارد. 

يافا: ناجي! من يافا هستم.

برش به ناجي حسن كه در هواپيماي ربوده ‌شدة امريكايي بر روي يكي از صندلي‌ها نشسته 

و گوشي به دست است.

يافا: عمليات موفقيت‌آميز بود و من آزاد شدم و سوار هواپيما هستم. 

ناجي لحظه‌اي چشمانش را‌ مي‌بندد و از شنيدن خبر احساس آرامش مي‌كند. برش به ستاد 

عمليات در وزارت دفاع امريكا؛ در ‌ابتدا، نماي نزديك وزير دفاع امريكا و سپس برش به نماي 

وزير دفاع و دو دستيارش، گفت‌و‌گوي تلفني يافا و ناجي حسن را در حالي كه براي آن‌ها به 

انگليسي ترجمه مي‌شود، گوش مي‌كنند.

 مترجم سياه‌پوست عبارات يافا را اين‌گونه ترجمه مي‌كند: »امريكايي‌ها به شما خواهند 

گفت، آن‌ها همه خواس��ته‌هاي ش��ما را مي‌پذيرند. ش��ما پيروز ش��ديد، به خانه )وطن( 

بياييد«.

ب��رش به نماي نزديك ناجي‌حس��ن كه ضمن ابراز خوش��حالي از آزادي يافا مي‌گويد: 

»الله به ما لطف كرده و سرنوشت بزرگ هر دو ما را رقم زده« )برش به نماي باز از ستاد 

عملي��ات وزارت دفاع امريكا كه حدود 20 نظامي مش��غول استراق‌س��مع اين گفت‌و‌گو 

هستند(.

ناجي‌حسن: »همة مسلمانان شجاع، تو را به عنوان رهبر برگزيده تحسين خواهند كرد، 
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شمشير الله )منظور بمب داخل هواپيماست( برافراشته خواهد شد و با آن به قلب كافران 

خواهم زد.«

یافا: »ناجي، به من گوش كن ]با اشاره به قصد ناجي براي بمب‌گذاري در واشنگتن[ آن‌ها 

مي‌دانند، آن‌ها هواپيما را از بين مي‌برند، ناجي گوش كن.« اما ناجي تلفن را قطع مي‌كند، اين 

بي‌توجهي ناجي‌حسن و مصمم ماندن بر تصميم خود براي بمب‌گذاري در واشنگتن، وزير 

دفاع امريكا را خشمگين مي‌كند، او از جا برخاسته، دو دستش را بر روي ميز مي‌كوبد؛ برش 

به نماي داخل هواپيما كه ناجي از جا بر مي‌خيزد و خبر آزادي يافا را به دو مسلمان ديگر، كه 

تفنگ ‌به‌دست بر سر مسافران هواپيما ايستاده‌اند، اعلام مي‌كند و آن دو سريعاً فرياد »الله‌اكبر« 

سر مي‌دهند. ناجي‌حسن با صداي بلند، رو به همة مسافران و دو مسلمان تفنگ‌ به‌دست ديگر 

مي‌كند و فرياد مي‌زند: »يافا آزاد شد«، آن دو نيز به عربي شادي مي‌كنند و فرياد »الله‌اكبر« سر 

مي‌دهند.

رمزهاي غير‌كلامي

دو مسلمان موهاي كوتاه و ريش دارند.

وسايل صحنه

گوشي تلفن، انگشتر يافا و انگشتر ناجي‌حسن، تلفن، پرچم امريكا، كاغذهاي اسناد و گزارش‌ها، 

ميز كار )اتاق‌ وزير دفاع امريكا(.

رمزگان لباس

مسلمانان تفنگ ‌به‌دست )پيراهن بلند يقه‌بسته(، يافا )كت و شلوار سياه و پيراهن سفيد(، خلبان 

عرب )لباس فرم خلباني(.
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صحنة 2

Her
- آيا با آزادي يافا هواپيماربايان گروگان‌ها و هواپيما را رها خواهند كرد؟ 

- رفع تعليق: هواپيما‌ربايان قصدی دارند و آن كشتن تعداد زيادي از مردم امريكا 
در واشنگتن است.

Sem

- امريكايي‌ها از نظر ناجي حسن كافرند و به همين دليل‌ بايد كشته شوند.
- از نظر ناجي حسن كشته‌شدن امريكايي‌هاي بي‌گناه در واشنگتن به معناي 

پيروزي اسلام بر كفر است.
- مسلمانان براي  شادي غريو الله‌اكبر سر مي‌دهند.

Sym
- اسلام/ كفر 

 - مسلمان/ كافر 
- تروريست/ قرباني 

Act بايد منتظر  نتيجة تقابل نيروهاي امريكايي و هواپيما‌ربايان بود تا نتيجة -
تصميم ناجي حسن براي بمب‌گذاري در واشنگتن شخص شود. 

Ref

- ارجاع به تقابل اسلام و غرب
- ارجاع به جنون و تندروي مسلمانان
- ارجاع به خشونت‌طلبي مسلمانان

اين فيلم، با‌صراحت به موضوع تروريسم پرداخته و در تصويرسازي از مسلمانان، آن‌ها را 

افرادي متعصب و خشك‌مغز نمايانده كه به دليل اختلاف ايدئولوژيك با امريكايي‌ها قتل آن‌ها را 

جايز مي‌شمرند و اين البته - همان طور كه پيش‌تر اشاره شد- با تصويرسازي روزنامه‌ها و ديگر 

رسانه‌هاي غربي بسيار مطابقت دارد. نكتة مهم اين است كه مسلمانان روي پردة هاليوود،‌ افراد 

نظامي را نمي‌كشند، بلكه انسان‌هاي بي‌گناهي را كه  مشغول زندگي عادي خود هستند به قتل 

مي‌رسانند و اين موضوع در ايجاد تنفر از آن‌ها بسيار مؤثر است.  
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)The Siege( محاصره
 ادوارد زويك )Edward Zwick(كارگردان 

ادوارد زويك )Edward Zwick( و  ليندا ابُست )Linda Obst(تهيه‌كننده

بازيگران

دنزل واشنگتن )آنتوني هابارد(، آنت بنينگ )مأمور سيا(، اليس كرفت‌ )بن 
كاپلان(،‌ بروس ويليس )ژنرال ويليام دِوِرو(، توني شال هوب )فرانك حداد(، 
سامي بوجيله )سمير نجده(،‌ احمد بن لاربي )شيخ احمد بن طلال(،‌ محسن 
محمد )موذن(،‌ ليانا پاي )تينا اسَو(،  مارك والي )مأمور اف بي آي، مايك 

يوهانسن(،‌ آصـف مـانـدوي )خليل صالح(، علي افشار )علي وزيري، بمب‌گذار 
اتوبوس(،‌ غلام رسولي )معلم پسر فرانك حداد( و...

لورنس رايت )Lawrence Wright(فیلمنامه
گرائم رِوِل )Graeme Revell(موسيقي

حادثه‌اي، جنايي و درامژانر
116 دقيقهمدت فیلم
1998سال پخش

 انگليسيزبان
امريكامحصول کشور
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چكيدة داستان فيلم

اين فيلم به داستان وقوع انفجارهاي تروريستي در شهر نيويورك مي‌پردازد. در ميان قربانيان 

اين انفجارها، مسافران اتوبوسي در مقابل دوربين‌هاي خبري، جان خود را از دست مي‌دهند. 

همچنين، در انفجاري در ساختمان تئاتر برادوي، تعدادي از شخصيت‌هاي برجستة شهر نيز كشته 

مي‌شوند و در انفجاري ديگر در ساختمان فدرال كه مأموران پليس امريكا در آن مستقر هستند، 

افراد ديگري كشته مي‌شوند. آن‌ها همچنين، براي كشتن دانش‌آموزان تلاش مي‌كنند. آنتوني 

هابارد، از مأموران اف بي آي، مسئول تحقيق دربارة اين انفجارها شده است، اما تـلاش‌هايش به 

نـتيـجه‌اي نمي‌رسد. در نتيجه، ارتش وارد عمل مي‌شود و رئيس‌جمهور امريكا حكومت نظامي 

اعلام مي‌كند. ژنرال دوِرِو، براي پيدا كردن عاملان انفجارها، به همراه نيروهايش منطقة بروكلين 

را خانه‌به‌خانه مي‌گردد و عدة زيادي از مسلمانان و امريكايي‌هاي عرب‌تبار را دسـتگير مي‌كند. 

سرانجام، سمير عـاملِ انـفـجارها شـناسـايي مي‌شود. 

اهميت و برجستگي فيلم

اين فيلم پس از بمب‌گذاري در شهر اكلاهماي امريكا به روي پردة سينما رفت، حادثه‌اي كه در 

آن رسانه‌هاي امريكا جنجال زيادي را در سال 1995، عليه مسلمانان به راه انداختند. پس از اين 

حادثه روزنامه‌هاي يو اس اي تودي، اي بي سي نيوز،‌ سي بي اس نيوز، شيكاگو تريبيون، نيويورك 

تايمز، نيويورك پست، نيويورك نيوز دي و واشنگتن پست از جمله رسانه‌هاي امريكايي بودند كه 

خاورميانه را مظنون اصلي اين بمب‌گذاري مي‌دانستند )سمتي، 1385: 71(.

 اين فيلم در جشنوارة »بلاك ‌باستر« در سال 1999، جايزة بهترين بازيگر نقش مكمل )با بازي 

بوريس ويليس( را كسب كرد و نامزد دريافت جايزة بهترين بازيگر مرد و زن نيز شد. اين فيلم، 

علاوه بر امريكا، در برزيل، آرژانتين، هلند، فنلاند،‌ سوئد، نروژ، سوئيس، آلمان، فرانسه، انگليس، 

پرتغال، ايسلند، مجارستان، استراليا، كره جنوبي، فيليپين و سنگاپور به نمايش درآمده است.
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»شوراي روابط اسلام‌- امريكا« براي جلوگيري از ساخت اين فيلم در شكل كنوني تلاش 

زيادي كرد، اما توفيق چنداني نداشت. آن‌ها ضمن ارائة آمار و ارقام به نقل از گزارش لس‌آنجلس 

تايمز درخصوص تروريسم كه در آن اعراب و مسلمانان، در ميان 171 نفر محكوم شده در 

امرکیا، صرفاً 6 درصد را تشكيل مي‌دادند، خواستار حذف كليشه‌هاي  موجود در فيلم‌نامه شدند. 

اما تلاش آن‌ها به نتيجه‌اي نرسيد. پس از ساخت فيلم نيز سازمان‌هاي اسلامي و عربي امريكا 

با برگزاري كنفرانس‌هاي مطبوعاتي و برگزاري تظاهرات در اولين روز نمايش فيلم در 6 نوامبر 

1998 در مقابل سالن‌هاي سينما، اعتراض خود را به كليشه‌هاي اين فيلم اعلام كردند. نكتة 

درخور توجه اينكه در نسخة ويدئويي فيلم محاصره، به ‌دروغ ذكر شده است كه اين فيلم براساس 

 .)Shaheen ،2003 : 160( داستاني واقعي ساخته شده است

تحليل فيلم 

صحنة 1 )محل وقوع: كوير كشوري عربي، زمان: روز(

نماي معرف هوايي از كوير، با تداوم حركت دوربين، در پشت تپه‌اي كويري، نماي بسيار دور 

خودرويي در حال حركت را مي‌بينيم، برش به نماي نزديك از مسافر خودرو در صندلي عقب كه 

ريشي بسيار بلند و سفيد و سبيلي سياه دارد، عمامه‌اي سياه بر سر دارد، عبايي صورتي و ردايي 

سياه نيز پوشيده است )او همان شيخ طلال است كه پيش‌تر در فيلم رهبر تروريست‌ها معرفي 

شده است( برش به نماي نزديك از بيل كلينتون، رئيس‌جمهور امريكا، كه بر مجازات عاملان يك 

انفجار تأكيد مي‌كند، برش به نماي دور از خودرو در وسط كوير، برش به نماي تصوير ماهواره‌اي 

از حركت خودرو، صداي بي‌سيم افرادي را مي‌شنويم كه مسير حركت خودرو را زير نظر دارند و 

از آخرين وضع آن اطلاع مي‌دهند، برش به نماي دورتر بيابان كه دو نفر با لباس عربي، پيشاپيش 

شترها در حركت‌ا‌ند و مقداري بار هم بر كوهان شترها سوار كرده‌اند، خودرو بنز از كنار آن‌ها 

عبور مي‌كند. با نزديك‌شدن خودرو، بي‌سيم از نزديك ‌شدن خودرو به منطقه خبر مي‌دهد، برش 
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به نماي تصوير ماهواره‌اي حركت خودرو، سپس به نماي درون خودرو كه از روي دوش دو 

سرنشين جلو خودرو، چند خانه روستايي را در وسط بيابان و دو نفر را مشغول نگهداري از چند 

گوسفند مي‌بينيم، برش به نماي نزديك از شيخ كه با ديدن آن دو، دست راستش را در حالي كه 

تسبيحي به دست دارد، بالا مي‌آورد و دوبار مي‌گويد: »سبـحـان‌الله، سبحان‌الله«، برش به نماي دور 

از خودرو كه به گوسفندان نزديك مي‌شود، در نماي نزديك، راننده خودرو از چوپان مي‌خواهد 

گوسفندانش را از جلوي ماشين ببرد.

 چوپان )با لحني روستايي(: »باشد، كمي صبر كن«، حركت پن دوربين را مي‌بينيم كه با 

چوپان به پشت ديـوار مي‌رود و در آنجا مردي با لباس عربي بلند كلاه ‌به‌سر و اسلحه ‌به‌دست 

در كمين است. او اسلحه‌اي را به مرد چوپان مي‌دهد و خودش نيز اسلحة ديگري به دست 

گرفته و به سمت خودرو مي‌روند. در نماي عبور گوسفندان، صداي رگبار گلوله را مي‌شنويم. 

نماي بعد، نماي نزديك خودروست كه سوراخ‌هاي متعدد گلوله روي آن پيداست و شيشه‌اش 

خون‌آلود شده و سر راننده نيز به سمت بيرون افتاده است. برش به تصوير بيل كلينتون در امريكا 

)تدوين موازي مجازات تروريست‌ها و سخنان كلينتون به منظور تأييد سخنان كلينتون با ارائة 

سند تصويري(.

كلينتون: »دولت امريكا از كشورش حفاظت مي‌كند و عاملان انفجار را تنبيه مي‌كند.« برش به 

نماي حمل شيخ به‌وسيلة دو مرد مسلح كه لباس عربي پوشيده‌اند، صداي بي‌سيم را مي‌شنويم كه 

اعلام مي‌كند شيخ را دستگير كرديم. برش به نماي انفجار خودرو و سپس بـرش به نـماي نزديك 

كشيده ‌شدن كيسه‌اي بر سر شيخ؛ بـي‌سيم از زنده ‌بودن او اطلاع مي‌دهد.
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صحنة 1

Her

 - خودرو در وسط بيابان به چه مقصدي در حركت است؟
- رفع تعليق: شيخ در تله‌اي امنيتي - اطلاعاتي افتاده است.

- افرادي كه كيسه بر سر شيخ مي‌كشند، چه كساني هستند؟ حامي او هستند 
يا دشمن؟ 

Sem
- دولت امريكا تروريست‌ها را در هر نقطه‌اي از جهان

 به چنگ مي‌آورد.
- تروريست‌ها از خودرو مدل بالاي غربي )بنز( استفاده مي‌كنند. 

Sym
- تروريست/ قرباني 

- ترور/ آرامش 
 - مسلمان/ غربي )امريكايي(    

Act.بايد منتظر نتايج و پيامدهاي دستگيري شيخ باشيم -

Ref

- ارجاع به قربانيِ تروريسم بودن امريكا
- ارجاع به توان عملياتي و اطلاعاتي امريكا در يافتن تروريست‌ها

- ارجاع به مروج و مؤيد تروريسم بودن اسلام 
- ارجاع به مصمم بودن دولت امريكا در برابر تروريسم

صحنة 2 )محل وقوع: نامشخص،  زمان: نامشخص(

 نماي نزديك از شيخ را در زندان با كلاهي سفيـد بر سر مي‌بينيم كه سورة حمد را قرائت 

مي‌كند، برش سريع به نماي بعد كه او بر روي تخت در اتاقي با ديوارهاي تيره و قديمي و لامپي 

آويزان از سقف آن نشسته است. نماي روی شانة فردي ناشناس را مي‌بينيم كه وارد قاب مي‌شود، 

برش به نماي نزديك از دستان شيخ كه انگشتري به دست چپ دارد و همچنان كه تسبيح را تكان 

مي‌دهد، سورة حمد را مي‌خواند، با حركت عمود به بالاي دوربين، نماي نيمه‌نزديك آن مرد را 

مي‌بينيم كه نظاره‌گر شيخ است. برش به نماي روي شانة مرد )كه بازجوي شيخ به نظر مي‌رسد( 

و تصوير شيخ )تسلط بازجو بر شيخ(؛ نماي نزديك از بازجو )ژنرال دورو(؛ ژنرال دورو، شيخ را 

ترك مي‌كند و او مشغول خواندن آيه‌اي از قرآن است: »ان الذينَ استقاموا...«
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رمزگان لباس

لباس شيخ )لباس سفيد عربي بلند( لباس  ژنرال دورو )كت و شلوار سياه، پيراهن سفيد، 

كراوات آبي(.

صحنة 2

Her
- شيخ چه اطلاعاتي   در اختيار دارد؟

- فرد بازجو كيست؟
- عاقبت شيخ چه خواهد شد؟

Sem

- نحوة ايستادن و راه رفتن بازجو )دورو( بر تسلط او 
 بر شيخ دلالت دارد.

- لباس‌هاي شيخ، تسبيح و قرآن خواندن او بر پايگاه ديني و نماد تفكر 
اسلامي او دلالت دارد.

Symمسلمان/ امريكايي -
 - رهبر تروريست‌ها/ ژنرال‌ضد تروريست 

Act انتظار داريم از بازجويي  شيخ، اطلاعاتي مهم -
عايد دورو شده باشد.

Ref)ارجاع به حامي و مروج تروريسم بودن اسلام و كتاب مقدس آنان )قرآن -

صحنة 3 )محل وقوع: امريكا، نيويورك، روز.(

در يكي از صحنه‌هاي پاياني فيلم،‌ سمير )معلم مسلمان مقيم امريكا( و شارون، وارد وضوخانة 

مسجدي مي‌شوند. در حالي كه مردم امريكا به دليل محدوديت‌هاي جديد براي خانواده‌هاي 

مسلمانان عرب در امريكا، در پي حملات تروريستي در بروكلين، تظاهرات مسالمت‌آميزي را 

برگزار مي‌كنند. سمير وضو مي‌گيرد و شارون متعجب از رفتار او مي‌پرسد »چه كار مي‌كني؟« 

)موسيقي زير‌صدا موسيقي عربي ملايم است( سمير لباس‌هايش را عوض مي‌كند و لباس سفيدي 

بر تن مي‌كند، چند بمب را بر دوش مي‌گذارد و اسلحه به دست‌ گرفته، ملامت‌هاي شارون را كه 

روزگاري روابط نزديكي با او داشته، رد كرده و مي‌گويد: شما )جداسازي امريكايي‌ها از خود( 

فكر مي‌كنيد پولْ قدرت است، اما ايمانْ قدرت است. شارون مي‌خواهد با اشاره به قرآن، سمير را 



بازنمايي ايران و اسلام در هاليوود176

متقاعد كند اما او خشمگين مي‌شود و در حالي كه اسلحه را بر سر او مي‌گيرد، به برخورد امريكا 

با موضوع عراق )پس از حمله عراق به كويت( اشاره مي‌كند و سپس خشم خود را از دستگير 

شدن شيخ ‌احمد بن طلال بروز مي‌دهد.

سمير: شما او را به خاطر بيان كلام خدا به زندان انداختيد، اكنون بايد پيامدهاي آن را ببينيد.

شارون: اكنون نقطة پاياني است، منظور تو حاصل شده است، چرا بايد خون بيشتري ريخته 

شود؟ مردم بي‌گناه زيادي در خيابان براي آرمان تو در حال تظاهرات‌ا‌ند. در اين حين، آنتوني هاب 

و فرانك حداد از راه مي‌رسند و سمير شارون را گروگان مي‌گيرد، درخواست‌ هاب براي آزادي 

شارون نتيجه نمي‌دهد و سـمير شـارون را مـي‌كشد، هاب و حداد نيز سمير را مي‌كشند.

وسايل صحنه

مواد منفجره داخل ساك، هفت‌تيرهاي سمير و آنتوني هاب و فرانك حداد.

صحنة 3

Her
- سمير قصد چه كاري دارد؟

- رفع تعليق: او قصد كشتن مردم شركت‌كننده در تظاهرات حمايت از مسلمانان 
عرب امريكا را دارد.

Sem
- وضو گرفتن سمير و پوشيدن لباس سفيد

- دلالت بر آمادگي او براي انتحار دارد.
- سمير از زنداني شدن شيخ خشمگين شده است و قصد انتقام دارد.

Sym
- مسلمان/ امريكايي
 - تروريست/ قرباني

- حمايت مسالمت‌آميز مردم امريكا از مسلمانان/ بمب‌گذاري و كشتن 
امريكايي‌ها به‌دست مسلمانان

Act-

Ref
- ارجاع به ارتباط تروريسم و اسلام

- ارجاع به روحية نوع‌دوستي مردم امريكا
- ارجاع به كليشة جنون و تندروي مسلمانان

- ارجاع به كليشة تعصب و خشونت‌طلبي مسلمانان

همان طور كه اين سه سكانس به‌خوبي ترسيم كرده‌اند، اين فيلم از برجسته‌ترين فيلم‌هايي 
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بود كه توانست مسلمانان بسيار خشن و بمب‌گذار را كه تهديدهايي جدي براي امنيت ملي 

كشورهاي غربي و به طور ‌خاص امريكا به شمار مي‌روند، تصوير كند. مسلمان‌هاي بيابان‌گرد، 

تدارك بمب‌گذاري در شهرها و نقاط مختلف امريكا را مي‌بينند و اين برنامه‌ريزي و نحوة عمل را 

هم‌سو با ايدئولوژي و بر مبناي اعتقادات ديني خود مي‌دانند. در‌حقيقت، تروريسم، به مثابة نوعي 

مناسك و سلوك ديني به تصوير كشيده شده است؛ وضو گرفتن سمير و پوشيدن لباس سفيد، 

دال بر اجراي مناسكي ديني و مقدس هستند و به دليل عبادي و ديني بودن اين اعمال، براي اشاره 

به آن‌ها در غرب از جهاد يا جهاد مقدس استفاده مي‌شود. در ‌مقابل، امريكايي‌ها انسان‌هايي نرم‌خو 

ترسيم شده‌اند، كه تا امنيت ملي آن‌ها تهديد نشده است، با مسلمانان برخورد تندي نمي‌كنند.
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 )Kingdom Of Heaven(  )ملك خداوند ) آسمان

ريدلي اسكات )Ridley Scott(كارگردان 

 ريدلي اسكات )Ridley Scott(تهيه‌كننده

بازيگران

اورلندو  بلوم ) بيلين(، ليام نيسان ) گادفري(، غسان مسعود )صلاح‌الدين 
ايوبي(‌،‌ اوا گرين )سيبِلا(، ادوارد نورتون )شاه بالدوين(، الكساندر صديق 

)عماد(، مارتين هنكاك )قبركن(،‌ مايكل شين )كشيش(، ناتالي كاكس )همسر 
بيلين(، مايكل فيتزجرالد )هامفري( و... 

ويليام موناهان )William Monahan(فیلمنامه

هري گرگسون ويليامز)Harry Gregson -Williams(موسيقي

جنگی، حادثه‌اي و تاریخیژانر

144 دقيقهمدت فیلم

2005سال پخش

انگليسي، عربي و آلمانيزبان

امريكا، انگلیس، اسپانیا و آلمانمحصول کشور
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چكيدة داستان فیلم

آهنگر جوانی به نام بيلین، به دليل خودکشی همسرش، سست‌ایمان شده است. او که هرگز 

پدرش را ندیده، با ورود چند جنگجوی صلیبی به دهکده، با وی آشنا می‌شود. بيـلین بـا 

بالدوین چهارم،  تـشویق پـدرش راهـی اورشـلیـم )بيـت‌المقدس( می‌شود که حاکمش، 

مسیحی خردمندي است. در طول راه، رسوم شوالیه‌گری و جنگاوری را از پدر و همراهانش 

می‌آموزد. پدرش در نبردی زخمی مي‌شود و وصیت میک‌ند پسرش، با همة وجود، از بالدوین 

چهارم حمایت کند. بيلین به دربار مي‌رسد و جایگاه پدر را تصاحب میک‌ند، اما دربار مملو از 

توطئه و مکر است. از سویی، صلاح‌الدین ایوبی، رهبر مسلمانان، به دلیل کشته شدن خواهرش 

به‌دست مسيحيان، درصدد است با ارتشی 200 ‌هزار‌نفری اورشليم )بيت‌المقدس( را که حدود 

100 سال در تصرف مسیحیان بوده، بازپس گیرد.

اهميت و برجستگي فيلم

ملك خداوند از مهم‌ترين فيلم‌هاي سينمايي است كه كارگردان بسيار برجستة هاليوودي 

درخصوص يكي از مهم‌ترين موضوعات تاريخ اسلام و مسيحيت، يعني جنگ‌هاي صليبي، 

ساخته است. نكتة درخور توجه اين است كه گرچه فيلم، اثري تاريخي و دربارة تاريخ 

شهر بسيار مهم بيت‌المقدس است، اما زبان و بيان آن به‌گونه‌اي است كه مخاطب به‌راحتي 

پي مي‌برد كه اين فيلم ناظر بر سرنوشت كنوني اين شهر است و دغدغة اصلي فيلم وضع 

كنوني بيت‌المقدس است كه در حال حاضر مهم‌ترين چالش سياسي جهان بر سر آن است. 

در ساخت اين اثر عظيم،‌ چهار كشور مشاركت داشتند. اورلندو بلوم، بازيگر نقش اصلي 

فيلم،‌‌ در سالْ 2005، جايزة بهترين بازيگر از نگاه تماشاگران را در جشنوارة فيلم اروپا كسب 

كرد. اين فيلم، علاوه بر امريكا، در  كشورهاي كانادا، آرژانتين، برزيل، پرو،‌ هلند، فنلاند، 

سوئد، سوئيس، ايسلند، نروژ، آلمان، انگليس، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، ايرلند، پرتغال، مالزي، 
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سنگاپور، كره جنوبي، تايوان، هنگ‌كنگ،‌ فيليپين، اندونزي، استراليا و نيوزيلند به نمايش در 

آمده است. اين فيلم در شبكة اول سيما با عنوان ملك خداوند دوبله شده، اما تاكنون پخش 

نشده است.

تحليل فيلم

صحنة 1 )محل وقوع: اردوگاه زائران )مشابه كاروانسرا(- جاده مسينا به بيت‌المقدس(

 در نمايي لانگ جواني كه در مركز قاب قرار دارد، لباس سياه روحانيون مسيحي را پوشيده 

و خطاب به زنان و مردان زائر بسياري كه عازم بيت‌المقدس )اورشليم( هستند و از كنار او 

مي‌گذرند: »كشتن يك كافر جنايت نيست، راهي است به بهشت«، برش به نماي نزديك از 

بيلين و پدرش، گادفري، كه سوار بر اسب هستند، مجدداً همان جمله را از آن راهب مسيحي 

مي‌شنويم. برش به نماي نزديك راهب، سپس به نمايي باز از سربازان مسيحي، كه بر روي 

لباس‌هايشان علامت صليب دارند، عبور گوسفندان از مرز، برش به نماي دور از بيلين، كه از 

اسب پياده شده و اسب به دنبال اوست. پدرش همچنان سوار بر اسب است، دورتر دود آتش 

و رفت‌و‌آمد سربازان صليبي را مي‌بينيم.

رمزگان لباس

لباس‌هاي زائران مسيحي: اغلب تيره و سرتاپا پوشيده.
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صحنة 1

Herكافراني كه بايد كشته شوند ‌چه كساني هستند؟ -

Sem
- بيت‌المقدس )اورشليم( براي مسيحيان اروپا شهر مقدسي است و آن‌ها با 

تحمل مشقات زياد براي زيارت از مسير مسينا عازم اين شهر مي‌شدند.‌ 
- كليسا مردم را به جـنگ دعـوت مي‌كند.

- كشتن كافران بهشت را براي مؤمنان مسيحي به ارمغان  خواهد آورد.

Sym
- مسيحيت/ كفر 

 - مسيحيان/ كافران 
- بهشت/ جهنم

Actبايد  منتظر تصميم بيلين دربارة شركت كردن -
 در جنگ صليبي بود. 

Refارجاع به جنگ‌هاي صليبي -
- ارجاع به تقابل ديرينة اسلام و مسيحيت

صحنة 2 )محل وقوع: مسينا، ساحل سرزمين مقدس، زمان: روز(

 نماي نزديك از گادفري در درمانگاهي كه به سبك معماري دورة بيزانس ساخته شده است، 

برش به گادفري كه او را به روي تخت منتقل مي‌كنند، ‌برش به نماي نيم‌تنة بيلين با لباس زرشكي 

و چهره‌اي جدي كه به كنار تخت گادفري مي‌آيد. برش به نماي نيمه‌درشت از گادفري كه بر 

روي تخت دراز كشيده است.

گادفري خطاب به بيلين: »مي‌داني در سرزمين مقدس چه چيزي در انتظار توست؟ يك دنياي 

جديد.« برش به نماي نيمه‌درشت و غرقِ فكر بيلين، گادفري: »مردي كه در فرانسه حتي خانه‌اي 

نداشت، آنجا رئيس شهر است«، برش به نماي درشت از چهرة مريض و رنجور گادفري )دال 

بر صميميت( كه صداي خسته‌اش حاكي از عميق‌ بودن زخمي است كه در درگيري اخير در 

راه برداشته است، گادفري نفس‌نفس مي‌زند و ادامه مي‌دهد: »آنجا در انتهاي دنيا، تو ديگه كسي 
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هستي كه ...« )برش به نماي نزديك‌تر از بيلين كه شمعي پشت او كم‌فروغ ديده مي‌شود، حاكي 

از رو به پايان بودن زندگي گادفري(.

بيلين: »من بايد طلب آمرزش كنم، فقط همينو مي‌دونم.«

برش به نماي بعد كه بيلين به پدر نزديك‌تر مي‌شود و دست او را مي‌فشرد.

گادفري: »تصميمت هر چي كه باشه تو در خانة من هستي و اين يعني تو به شاه اورشليم )نماي 

بسيار نزديك چهرة بيلين( خدمت مي‌كني.«

نماي درشت )صميمي( گادفري: »دنيايي بهتر از هر چيزي كه تا حالا ديدي، سرزمين وجدان، 

ملك خداوند )سرزمين بهشت(، مسلمانان و مسيحيان در صلح با هم زندگي مي‌كنند )برش به 

نماي درشت چهرة بيلين( صلح بين صلاح‌الدين و پادشاه ويكتور، فكر مي‌كني اين مي‌تونه پايان 

جنگ صليبي باشه؟«

 بيلين با تكان‌دادن سر جواب منفي مي‌دهد. 

برش به گادفري: »مي‌تونه«. 

برش به چهرة در حال تفكر بيلين، برش به گادفري كه مي‌گويد: »مرا نااميد مكن« و برش به 

بيلين كه سكوت مي‌كند و پاسخي نمي‌دهد.

وسايل صحنه: تخت، بالشت، شمع و...
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صحنة 3 )محل وقوع: مجاور ديوار شهر بيت‌المقدس )اورشليم(، زمان: روز(

در نماي معرف، آسمان تيره را مي‌بينيم و دود آتش جنگ آسمان را تيره كرده‌ است، بيلين از 

ديوار فرو‌ريختة بيت‌المقدس مي‌گذرد و به سوي سپاه مسلمانان، كه بيرون از شهر نظاره‌گر او 

هستند، راه مي‌افتد. در‌ادامه، نماي حركت پن1 )عمود به پايين( را مي‌بينيم، سپس برش به نماي 

نزديك از دو تن از مشاوران بيلين، در زمينه، جمعي از لشكر بيلين هم  ديده مي‌شوند، برش به 

نماي دور از سپاه مسلمانان كه دورتر منتظر تسليم ‌شدن مسيحيان هستند. پيشاپيش مسلمانان، يك 

نفر پرچم سفيدي به دست دارد و دو تن ديگر، پرچم‌هاي تيره‌اي را به دست دارند. كمي اين 

صحنة 1

Her
- آيا گادفري، كه زخمي شده، زنده مي‌ماند؟

- در سرزمين مقدس  چه چيزي در انتظار بيلين است؟

Sem

- بيلين صرفاً براي طلب بخشش اين دو گناه )كشتن كشيش و خودكشي همسر 
خود( به سرزمين مقدس مي‌رود.

- گادفري،‌ آرزومند است كه بيلين جاي او را در مقام بگيرد و شواليه به پادشاه 
خدمت كند.

- بيلين اميدي به پايداري صلح در سرزمين مقدس ندارد.

Sym

- زندگي /مرگ 
- مسيحيان/ مسلمانان 

- پادشاه مسيحيان/ صلاح‌الدين
- صلح / جنگ

Act

- بايد منتظر رويدادهايي بود تا پايدار ماندن يا نماندن صلح در سرزمين مقدس 
روشن شود.

- بايد منتظر حوادث مهمي در بيت‌المقدس براي
  بيلين بود.

Ref
- ارجاع به برقراري صلح بين مسلمانان و  صليبيان در جنگ‌هاي صليبي

- ارجاع به صلح‌طلبي صلاح‌الدين و شاه ويكتور 

1. Pan
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طرف‌تر، اجساد صدها تن از كشته‌شدگان مسيحي و مسلمان را مي‌بينيم، برش به نماي نيمه‌نزديك 

بيلين و دو مشاورش كه نظاره‌گر مسلمانان هستند، يكي از مشاوران مي‌گويد: »آن‌ها شرايط ما را 

خواهند پرسيد«، برش به نماي نزديك از چهرة بيلين، كه خسته است و خون و دودِ آتش جنگ 

بر صورتش نشسته، برش به نماي نزديك مشاور نظامي بيلين كه مي‌گويد: »آن‌ها )مسلمانان( بايد 

اين كار را بكنند.« 

برش به نماي نزديك از مشاور ديني بيلين كه كشيش است، در زمينه كلاه‌خود چند سـرباز 

مـسيحي را مي‌بينيم، او مي‌گويد: »به اسلام تغيير دين دهيد و بعداً به مسيحيت بر‌گرديد«، برش 

به نماي نزديك بيـلين كه مي‌گويد: »آن‌ها خيلي چيزها دربارة دين به ما ياد دادن«، برش به نماي 

درشت از چهرة نگران كشيش، برش به نماي بيلين و دو مشاورش، بيلين به سمت صلاح‌الدين 

ايوبي حركت مي‌كند. مشاوران و سربازان مي‌مانند. برش به نماي دور از دو سپاه و كشته‌هاي 

افتاده در ميان آن‌ها و ديوار خراب‌شدة شهر بيت‌المقدس، دود آتش نيز به آسمان بر‌مي‌خيزد، 

برش به نماي روي دوش صلاح‌الدين كه به سوي بيلين مي‌رود و سپس نماي تمام‌قد او،‌ برش 

به نماي نزديك ‌شدن بيلين به او )در زمينه، انبوه كشته‌ها و شهر خراب‌شده را مي‌بينيم(، برش 

به نماي متوسط از صلاح‌الدين، محافظي نيزه ‌به‌دست در كنار او ايستاده و سپاه صلاح‌الدين در 

پشت سر او.

در ‌ادامه صلاح‌الدين و بيلين در نماهاي نيمه‌نزديك؛

صلاح‌الدين: »با اين شهر چه مي‌كني؟«

بيلين: »قبل از اينكه شهر را از دست بدهم، همه جا را به آتش مي‌كشم، مكان‌هاي مقدس شما 

به ما تعلق داره، همه چيزهايي كه در اورشليم هستند.«

صلاح‌الدين: »از خودم مي‌پرسم كه كار بهتري وجود ندارد كه انجام بدهي و نابودش نكني؟«

بيلين: »هر شوالية مسيحي‌اي كه بكُشيد، 10 نفر از شما را با خودش به گور مي‌بره. تو سپاهت 
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را اينجا نابود مي‌كني و ديگر هيچ‌وقت نمي‌تواني سر پا بشوي. به خدا قسم مي‌خورم، گرفتن اين 

شهر پايان توست.«

صلاح‌الدين: »شهر شما پر از زن و بچه است. اگر لشكر من از بين برود، شهر تو هم 

مي‌ميرد.«

 بيلين: »شرايطت را بگو، من چيزي نمي‌خواهم.«

صلاح‌الدين: »من به همه امان مي‌دهم كه به مسيحيت پايبند بمانند، كودكان، زنان، پيرمردها، 

همة سربازان، شواليه‌ها و ملكة تو، هيچ‌كس صدمه نمي‌بيند، به خدا قسم مي‌خورم.«

بيلين: »وقتي مسيحيان، اين شهر را تصاحب كردند، همة مسلمان‌ها را به ديوار دوختند.«

صلاح‌الدين: »من مثل آن‌ها نيستم. من صلاح‌الدين هستم، صلاح دين.«

بيلين: »با اين شرايط من بيت‌المقدس را تسليم مي‌كنم.«

صلاح‌الدين: »سلام عليكم.«

بيلين: »سلام من به همراه شما.«

پس از اين گفت‌و‌گو، هنگام خداحافظي، بيلين از صلاح‌الدين مي‌پرسد: »ارزش اورشليم  

چيست؟« )چه ارزشي دارد؟(

صلاح‌الدين كه رو به سپاهش در حركت است، بر‌مي‌گردد و رو به او مي‌گويد: »هيچ چيز.« 

برش به نماي چهرة بيلين كه گويي جوابش را نگرفته، برش به نماي دور از صلاح‌الدين كه دو 

دستش را به حالت مبارزه گرفته، در پس‌زمينه سپاهش را هم مي‌بينيم، لبخند مي‌زند و مي‌گويد: 

»همه چيز.«

وسايل صحنه

ابزار و آلات جنگي )نيزه، شمشير، سپر، زره و ..(، پرچم و ..

در كپشن1 پاياني فيلم مي‌خوانيم: »تقريباً هزار سال پس از دوران صلاح‌الدين و ريچارد شيردل، 

1. Caption
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در سرزمين خداوند )ملك بهشت(، صلح، همچنان ناپايدار است.«

صحنة 2

Her

- مسلمانان پيروز شده بر صليبيان چه برخوردي با آن‌ها خواهند كرد؟ آيا آن‌ها 
را وادار به مسلمان شدن مي‌كنند؟

- رفع تعليق:  برخورد مسالمت‌آميز صلاح‌الدين با مسيحيان،‌ زمينه را براي صلح 
با مسلمانان فراهم كرد؟ 

Sem

-جنگ هزينه و تلفات زيادي براي هر دو طرف مسلمان و مسيحي داشته است.
هر دو طرف مسيحي و مسلمان از صلح استقبال مي‌كنند، گر‌چه طرف مسيحي 

بايد به اجبار بيت‌المقدس را ترك كند.‌
 بيت‌المقدس براي مسلمانان ارزش زيادي دارد و آن‌ها اماكن مقدس بسياري در 

اين شهر دارند.

Sym

- مسيحيان/ مسلمانان 
- فرماندة مسيحيان )بيلين( /فرماندة مسلمانان )صلاح‌الدين(

- صلح/ جنگ 
- شكست/ پيروزي 

Act-   

Ref

- ارجاع به مسئلة كنوني بيت‌المقدس و جنگ بين رژيم صهيونيستي و 
فلسطينيان 

- ارجاع به نزاع تاريخي ديني بر سر بيت‌المقدس 
- ارجاع به ناگزير بودن جنگ بين مسلمانان با مسیحيت و يهود

اين سه سكانس، همگي، بر اين موضوع دلالت دارند كه جنگ بر سر مكاني به نام بيت‌المقدس، 

جنگ بر سر مكاني جغرافيايي نبوده و ناشي از نگاه اديان اسلام و مسيحيت و در حال حاضر نيز 

ناشي از نگاه اديان اسلام و يهود به اين شهر مقدس است. تصويرپردازي اين فيلم از مسلمانان تا 

اندازة زيادي منصفانه و متعادل بوده است. در اين فيلم جنگ‌هاي گذشته بين پيروان اديان الهي 

ناگزير دانسته  شده و به‌نوعي صلح بين مسلمانان و صهيونيست‌ها در عصر كنوني نيز تلويحاً 

ناممكن دانسته مي‌شود.  
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)Babel( بابل

آلخاندرو گونزالز ايناريتو Alejandro González Iñárrituكارگردان 

آلخاندرو گونزالز ايناريتو Alejandro González Iñárrituتهيه‌كننده

بازيگران
برَد پيت )ريچارد جونز(، كيت بلنچت )سوزان جونز(،  محمد اعظم )انور(، پيتر 
رايت )تام(، هريت والتر )ليلي(، تروُن مارتين )داگلاس(، مايكل مالوني )جيمز(، 

ماتيلوك گيبس )اليز(،‌ مصطفي رشيدي )عبدالله(،... 

گوئيلرمو آرياژا )Guillermo Arriaga(فیلمنامه

گوستاوو سانتائولالا )Gustavo Saantaolalla(موسيقي

درامژانر

143دقيقهمدت فیلم

2006سال پخش

انگليسي،‌ عربي، اسپانيايي، ژاپني، زبان اشارة ژاپني، بربر و فرانسوي زبان

 امريكا، فرانسه و مكزيكمحصول کشور
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چكيدة  فيلم

اين فيلم ساختاری اپیزودکی دارد، چهار داستان مرتبط با کیدیگر را، كه در چهار كشور 

)امريكا،‌ مكزيك، مراكش و ژاپن( و سه قارة مختلف جهان رخ مي‌دهند، در دل يكديگر روايت 

مي‌كند. اين چهار داستان را يك اسلحه به هم متصل مي‌كند؛ کی دامدار )عبدالله( در کوهستاني در 

مراکش )مغرب(، برای جلوگيري از حملة حيوانات وحشي به گوسفندانش، تفنگي را تهيه كرده و 

نحوة استفاده از آن را به دو پسرش آموزش مي‌دهد. اين تفنگ را مردي ژاپني كه همسرش را از 

دست داده و اكنون با دختر جوان و لالش زندگي مي‌كند، به دوست عبدالله هديه داده است. کیی 

از پسران عبدالله، هنگام تمرين با اسلحه، از فاصلة سه كيلومتري به سمت اتوبوس جهانگرداني 

که از جـاده‌اي در كنار منطقة محل زندگي آن‌ها در حال عبورند، شلکی میک‌ند. گلوله به زني 

امريكايي )سوزان( اصابت مي‌كند و او به‌شدت مجروح ‌شده، خون زيادي از دست مي‌دهد. 

رسانه‌هاي امريكايي خبر اين حادثه را به مثابة حمله‌اي تروريستي پوشش مي‌دهند. همسر سوزان 

با پرستار بچه‌هايش- كه مهاجري مكزيكي است- تماس مي‌گيرد و بدون اطلاع دادن موضوع 

حادثه از او مي‌خواهد، به دليل طولانـي‌تر شدن سفر او و همسرش، مراقب بـچه‌هايشان باشد، 

اما پرستار برای شرکت در جشن عروسي پسرش دعوت شده و بايد به مكزيك برود. پرستار و 

خواهرزاده‌اش، بچه‌هاي خانودة امريكايي را هم به جشن می‌برند، اما در برگشت بين پلیس‌مرزي 

و خواهرزادة او درگیري رخ مي‌دهد و آن‌ها مجبور به فرار مي‌شوند، كه اين فرار عاقبت خوشي 

ندارد. پيگيري پليس مراكش براي پيدا كردن شليك‌كنندة گلوله به سمت زن امريكايي نيز عاقبتي 

بسيار تلخ دارد.

اهميت و برجستگي فيلم

اين فيلم را فيلم‌سازي ساخته است كه پيش از بابل، فيلم‌هاي عشق سگی و 21 گرم او مورد 

توجه خاص و عام قرار گرفته بود. از اين رو،‌ اين فيلم نيز از كارگردان مكزيكي‌الاصل آن، 
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الَخاندرو گونزالز ايناريتو، به‌سرعت توجه‌ها را به سوي خود جلب كرد و در جشنوارة كن، سه 

جايزة بهترين كارگردان، دستاورد بزرگ فني )براي استيفن ميريوينه1، تدوينگر فيلم( و جايزة 

هيئت داوران اكومنيكال )جهاني(‌ را دريافت كرد و نامزد دريافت جايزة نخل طلايي اين جشنواره 

نيز بود. اين فيلم علاوه بر دريافت جايزة اسكار بهترين موسيقي متن در سالْ 2007،‌ نامزد دريافت 

جايزه‌هاي بهترين فيلم،‌ بهترين كارگردان، بهترين بازيگر نقش مکمل زن،‏‌ بهترین فیلم‌نامه اريجینال 

و بهترین تدوین فیلم شد. بابل‌ جايزة بهترين فيلم درام را نيز در گلدن گلاب 2007، از آن خود 

كرد. 

تحليل فيلم

صحنة 1 )محل وقوع: كوهستاني در مراكش، ‌ زمان: روز(

نماي نزديك از دستان زن عبدالله كه مشغول شستن لباس در رودخانه است و نوزادي به پشت 

دارد، او لباس را بر روي سنگ گذاشته و با صابون مي‌شويد، در نماي دور، زن ديگري را هم در 

كنار او مي‌بينيم، لباس‌هاي شسته بر روي سنگ‌‌هاي بيابان پهن شده‌اند، با فاصلة كمي از آن‌ها الاغي 

هم در وسط قاب تصوير ديده مي‌شود. در اين دو نما فقط صداي گرية نوزاد و در فاصله‌اي كوتاه 

صداي الاغ را مي‌شنويم. 

در نماي بعد، در مركز قاب، چشم راست يوسف )پسر عبدالله( را مي‌بينيم كه از سوراخ ديوار 

به خواهرش، زهره، در حال تعويض لباس‌هايش نگاه مي‌كند؛ نماي بعد، تصوير زهره است كه 

بر‌مي‌گردد، متوجه نگاه يوسف مي‌شود و به او لبخند مي‌زند. برش به نماي بعدي، تلاش يوسف 

براي دقيق‌تر ديدن زهره و برش به تصوير پسر ديگر، عبدالله، كه اسلحه به دوش در ميان گوسفندان 

يوسف را صدا مي‌زند. چند نماي نزديك از چشم يوسف و زهره، سپس نماي متوسط از برادر 

يوسف )اسلحه به دوش( كه به او نزديك مي‌شود و او را براي تماشاي بدن عريان خواهرش 

1. Stephen Mirrione
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سرزنش مي‌كند.

رمزگان لباس

يوسف )كاپشن كوتاه زرشكي و شلوار ورزشي پاره، پسر بزرگ عبدالله )لباس عربي بلند، 

شلوار ورزشي سياه مندرس(.

صحنة 1

Herآيا اسلحه‌اي كه پسر عبدالله به دوش دارد،‌ حــادثـه‌ مي‌آفريند؟ -

Sem.زندگي خانوادة عبدالله بسيار بدوي است -
- يوسف به‌سن بلوغ رسيده است. 

Sym
- دختر/ پسر

- خواهر/ برادر  
- رفتار اخلاقي/ رفتار خلاف اخلاق   

Act-   

Ref
- ارجاع به كليشة بدويت  و عقب‌ماندگي شرق 

- ارجاع به كليشة شرق‌شناسانه هرزگي و  شهوت‌پرستي 

وسايل صحنه

اسلحه، سنگ و ...

در اين فيلم، داستان زندگي افراد مختلفي با مليت‌هاي مختلف روايت مي‌شود، همة اين 

مليت‌ها در فضايي مدني و پيشرفته به زندگي مشغول‌اند؛  در حالي كه مسلمانان در محيطي 

بسيار بدوي، همچون انسان‌هاي قرون پيشين، به سر مي‌برند. اين نوع تصويرپردازي از زندگي 

مسلمانان هنگامي كه در كنار تصويرپردازي از ديگر مليت‌ها، قوميت‌ها و پيروان اديان ديگر قرار 

مي‌گيرد، با وضوح و تمايز بيشتري به چشم مي‌آيد. مسئلة ديگر،‌ موضوع زشت تماشاي بدن 
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عريان خواهر توسط برادرش است كه با هر معيار اخلاقي انساني مردود است. اين موضوع در 

كنار كليشة زندگي بدوي، در مجموع باعث شده تا تصوير ارائه شده از مسلمانان بسيار ناخوشايند 

و آزار‌دهنده شود. ‌    





فصل ششم

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري





 اين كتاب از اساس به دنبال پاسخ به سؤالي اصلي بوده كه ايران، ايرانيان، اسلام و مسلمانان 

در فيلم‌هاي سينمايي هاليوود چگونه بازنمايي شده‌اند؟ اين سؤال، سؤال‌هايي جزئي‌تري را ذيل 

خود دارد كه اكنون براساس مطالعات نظري صورت گرفته و تجزيه و تحليل فيلم‌ها مي‌توان به 

آن‌ها پاسخ داد:  

1. برجسته‌ترين فيلم‌هاي سينمايي ساخته شده دربارة ايران و ايرانيان و اسلام و مسلمانان 

كدام است؟ 

علاوه بر اينكه بسياري از فيلم‌هاي ساخته شده دربارة اسلام و مسلمانان و ايران و ايرانيان در 

فصل اول به‌اختصار معرفي شدند،‌ در فصل پنجم به‌تفصيل 10 فيلم هاليوودي ساخته شده در 
طول سه دهة گذشته دربارة ايران و اسلام، برجستگي‌ها، ويژگي‌ها و اهمـيت آن‌ها تشريح شد.1

2. ايران و ايرانيان در اين فيلم‌هاي سينمايي چگونه بازنمايي شده‌اند؟ 

براي پاسخ به اين سؤال ناچاريم از نتايج جداول تحليل نشانه‌شناختي فيلم‌ها در بخش اول 

فصل پنج بهره بگيريم كه نتایجي را در اختیار ما قرار می‌دهد:  

1. براي مطالعة بيشتر دربارة فيلم‌هاي سينمايي ساخته شده دربارة مسلمانان در هاليوود به كتاب عرب‌هاي 
بد سينما يا عرب‌هاي بد تصوير شده نوشتة دكتر جك شاهين رجوع كنيد. کتاب ياشده در فصل دوم بررسي 

پيش‌رو معرفي شده است.
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1-2. بازنمایی زنان ایرانی: زن ایرانی در فیلم‌های بررسی شده، محروم و مظلوم، انـسان‌هایی 

کم‌ارزش‌تر از مردان و زير سلطة مطلق آن‌ها به تصویر کشيده شده‌اند. زن ایرانی مورد عشق و 

محبت و نیز مشورت مرد ایرانی قرار نمی‌گیرد، بلکه مظلومانه همچون کنیزان صرفاً دستورهای او 

را اطاعت میک‌ند. وضعیت ترسیم شده از زن ایرانی، اغلب ناشی از وقوع انقلاب اسلامي ايران 

و حاكم شدن اسلام بر سرنوشت زنان در ايران دانسته می‌شود. در این زمینه، قوانين سخت‌گيرانه 

در قبال زنان از جمله اجبار بر پوشیدن لـباس‌هاي تيرة زياد و بدن بسيار پوشيده و نيز ارجاع به 

كليشة زندگي بدوي و غيرمتمدنانة زن ایرانی، بسیار برجسته شده است. زناني كه نشانه‌های دینی 

مانند پوشش حجاب دارند، خشن، غیرمنطقی و نامنعطف بازنمایی شده‌اند. 

2-2. بازنمایی مردان ایرانی: در همة فیلم‌های بررس��ی ش��ده مربوط به ایران، مردسالاری 

و حاکمیت مطلق مردها در زندگی ایرانیان بسی��ار برجسته بوده است. مرد ایرانی، بسیار جدي 

و خـش��ك ظاهر ‌شده، به‌ویژه در تعامل با زنان، بسی��ار خشن و نامنعطف تصویر شده است. 

کلیشه‌های شرق‌شناس��انه همچون خوشگذراني )زن‌بارگی( و عياش��ي مردان شرقي‌ از جمله 

ایرانی‌ها نیز بارز بوده است. پنهانک‌اری، دروغ‌گویی و نداشتن صداقت انگاره‌های دیگری هستند 

که از مردان ایرانی در این فیلم‌ها بازنمایی شده‌اند.

3-2. ايران در برابر غرب: بهره‌گيري از كهن‌الگوي ايران در برابر يونان، در فيلم‌هايي مانند 

300 و اسكندر،‌ باعث شده تا در الگوي رئال كنوني، به طور طبيعي، ايران در برابر غرب،‌ به‌ويژه 

امريكا، ترسيم شود. در اين تصويرسازي‌ ايران كشوري زياده‌خواه،‌ جنگ‌طلب، متجاوز و مرموز 

)كليشة مشهور شرق‌شناسي( است. اين گونه بازنمايي كه به‌ موازات جنجال‌هاي رسانه‌هاي 

خبري غربي درخصوص برنامة هسته‌اي ايران،‌ اغلب، با هدف ايران‌هراسي صورت گرفته، اعتقاد 

به برخورد تمدن‌ها را در اذهان تقويت كرده است. همان طور كه پيش‌تر اشاره شد، در نتيجة 

اين گونه بازنمايي از ايران،‌ به‌تدريج نگاه مردم امريكا در قبال كشورمان خدشه‌دار شد. براساس 
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نظرسنجي مؤسسة گالوپ در سالْ 2006،‌ 31 ‌درصد از  امريكايي‌ها،‌ ايران را بزرگ‌ترين دشمن 

امريكا معرفي كردند )Totman, 2009: 51(. موضوع جالب توجه اينكه غربي‌هاي به تصوير 

درآمده در برابر ايرانيان، شجاع، آزادي‌خواه،‌ صادق،‌ متمدن،‌ معقول و نرم‌خو با چهره‌هايي زيبا 

هستند. 

3. اسلام و مسلمانان در اين فيلم‌هاي سينمايي چگونه بازنمايي شده‌اند؟ 

1-3. مهم‌ترين دال در تصوير ارائه شده از مسلمانان‌ خشونت و تروريسم است كه در نسبت 

و همنشيني با دين اسلام و آموزه‌هاي آن تصوير شده است، به‌گونه‌اي كه اسلام، مروج و مؤيد 

تـروريـسم دانسـته مي‌شود. در اين نوع تصويرپردازي، مسلمانان‌ انـسان‌هاي خطرناكي‌اند كه 

در نقاط مختلف جهان، مرتكب اقـدامات تـروريـسـتي مي‌شوند و جان غيرمسلمانان بي‌گناه‌ 

موسوم به كافر را مي‌گيرند. بنيادگرايي، راديكاليسم، خشونت،‌ نداشتن عقلانيت،‌ جنون و تندروي 

از نمودهاي برجستة بازنمايي مسلمانان در فيلم‌هاي بررسي شده است. در مقابل اين تصوير 

از ديگران )مسلمانان تروريست(، خودي‌ها، يعني امريكايي‌ها و ديگر غربي‌ها،‌ علاوه بر اينكه 

قربانيان معصوم و بي‌گناه تروريسم‌ هستند، در خط مقدم مقابله با تروريسم مسلمانان قرار دارند. 

بر مبناي اين شيوة بازنمايي، امريكايي‌ها از همة توان علمي، عملياتي، اطلاعاتي و نظامي خود 

در جهان براي مقابله با تروريست‌هاي مسلمان بهره مي‌گيرند. همان طور كه پيش‌تر اشاره شد،  

نظرسنجي‌هاي صورت گرفته از مردم امريكا دربارة اسلام و مسلمانان حاكي از اين است كه تقريباً 

يك‌چهارم امريكايي‌ها معتقدند اسلامْ دين نفرت و خشونت است كه البته با اين نحوة بازنمايي 

 )CAIR ،2006 : 2-3( رسانه‌اي از مسلمانان در امريكا نبايد از چنين پاسخي در شگفت بود

 2-3. تقابل اسلام و غرب:‌ اغلب تصوير ارائه شده از مسلمانان بر مبناي نظريات و ديدگاه‌هاي 

تقابل‌گرايانه بين شرق )به‌ويژه مسلمانان( و غرب است، حتي در فيلم مهمي مانند ملك خداوند 

كه ريدلي اسكات تصويري نسبتاً‌ خاكستري و حتي در مواردي سفيد از مسلمانان عرضه كرده و 
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كليشة فيلم‌هاي هاليوودي بازنمايانندة مسلمانان و اعراب خشن و بي‌منطق را شكسته است،‌ دال 

اصلي فيلم، ناپايداري صلح و مودت بين دو جهان غرب و اسلام است و در نهايت، ناگزيري 

تقابل و برخورد اين دو تأييد مي‌شود. همسو با بازنمايي تقابلي از اسلام و غرب،‌ همان‌گونه 

كه پيشينة جنگ‌هاي ايرانيان و يوناني‌ها در عهد باستان برجسته شده، به جنگ‌هاي صليبي بين 

مسلمانان و مسيحيان نيز توجه شده است.    

3-3. مسلمانان در برابر مسيحيان و يهوديان:‌ در تصويرسازي صورت گرفته مسيحيان و 

يهوديان، در كنار يكديگر و درحكم خودي به شمار مي‌روند و مسلمانان،‌ ديگريِ بد و شروري كه 

آرامش و امنيت خودي‌ها را تهديد مي‌كند. در اين تصويرپردازي،‌ به‌منظور تقويت انگارة ديگري 

شرور،‌ حتي مسلمانان در كنار نازي‌ها قرار گرفته و با آن‌ها مقايسه شده‌اند.  

4-3. اسرائيل و فلسطين: مسئلة فلسطين و پيشينة جنگ بين رژيم‌ صهيونيستي و فلسطينيان، 

از مهم‌ترين مسائلي بوده كه بر تصويرسازي از مسلمانان در سينماي هاليوود سايه افكنده و اغلب 

به اشكال مختلف به آن ارجاع داده شده است. به نظر مي‌رسد زمينه‌سازي رسانه‌هاي خبري غرب 

در پرداخت اغلب جانبدارانه براي بازنمايي مثبت از صهيونيست‌ها و بازنمايي منفي از فلسطينيان،‌ 

فضاي مناسب را براي تصويرسازي هاليوود فراهم كرده است و اين تصوير در همنشيني با 

بازنمايي رسانه‌هاي خبري بسيار مقبول و واقعي مي‌نمايد.  

5-3. بدويت و عقب‌ماندگي مسلمانان: همچون فيلم‌هاي مربوط به ايران، در فيلم‌هاي متمركز 

بر مسلمانان نيز شاهد كليشة زندگي بدوي، بياباني و عقب‌ماندة مسلمانان هستيم.       

6-3. هرزگي مرد مسلمان: مشابه كليشة شرق‌شناسانة هرزگي مردان شرق، در فيلم‌هاي 

هاليوودي حتي در فيلمي مانند بابل كه تصويري نسبتاً خاكستري را از مسلمانان نشان مي‌دهد، هم 

اين موضوع و هم مورد قبلي يعني بدويت زندگي مسلمانان را مي‌بينيم.

4. چه مضامين، نشانه‌ها، عناصر و پيام‌هاي مشتركي در اين فيلم‌هاي سينمايي ديده 
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مي‌شوند؟ )انگاره‌هاي مشترک ارائه شده دربارة ايران و اسلام در فيلم‌هاي سينمايي منتخب 

چيست؟(

نقاط و مضامين مشترك زيادي بين فيلم‌هاي سينمايي متمركز بر ايران و اسلام ديده مي‌شود، 

اما مهم‌ترين موضوع تصوير خشن اسلام و ايران است كه نتيجة آن، برانگيختن اسلام‌هراسي و 

ايران‌هراسي است، به‌ويژه اين موضوع در فيلم‌هاي ساخته شده در آستانة يازدهْ سپتامبرْ 2001، 

دربارة مسلمانان بارزتر است و در آن، مسلمانانِ هواپيماربا برجسته‌تر به تصوير درآمده‌اند.   

5. رويكرد اين فيلم‌ها در دوره‌هاي مختلف زماني بعد از انقلاب اسلامي در قبال ايران 

چه بوده است؟

 به نظر مي‌رسد به‌موازات تحولات روابط امريكا با ايران، كه روند تخاصمي آن در طول 

سه دهه تشديد شده است، تصويرسازي از ايرانيان در هاليوود نيز متأثر از آن تغيير كرده است، 

به‌گونه‌اي كه در ابتداي انقلاب اسلامي،‌ با وقوع مسئلة تسخير سفارت امريكا به‌دست دانشجويان 

پيرو خط امام )ره(، اين موضوع در تصويرسازي از ايران، بسيار پررنگ بوده و حتي در فيلمي 

مانند بدون دخترم هرگز كه با فاصلة نسبتاً زيادي از اين رويداد ساخته شده است هنوز رد‌پاي 

آن را مي‌بينيم و اين موضوع را در پردازش شخصيت بتي محمودي درحكم گروگان همسر 

و خانوادة همسرش در ايران شاهديم. در صحنه‌اي از فيلم كه بتي به سفارت سوئيس مراجعه 

مي‌كند،‌ صريحاً به اين موضوع اشاره شده است.

بتي: »پس ما هرگز نمي‌تونيم از ايران بريم بيرون،‌ ما اينجا گروگان گرفته شده‌ايم.«

بدون دخترم هرگز در زمرة فيلم‌هايي است كه با فاصله‌اي زماني، پس از فيلم‌هاي حادثه‌اي 

متعددي كه امريكايي‌ها دربارة موضوع سفارت امريكا در تهران و شكست عمليات‌شان در طبس‌ 

ساختند، ظريـف‌تر و غيرمستقيم به موضوع گروگان‌گيري در ايران پرداختند. اين موضوع و 

شكست طبس،‌ تا آن اندازه مورد توجه هاليوود بوده است كه حتي در فيلم‌هاي ديگري كه بر 
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ايران متمركز نيستند نيز براي التيام درد و رنج  به آن پرداخته شده است؛ براي نمونه در فيلم نيروي 

ضربت )نيروي دلتا(، كه در كتاب حاضر به آن پرداخته شده است،‌ در آغاز فيلم با نمايش فرار 

نيروهاي امريكايي از طبس تلاش كرده ناكامي طبس را در كنار موفقيت در بيروت قرار دهد و 

به همين منظور  در عمليات موفقيت‌آميز اين گروه در فرودگاه بن‌گوريون اسرائيل كه به‌جاي آن 

در فيلم از فرودگاه بيروت استفاده شده است،‌ تصاوير متعددي از امام‌خميني )ره( بر ديوارهاي 

محـوطـه ديده مي‌شود.        

اما فيلم‌هايي مانند 300 و اسكندر را مي‌توان همگام با تحولات پس از حملة امريكا به عراق و 

تمركز  دولت امريكا در اين دوره بر ايران‌هراسي با محوريت برنامة هسته‌اي ارزيابي كرد. فيلمي 

مانند سنگسار ثريا.م گرچه به‌نوعي ساخته و پرداختة ايرانيان مقيم امريكا محسوب مي‌شود، اما 

مسائل و اتهامات مربوط به حقوق بشر در ايران، كه در دهة اخير با جديت بيشتري در غرب دنبال 

مي‌شود، زمینة ساخت و توليد )هرچند ضعيف( آن را فراهم کرده است.    

مختــلف  تحولات  )به‌موازات  مسلمانان  و  اسلام  قبال  در  فيلم‌ها  اين  رويكرد   .6 

بـين‌المللي‌( چه تغييري كرده است؟ 

 همان‌طور كه در فيلم‌هاي بررسي شده مشهود بود، در دهة 1990 م، پس از سقوط جدي 

كمونيسم در جهان، مسلمانان، آشكارا نقش ديگريِ شرور را در هاليوود پيدا كردند،‌ با گذشت 

چند سال از وقوع ماجراي يازده سپتامبرْ 2001،  فيلم‌هايي مانند بابل نيز كه تلاش ‌كردند از شدت 

تصوير هراس‌انگيز مسلمانان بكاهند و به‌نوعي سوء‌تفاهم‌ها و ضعف‌ها و مشكلات ارتباطي بين 

غرب و شرق را طرح كنند، خود، گرفتار كليشه‌ها ‌شدند و به همان تصاوير كليشه‌اي از مسلمانان 

بيابان‌نشين و بدوي اكتفا كردند.     

در پايان،‌ بايد به همان سخن نخست اشاره كرد كه به طور خيلي خلاصه،‌ هاليوود در كنار 

ساخت فيلم‌هايي در گونه‌هاي متنوع تجاري و نيز سرگرمي‌سازي كه يكي از شئون سينماست،‌ 
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كاركرد سياسي داشته و همواره ابزار ايدئولوژيك مورد بهره‌برداري سياسي نيز بوده است. سينما 

گرچه توليدكنندة تصوير و بازتوليدكنندة حوادث و رويدادهاي جهان واقعي است، اما بيش از 

هر چيزي مصرف‌كنندة نظريات و تئوري‌هاي متفكران و نظريه‌پردازان فرهنگي، سياسي و حتي 

اقتصادي است و آنچه هاليوود از ايران و اسلام مي‌نماياند، نگاه متفكران و نظريه‌پردازان غرب، 

خاصه امريكا به ايران است. 

محدوديت‌ها

متأسفانه، بسياري از محققان در كشورمان در دستيابي به منابع دست‌اول غيرفارسي محدوديت 

دارند و در اين بررسي نيز اين مسئله بسيار بارز بود، اما تلاش شد از راه برخي روش‌هاي دستيابي 

به منابع لاتين ديجيتال تا حدي اين نقيصه جبران شود. به‌علاوه نگارنده نمي‌تواند ادعا كند از 

ميان همة فيلم‌هاي سينمايي ساخته شده درخصوص مسلمانان مهم‌ترين فيلم‌ها را انتخاب كرده 

است، بلكه از مـيان فيـلم‌هايي كه دسترسي به آن‌ها فراهم شد تلاش شد تا برجسته‌ترين فيلم‌هاي 

دسترس براي تحليل انتخاب شوند، گر‌چه درخصوص فيلم‌هاي مربوط به ايران، به علت آشنايي 

كامل با فيلم‌هاي ساخته شده دربارة ايران پس از انقلاب،‌ با جرئت بيشتري مي‌توان گفت فيلم‌هاي 

انتخاب شده براي تحليل، درحقيقت فيلم‌هاي برجستة هر دورة زماني بوده‌اند.

مسئلة ديگر درخصوص روش اجرا شده در اين كتاب است؛ گرچه موضوع نشانه‌شناسي در 

سال‌هاي اخير مورد توجه بسياري از علاقه‌مندان مطالعات فرهنگي و رسانه‌اي قرار گرفته است و 

به‌تدريج ادبيات ترجمه‌اي و تأليفي مربوط به اين حوزه در حال غني شدن است، اما درخصوص 

تحليل نشانه‌شناختي به‌مثابه روش كيفي تحقيق، هنوز با فقر منابع مواجه‌ايم. نگارنده براي درک 

دقيق و اجراي اين روش تلاش بسياري به خرج داد.

پيشنهادها

1.  به‌منظور مطالعات بيشتر درخصوص بازنمايي ايران و اسلام در رسانه‌هاي تصويري غرب 
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پيشنهاد مي‌شود مراكز تحقيقاتي فرهنگي و رسانه‌اي، همچون مركز تحقيقات صدا‌و‌سيما، در گام 

نخست،‌ بانك‌هاي اطلاعاتي غني تشكيل دهند و اين محصولات و اطلاعات مربوط به آن‌ها را 

گردآورند. 

2. همچنان كه فيلم‌هاي سينمايي در اين زمينه حائز اهميت هستند، تصويرسازي شبكه‌هاي 

تلويزيوني از طريق ساخت مستندها نيز بسيار مهم است كه متأسفانه تاكنون بررسي خاصي 

دربارة آن‌ها صورت نگرفته است. اين در حالي است كه برخي از مستندهاي تلويزيوني به دليل 

پوشش گسـترده مخاطبان بيشتري دارند و قطعاً تأثيرگذارتر نيز بوده‌اند. صدا‌و‌سيما نيز مي‌تواند 

با ساخت مستندهايي روشنگر در اين زمينه گام‌هاي مؤثري بردارد، مناسب است كه نخست 

درخصوص مستندهاي تلويزيوني ساخته شده دربارة اسلام و ايران، مطالعه و موضوعات مورد 

تمركزشان شناسايي شود تا شبكه‌هايي مانند جام جم و پرس تي وي در سـاخـت برنامه‌هايشان 

در بلندمدت، غيرمستقيم، به انگاره‌زدايي از مسلمانان و ايرانيان كمك كنند. 

3. همان‌گونه كه هاليوود از زبان جهاني سينما براي كمك به ديپلماسي امريكا در جهان بهره 

مي‌گيرد، كشور ما نيز مي‌تواند از اين زبان نرم، به‌منظور زدودن غبارهاي نشسته بر نام ايران، بهره 

بگيرد. اكنون رسانه‌ها و از جمله سينما - در معني عام از رسانه‌- به عواملي بسيار تأثيرگذار در 

حوزة امنيت ملي كشورها تبديل شده‌اند به گونه‌اي كه اكنون بحث »امنيت باز« به ميان آمده 

است و در‌واقع در اين مفهوم كشور سیستم بازي ديده مي‌شود كه لزوماً از طريق مرزهاي سنتي 

)زميني، آبي و هوايي( تهديد نمي‌شود، بلكه ممكن است رسانه‌ها نيز تهديدي براي امنيت كشور 

باشند. از اين‌رو، بايد به توليدات تصويري به‌ويژه سينمايي كشورمان از منظر منافع و امنيت ملي 

نيز توجه جدي داشت و همين موضوع، سرمايه‌گذاري گستردة نهادهاي متولي را براي بهبود 

توليدات سينمايي كشور  ايجاب مي‌كند. تـوليدات سينمايي و محصولات عظيم و فاخر رسانه‌اي 

همچون مستند ايران كه در شبكة اول سيما ساخته شد،‌ چه‌بسا تا حـد زيـادي در اصـلاح نـگاه 
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غربي‌ها به شـرق مـؤثر باشد. بـهـره‌گيري از ظرفيـت‌ها و توانايي‌هاي فيلم‌سازان داخلي يا توليد 

محصولات مشترك با كشورهاي داراي سينما و شـبـكه‌هاي مناسب توزيع فيلم مي‌تواند به اين 

موضوع كمك كند. بايد توجه داشت كه در توليد محصولات رسانه‌اي، زبان بسيار حائز اهميت 

است؛ بايد همان‌گونه كه آن‌ها در برقراري رابطه با ايرانيان تلاش مي‌كنند زبانْ فارسي باشد 

)همچون شـبكه‌هاي فارسي‌وان و بي‌بي‌سي فارسي( توليد محصولات رسانه‌اي به زبان‌هايي 

همچون انگليسي بسيار مهم است. در ساخت محصولات سينمايي، بهره‌گيري از افراد توانمند در 

حوزة فيلم‌نامه‌نويسي، كارگرداني و ... بسيار حائز اهميت است.  

4. نقد و بررسي آثار ساخته شده دربارة ايران و اسلام با رويكردي محققانه و عالمانه، نه مبتني بر 

فضاي تبليغات سياسي، در تلويزيون كشورمان مي‌تواند افكار عمومي داخلي را در اين خصوص 

آگاه‌تر كند. نتايج تحقيقات و مقالات مي‌تواند مـبناي مناسبي براي ساخت برنامه‌هاي تلويزيوني 

باشد. گاهي اوقات، در قاب كوچكي از آنچه دربارة ايران ساخته شده واقعياتي مشاهده مي‌شود، 

همچون عبور افراد از عرض خيابان بدون توجه به رفت‌و‌آمد خودروها يا عبور از چراغ قرمز، كه 

گرچه هدف تصويرسازي از ملت ايـران به‌مثابه ناقض قانـون در عـرصـة بين‌الملل است، اما بايد 

پذيرفت كه ما در عرصة فرهنگ عمومي چنين مسائلي داريم و نمايش اين نابهنجاري‌ها و بيان 

آن‌ها از زبان رسانه‌هاي خارجي، ناخوشايندتر است تا پرداختن به آن در رسانه‌هاي داخلي از اين 

رو،‌ بررسي مسائل فرهنگ عمومي در تلويزيون كشورمان و نمايش بازنمايي صورت گرفته از 

آن در رسانه‌هاي خارجي چه‌بسا تا حدودي به از بين بردن برخي نابهنجاري‌ها در عرصة فرهنگ 

عمومي كمك كند.  

5. تعامل و گفت‌و‌گوي بيشتر متفكران و دانشگاهيان كشورهاي غربي با دانشگاهيان و 

متـفـكران مسلمان و ايـرانـي مي‌تواند فضاي فكري و علمي لازم را براي شكستن برخي كليشه‌ها 

و انگاره‌هاي شرق‌شناسانه فراهم كند. چون متفكران و نخبگان فكري، نقش هدايت جوامع را 



بازنمايي ايران و اسلام در هاليوود204

بر عهده دارند، توجه به اين نوع تعاملات در بلندمدت آثار بسيار ارزشمندي در بر خواهد 

داشت. برگزاري كـنـفرانس‌ها، چه از جانب صدا‌و‌سيما و چه از جانب ديگر نهادهاي فرهنگي، 

درخصوص تصوير ايران و اسلام  در  غرب و نيز تصوير غرب در ايران، مي‌تواند به مفاهمة 

بيشتر بين متفكران ايراني و متفكران غربي بينجامد. در اين ميان،‌ متفكران نامسلمان مهم‌ترند چون 

بسياري از انديشمندان مسلمان در مناسبت‌هاي مختلف، همچون كنفرانس‌هاي وحدت، به ايران 

رفت‌و‌آمد داشته‌اند، اما نياز است كه از متفكران نامسلماني  كه از افراد مرجع در حوزه‌هاي مختلف 

علمي هستند، دعوت شود.     

  6. تسهيل رفت‌و‌آمد شهروندان كشورهاي مختلف به‌ويژه شهروندان غربي به‌منظور آشنايي 

دقيق‌تر با ايران نيز ظرفيت آن را دارد كه برخي انگاره‌ها كم‌اثر شود  و نگاه آن‌ها به ايران و ايرانيان 

تصحيح شود.  

7. تأسيس رسانه‌هاي جريان مستقل از جانب كشورهاي اسلامي و تشكيل اتحاديه‌هاي 

رسانه‌اي قوي و فعال ميان اين كشورها مي‌تواند به تقويت قدرت رسانه‌اي آن‌ها و شكستن 

هژموني رسانه‌اي غرب كمك كند.  

در پايان يادآوري يك نكته ضروري به نظر مي‌رسد؛ اگر‌چه در اين كتاب،‌ از غرب به‌مثابة 

يك كل نام برده شده و در مقابل شرق نيز كل واحدي تلقي شده است، اما بايد تأكيد كرد كه 

اين واژگان بايد با مداقه و توجه بيشتري استفاده شوند و در اين مطالعه به تسامح‌ غرب، به جاي 

امريكا و برخي كشورهاي اروپايي همچون انگليس، فرانسه و هلند )كشورهاي با پيشينة ديرينه 

در زمينة شرق‌شناسي( به كار رفته است، اما بايد اذعان داشت كه دنياي غرب نيز همچون شرق 

تنوع فرهنگي و فكري بسيار بالايي دارد و قطعاً نگاه همگان به ايران و ایرانیان و اسلام و مسلمانان 

يكسان نيـست. ايـن مسئله‌اي است كه اكنون شرق، به‌ويژه مسلمانان، به‌تدريج به آن مبتلا شده‌اند، 

يعني نگاه كليشه‌اي به غرب: متجاوز، زورگو، مخالف دين و ... كه تصويري ناقص از غرب است 
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و نيازمند تحقيق و مطالعات تا ابعاد مختلف آن تبيين شود. اميد است تلاش‌هايي كه در اين زمينه 

آغاز شده است، براي جامعة علمي و فرهنگي ايران مفيد باشد.
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